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سفحۂ اول کتاب سفر ناه سانسون که در سال* ۹۹ ۱عیلادی 
دد واریی چاب و ستشر شدہ است 








وضم کشور شاهنشاهی 


در رمان شاه سلیمان صفوی 


تحفیق و مطالعةً دقیق در بارۂ داب و اخلاق 


و حکومت ایران 


د کتر تقی تفضلي 


تهران ۱۳۶۹ 


هر ست مندرجات 


مقدمة مترجم 

اهدا 

مقدمه مو لف 

وضع فعلی کشور شاهنشاهی ایران 

عناوین شاه 

انوا 

سن شاه 

نیروی شاه 

خلق و خوی شاه 

علاقه شاه به رعایا 

علاقه شاه به مسیحیان 

نمونه‌ای از نیکوئیهای شاه نسبت به مسیحیان 
نمون دیگر از نیکوئی شاه 

نیکوئیهای شاه نسبت به هیلتهای مبلغین دین مسیح 
مهربانی شاه نسبت به بازرگانان فرانسوی 
دستور شاه برای پذبرائی از کشتی 

شاه خودرا پسر امام و پیغمبر می‌داند 
شاهزاد گان همخون شاه 

سرنوشت غم‌انگیز شاهزادگان 

علمای دین اسلام 

صدر خاصه 

عناوین صدر خاصه 

صدرالمما لك 


ّ سفرنامۂ سانسون 
شی الاسام 

پیش نماز 

وزرای مملکت 

رئیس‌الوزرا 

حقوق رئیس‌الوزرا 

معاونین رئیس‌الوزرا 

منشیان رئیس‌الوزرا 

دومین وزير که سابقاً فرماند کل قوا بوده است 
سومین وزبر 

چهارمین وزير 

پنجمین وزبر 

ششمین وزیر 

رئیس کل تشریفات 

خوان‌سالار 

منشی دربار 

اولین اخترشناس با منجم بزرگ 

حکیم‌باشی 

مهردار 

مباشر کل اصطبل و سایر بزر گان کشور 


رئیس دربار 


مهماندار باشی با کسی که سفرای خارجی را معرفی می کند 


صوفیان 
رئيس صوفیان ووظایف آنها 


صوفیان دراین‌روزها احترام خودرا ازدست داده‌اند 


خان‌ها یاحاکم‌های ابران 
حکام ایالات 

حکام شهرستان‌ها 

نایب لسلطنه‌ها 

سلطان‌ها 

صاحب‌منصبان حکومتی 








سفرنامةٌ سانسون 
شکوه و جلال دربار اپران 
ضر شاه 
میدان زیا 
نمرین‌های مختلف امرای جوان 
مسجد زیبا 
مسجد مجلل دیگر 
مناره‌ها 
حسودی ایرانیان نست به زنان 
انتقام ظالمانة یك مسیحی 
موسیقی ایرانی 
قصر سلطنتی 
طالار پذیرائی 
شکوه و جلال مهمانیهای شاه ابران 
پذیرائی مهمانها 


حیوانات باغ وحش را از جلوی طالار می‌گذرانند و نمایش می‌دهند ` 


اسب‌های عالی بازین ویراق جواهرنشان 

جلوس شاه 

طرز نشستن امرا و بزرگان در حضور نا 

درخشندگی لباس امرا و بزرگان 

شاه امرا و بزر گان دربار را به نوشیدن شراب مجبور می کند 
ادب و تواضع امرا در وقت غذا 

رفتار شاه با خارجیان 

چگونه شاه ایران نمایند گان سلاطین خارجی را بحضور می پذیرد 
شاه تعدادی کار گر ان خارجی را در حدمت خویش دارد 
گردشها وتفریحات شاه 

گردشگاه‌های دیگر 

رودخانهُ زیا 

پل زیبا 

عبور شاخ 

وقتی شاه بازنانش بەشکار می رود 


"۰۲ 
۷۱. 
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٦‏ سفرنامهٌ سانسون 
باکمال شدت قدغن می کنند درسر راه شاه و زنان حرم مردی‌بافت‌نشود 
خیمه‌های عالی 

حرکت امرا و بزرگان 

وظایف امرا درشکار 

مهارت خانمھا 

تمرین‌های زنان در داخل حرم 

شاه فقط ہك زن قانونی دارد 

لباس زنها 

شوخی پسر مغول 

امرا و بز ر گان چگونه به شکار می‌روند 

آپ و هوای ایران برای شکار مناسب است 
ثروت شاه 

مالیات 

مبلغی که مسیحیان به عنوان جزیه می‌پردازند 
عواید گم ر کی 

مباشرین مخصوص وصول مالیات درایالات 
عابدات شاه 

قوای ایران و دستجات ارش 

محافظت قصر شاه 

دستجاتی که سرحدات ایران را محافظت می کنند 
ایران پیاده نظام و توپخانه ندارد 

جنگ‌های ایرانیان 

شاه ایران نیروی دربائی ندارد 

حکومت سیاسی ایران 

قدرت شاه 

خان حاکمی که مورد غضب شاه قرا ر گرفت 
چگونه سرنوشت به نفع حاکم معزول اوضاع را تغییر داد 
سرنوشت شوم و دردنالك فرماندهکل 

اتهام دوم 

چگونه فرمانده کل کشته شد 

غدر و خیانت فرمانده کل 








سفرنامهٌ سانسون 


دلیری و شهامت عبدالله‌سلطان 

محاصره شد گان برسلطان شورش کردند 

چگونه زن سلطان با خنجر خودرا کشت 

سلطان پسر خودرا کشت 

امیر عبدالله سلطان اسیر شد 

در رو زگار اسارت بخت با عبدالله سلطان یاری کرد 

سلطان فرماندهی قوای دشمن را بعهده گرفت 

عبدالله سلطان به ایران با زگشت 

وضع فرمانده کل در دربار 

خصوصیات فرماند هکل 

اعدام فرمائدۂ کل 

قدرت مطلق و مستبدانه شاه از کجا ناشی شده است 

شاه ایران علاوه برمقام سلطنت ریاست مذهبی مملکت را نیز دارا می باشد 

مر دم ایران شاه را معصوم می‌دانند 

احترامی که ایرانیان به‌فرمان شاه می گذارند 

هيت دو لت 

حیله‌ا ی که ایرانیان در کار هلندبها کر دند 

جواب منطقی 

جوابی که به سالمون سکور کی داده شد 

رازپوشی در هی دولت 

قدرت خواجگان حرم‌سرا 

مهمتر ی نگارها دردست خواجگان حرمسر! می‌باشد 

نظم و ترتیبی که برای ادارءٌ حکومت ابالات وجود دارد 

سیاست ابرانیان نسبت به هسایگان 

شاه ایران به قوای هندیان بدیدهٌ حقارت می‌نگریست 

اقدامات احتیاطی که دولت ایران برای جلو گیری از حملۂ نا گهانی دشمن 
و خیانت حکام محلی بعمل می‌آورد 

پسر مغول به‌ایران پناه آورده است 

چگونه اکبر شاه عليه پدرش شورش کرد 

سیاست ایران در برابر تانارهای ازيك 

زیارتگاه اپرانیان 








۸ سفرنامه سانسون 


ایران برای مقابله باروسهای مسکو با تاتارها توافق‌کرده است 

سیاست ایران در برابر پادشاه عثمانی 

ایران باسایر هسایگان خود هم به مدارا رفتار می‌کند 

سیاست شاه با گرجیها 

عدالت و دادخواهی درایران چگونه اجرا می گردد 

محمکهٌ جنائی 

استتطاق وشکنجه برای اقرار 

جنایتکار را بدست مدعی خصوصی می‌سپارند 

جنایتکاران علیه عفت وعصمت عمومی باشدت بیشتری مجازات‌می‌شوند 
برادری که خواهرش را درحال ارتکاب بعمل خلاف عفت دید واورا کشت 
مجازات اطفالی که باپدران ومادران خود بدرفتاری کنند 

قضات و امرا و بزر گان مهم دربار در مراسم اعدام حضور بهم‌می‌رسانند 
کشته شدن يك جوان مسیحی 

انواع مختلف مجازات 

محاکم مدنی 

کال کا SOPE‏ اھ یی انش 

قرآن ربا را حرام کرده است 

مسیحیان را باوضع نفرت‌انگیز ورقت‌باری قسم می‌دهند 

محکمڈ شرع 








شرح تصاویر 

تصویر شمارة -١‏ ۷- ۸ - ۲۴۳ - ۹ در متن کتاب وجود داشته 
و از همین سفر نامه سانسون 52507 نقل شده است . 

تصو یی شمارۂ ٤‏ ۱۵-۱۳۰ ۷۷-۱۸-۱۷ - ۲۵ - ۲۷ ازمئن 
فرانسه سفر نامه شارون 02:02 جلدهای چپارم و پنجم وششم وهفتم و 
هشتم تفا شاه اسست > 

تصوبرشمارۂ ۳-۲ و ۱۷۰۱۱۱۵ ۹-۱٤‏ 
— ۔ ۹۔ ۷۸۲۶ _ لت که ہسیارجالب است از سفر نامه کور نی 
لوبرن ebu"‏ عللندہه٥‏ ستاحی که در زمان شاه سلطان حسین صفوی 
مها ران آمدہ نقل شده اسٹ . 

تو ضیح | که شا زیت کات غامتر دہ ڈو کا و ور ن 
موا وو ای ایت کوان کات اوو دە شدة ات 
در شجه تصاو بر متن کتاب بسیار مشخص وئمابان است و بسیار جالب و 
دہدئی است بخصوص تصویر شمارۂ ٢‏ که اصفهان زمان شاه‌سلطانحسن 
را نشان می‌دهد وتصاوبرشمارۂ ۱۹ و ۲۰ که باغ سعادت | باد و اطراف 
آنرا نشان می‌دهد ونصوبرشمارۂ ٩۲‏ و ٩‏ که سی‌وسه پل و بل خواجو 
را نشان می‌دهدفوقا لعاده جالب وتماشا بی است وجا دارد که علاقمندان 
به آثار باستان در اصفهان و اهل تحقیق به متن کتاب کورنی سوبرن 
مراجعه کرده و تصاو بر امبرده را ملاحظه فرمابند . 

تصاو در شمارۂ ۰۲۵۹ ۳۰ ۰۳۱ ۳۲ از چاپ دوم سفر نامه لو برن 
او را کوچکٹر کشده من شاه ابیت : 

توضیح‌دیگر آ نکه تصو در شمار ۱۸2 که در صفحهٌ ۹٤‏ اه تیش 
با تیان فا رخا که ورور یات ار فر صاقو ہام ور کک وروی 


2 4 ۵ ¥ ۰ ۰ ع ۰ 
سر در بازار د دده‌می‌شود ونج ان در صح ج٦‏ ذکر شدہ ام ۱ 


ناخ خداوند ششنده مہربان 

مو لف کتاب سانسون مبلغ سیحی است که در زمان سلطنت 
شاه سلیمان صفوی برای ترویج دین مسیح بایران آمده است و بعدها 
بمناسبتی که خود مؤلف درمقدمه کتاب بتوضیح آن می‌پردازد زبان 
فارسی را باد گر فته وسا لهای متمادی ورا یران باق‌عانده اعت وور ت جه 
با بسیاری ازخصوصیات دربار وحکومت ابران و آ داب ورسوم ایرانیان 
۳ هیا کرده ارت وآ نجه رابچشم خود دیده ومشاهده کرده است 
تیه تحر ن وز ام زه اش 

مو لف‌چون‌مشاهدات خود رابادقت‌خاصی که‌مخصوص‌ارویائبان 
است مورد توجه قرار داده و با درستی و امانت قل کرده است کتاب 
بسیار جالب وقابل توجه است . ازجمله شرحی را که راحع به شکوه و 
جلال در بار ایران و مھمانیھا و پذیرائیهای دربار می‌نوسد بسیار 
خواندنی است . 

ها تاره لف کتاب در بسباری‌از موارد باختصار کوشیدەاست, 
مثلا" پس از آنکه طالار عالی‌قاپو را شرح می‌دهد و از مهمانیهای 


باشکوهی که در آنا ل کان می‌شده ائثت فصیل صحت هی کف 


۷۰ سفرنامه سانسون 
می نوسد « در همین قصر سه طالار بزر کہ 0۴-1 E‏ بھمین عظمت و 
زسائیاست وجود دارد و شاه قصر‌های متعدد EY‏ دارد وعلاوه براینها] 
برای خوش کرای و تفر بح شاه خانه‌های سبار زسا بنا کرده‌است که 
ازحیث زیبائی وشکوہ و جلال در آسیا نظیر ندارد ولی چون من باخود 
قرار گذاشته‌ام دربارۂ قصرها باختصارچیز بنویسم ازشرحآنہامی گذرم» 
معلوم نسست مؤلف دحه مناست با خود چنین فی اری گهآشته اہنت 

شرحی را که مؤلف راجع به قدرت شاه و علاقة مردم به شاه 
و احترامی که‌بفر امین شا می گذار ند می و دسد وآنجه را در مار لباقت 
وگاردانی وزرا و تعدادنفرات م شماری که در اقصی نقاط مملکت باصمیمست 
و صدافت به‌شاه ومملکت خدمت می کنند توضیح می‌دهد و آنحه راجع 
به چند هزار نفری که با نظم وتر‌تیبی خاص محافظت قصر شاه را بعهده 
دار ند وصف می کند برای هرابرائی موجب افتخار و مباهات است . 

موٌ لف برخلاف مختصری که به عثوان اهداء در مقدمه کتاب 
نوشته اشت که قبل و است متن کتاب راساده و بی کلف نوشته 
است و لی‌چون مؤلف مسبحی و ا نه است به‌نقص وعیب تو جه کرده و 
نقاط ضعف را لفن کی کین وبعبارت وگ گاق ات خبث نیز نوعی 
درح کرده است ء ابر این‌چون مو لف نو سنده‌ای مشمأق وخوش آ کو 
نیست و کتاب مشحون ازتعر یف وتمجید از شاه ابران و کشور ایران و 
مردم ابران می‌باشد برارزش کتاب افزوده می‌شود . 

مترجم سعی کرده است کتاب را در کمال صخت وامانت تر جمه 
کند بعنی در ترجمۂ آنحه در متن کتاب است بك‌کلمه زباد و کم نشود 


تاخوانند گان کتاب از 1 نچەِیك مسیحی خارجی دربارة ایران وایرانیان 








سفرنامهٌ سانسون ۷ 
دورۂ صفویه نوشته است در کمال صحت ودرستی اطلاع پیدا کنند . 
معهذا درچند مورد ء مختصر اختلافی سن متن و ترحمه یبدا 
ا ا هتر جم بمناسبتی با کس فدہ اس E‏ بعضیی 
نات وا که درم وده ات کو ره حدی کف نا کان را چر 
قر جمه اضافه‌نماید با بعضی اسامی و کلمات را که در متن‌باتحر بف وغلط 
ذکر شذہاست تصحیح کند که تفصسل آن به قرار زس‌است . 
طالف بعضی کلمات با اسامی را ظاهرا تادرست ششده و نادرست 
نقل می کند از حمله در متن کتاب «منجّن باشی » بجای منجم باشی و 
د صدرالمنالك » بحای صدرالمما لك و « کورمابات » بحای خرم | باه و 
«اردویل» بجای اردبیل وداوری گرد» بجای بروجرد و «متهی »> بجای 
حضرت مہدی (ع ) آمدہ است و قس علیپذا مترجم تلفظ صحیح آنها را 
نقل کر ده است . 
مو لف کتاب را به چهار فصل بزرگك و متمادز تقسیم کردہ 
است و بعد هر يكاز این فصل‌هارا به‌قسمت‌های کوچك متعدد دیگر تقسیم 
نموده است و به‌هر بات از اہن قسمتهای کوچك عنوانی خاص داده است و 
به سبکی که در آن زمان در فرانسه معمول بوده است و در کتب چاپی 
آن ایام دیده می‌شود عناوین را درحاشیة صفحات وشته است . 
مو لف در تقسیم بندی‌مطا لب کتاب وعنوان دادن با نهاراه افراط 
پیموده‌است بطور بکه گاهی برای مطالب مندرح در بك صفحه از کتاب 
چهار با پنج عنوان درحاشیه آن صفحه ذ کر کرده است . 
مثلا" درحاشبة 2 صفحات نوشته‌شده است «حکیم باشی» در 


متن کتاب مؤلف به وصف حکیم باشی می‌در دازد ودر دو 8 سه خط با ین تر 








٢‏ سفرنامهٌ سانسون 
باز با عنوان ذنگری کہ : < شغلش محترم ولی خطر ناك است؟بہ شرح 
حال حکیم باشی ادامه می‌دهد با در صفحه‌ای مؤلف با عنوان <(محکمۂ 
جنائی» محکمۂ جنائی را در دوسطر توصیف می کند ولی در دو خط بعد 
با عنوان « ریس 4 حنائی > به‌مطلباد امه می‌دهد و با درشرححال 
امیں عبداله سلطان که از طرف شاه مأمور دفاع از شهر مرغاب می‌شود 
داستان او را با عناوین مختلف و متعدد از قبیل «ساطان در جنک فاتح 
شد » د سلطان آزادش را وعده دادند » « سلطان آزاد شد >داستان 
را ادامه می‌دهد وقس علیہذا . 
مترجم درعین حال آآنکه از مو لف پیروی کرده و مقدار زبادی 
از عناوین را حفظ کرده است بیش از دو سوم عنوانها را که ن کر آن 
ور ظا سس رنه کار کذاشته و خد موه سک 
هو لف‌کلمات و الفاظی از فل زا وعالی راتکر ارمی کند مثلا" 
Belle place‏ مدان زسا Belle Mosquée‏ مسحد زیا و Belle premenade‏ 
گردشگاہ زیبا وقس علیہذا مترجمطبعاً اہن الفاظ رابهمین صورت تر جمه 
ونگران تر تام 
مؤلف درببان مطالب وتوضیحآن سك خاصی دارد با ہن تر تب 
که گاهی در جملات صفات با افعالی را که معنی مساوی با عشابه دار ند 
یکنا ر شی لوالا در اوت عار : 
est si différente et si contraire ã celle des autres‏ ندم Une secte particulière‏ 
که ترجمه شده است : « فرقهُ خاصی از اسلا م که با ساس فرق اسلامی 
آ تقدر اختلاف و تفاوت با مخالفت دارد» . 


برخواندگان دو شنده سرت که اختلاف و تفاوت که در من 








کے کاو او RG‏ ۱۳ 
فرانسه صورت عتا م ات وازای مك معنی می باشند و ٹکرار شده 
است متر جم به پروی از سبك مؤلف الفاظ نامبرده را که در ترجمه 
بصورت فعل در آمده‌اند تکرار کرده است وقس‌علیهذا در نظایر آن . 

مو لف گاهی بعضی کلمات عربی وفارسی را ازپیش خود ترجمه 
E‏ ھت او با شش و اش کلم قفا ری سے سس متا 
مؤلف کلمۂ «مر تد» راھیست ونجس)تر جمه کرده‌است هتر جمطبعاً درهمه 
جا از مؤلف تبعیت کرده و همان چیزی را که مؤلف ترجمه و تفسیر 
کرده است ترحمه نموده و نقل کردہ است . 

در متن کتاب هرجا از دیغمسر ما E‏ عليه وا له با از امه 
اطهار علیهم| لسلام ذ کری بمیان آمده است مترجم که خود را مسلمان 
وشیعه می داند طبعاً حروف(ص) و(ع) رابرآن افزوده‌است علاوه براین 
خوانند گان در بك مورد به عبارت « آستان مقدس حضرت رضل(ع) » 
برخواهند خورد که پیداست این تعبیر از مؤلف کتاب نیست و مترجم 
در ترحمه آ یرا اضافه کرده است اگر نه مؤلف در همه حا مسلمانان را 
«ماحامتن» 2 Anî! < mahametans‏ اطہسار علیهم| لسللام را فقط «imams»‏ 
امام می‌خواند . 

مو لف دربارء مذهب‌اسللام اطلاعاتی بسیار ناقص واغلب نادرست 
دارد تا پیت اس که مبلغ مسیبحی است هر‌حرف نادرستی را که به اسللام 
نسبت داده| ند وشنیده است براحتی و دون تحقیق یذ یرفته است . 

در نتیجه فصل چهارم کتاب که در بارۂ مذهب ایرانبان است با 
وحودیکه مؤلف خیال کرده‌است هنری بەخرج داده وشاهکاری بوحود 


ات بکلی بی معئی و بی ربط ات و مشحون از اباطیل و تهات 








٤‏ سفر نامه سانسون 


دہ اور و بی‌مععی است که خواندن آن برای سے خوانندەی مسلمان 


5 سح مفیدفا يده نیست مترجم ۱ ن فصل رابکلی‌حذف کردہ امش 


ی 


چهاردهم اسنندماه هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی 








به آ قای دوییی وزبر مشاور 
آقا 

وی کا ازاشا لال سیت به کا سای مان 
دين مسیح و وان وھ ت و مرف ام که شنت 
به هسستی که من بناہمشیّت الى مدت مدبدی ات هدن سز اری 
مشغولم ابراز می فرمائید بمن اجازه نمی‌دهد که کتابی را که از من 
خواسته‌اند در بارۂ وضع فعلی کشور ابران بنویسم بجز بنام شما آنرا 
ہنام E‏ موشح سازم . 

تا ور میق ار ا شی تا کیو ای کو ابی و 
سپاسگزاری مبلّغین دین‌مسیح را بەشما ابراز کنم خضوع وفروتنی شما 
را جریحەدار سازم وبهمین مناسبت از ترس ایشکە مبادا سهم بزر گی را 
که شما بادادن صدقات دریشرفت کارت ار ان اچ دارا می‌باشید 
افشا کنم چیزی نمانده بود که در سپاسگزاری از شما که وظیفۂ قانونی 
و شرعی من است قصور ورزم » اما کمی صبر کنیم ء بنا بوعده‌ای که 


A Monsieur Rouillie ۔١‎ 





۱۹ ۱ قرام سانسون ۱ 
خداوند فرموده است در روز بز رگ رستاخیز مسیح تمام کلیساهای 
قدسین نیکوکاریہای شما را اعلام خواهند کرد . 

از طرفی! آ ا کش ی هست که‌نداند ولازم اشد کے ار مر نوج 
که شما ہا چه اعتقادی وظایف خود رانست بخداو ند انجام می دھید وبا 
جه شر واف و حوانمردی هستّی و دارائی خود را ده خدمت خدا 
اختصاص داده‌ابد و با چه ایمانی در خیرات و مبژات همیشه شر کت 
می کنید و باچه مردانگی واحسانی به‌هیتتهای مختلف مبلغین دین‌مسیح 
که کارشانتوسعه دادن دین‌عسی درممالك کار است مساعدت می کنید 
واز ا نہا نگپداری می نمائید . 

آبا در بین رجال و همکاران شماکسی وجود دارد که بەعقل 
و درات واعتدال و خوشتن‌داری شما باشد و مثل شما این صفات ثبك 
شناخته شده باشد و بیشتر از شما مورد احترام باشد . 

کیا جوف اش ار دی را ووا الق صی و کت 
کرده و از خود ما گار گذاشته‌اید , سی از سالها دوری هنوز اهالی 
lT‏ با چه دبدۂ احترامی بشما سرت نات 

تاشت اعتمادی که اعلیحضرت شاه به‌شخص کنا دارد و شما 
را با نجام دادن‌کارهای مہمکلیسیا و مملکت مفتخر می‌سازد چه افتخار و 
شهر تی برای شما در سراسر کشور شاهنشاهی فراهم شده است . 

بنایراین تعجبی ندارد | مشاهده می‌شو دکه مشپورترین 
موسسات مذهبی با چه شور و شوق و احترامی دشما هی دو ند ند . 


آ نجه را در بارۂ شما گفتم بدون اشکه احتیاح داشته باشد که 


Provence .۔١‎ 











سفرنامه سانسون ۱۷ 


من آ نها را متذ فرشوم بەخودی خود هو ددا و آشکار است . بدون اہنکه 
من چیزی راجع بشما م همه خواهند گفت که نام شما در همه جا 
با دعای خر همر اه است . 

RS a a 
SE E) EELS REET توف اوس‎ 
دارید و من بمناسبت شغلی که دارم وظیفه دارم برای شما چنین چیزی‎ 
. را از خداوند مستلت نمایم‎ 

ازین بہت نمی‌توانم مراتب حق‌شناسی و سپاسگزاری خود را 
بشما ابراز دارم با تقدیم احترام عمیق و فراوان . 


دوست بسیار حفر وخدمتگزارمطیم شما 


سانسون عبلغ دن مسیح 
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C. 4 ) ۷۰‏ دا M.‏ 
متفه اول کتاب سفر نامه سانسون که در ساله ۹ مہلادی 


در پاریس چاپ ومنتشی شدہ است 


مقدمة مؤ لف 

در سال ۱۹۸۳ مرا به ابران فرستادند تا در هیئت مبلفین جن 
هسیح به کار مشغول شوم. او لین کارمن باد گرفتن زبانهای ارمنی تا 
وایرا نی‌بودزیر | مطمئن‌بودم بدون‌باد گرفتن‌این زبانها نخواهم توانست 
مفید واقع شوم و درکارم توفیق پیدا کنم » جوان بودم برای باد گرفتن 
این زانیا زحمت زدادی فکشیدم > در حین اجرای وظافی که بەمن 
محوّل شده بود توانستم از چندین ایالت ابران بازدید کنم . 

| تیا ما شرت قزون بەمن وا گذار کٹ ¢ زوین ٹا جندی 
قبل دا سخت کشور شاهنشاهی ابران بوده است » در مدت هشت ماهی 
که در شهر قزوین‌سکونت داشتم به‌تر بیت کردن و تسلی‌دادن مسیحیانی 
که درا نجاسکو نت داشتند پرداختم . 

هی ان اش سای وی سفلی کذرا نندم‌دراناممشتاف از 


قلمر و حکومت‌عیلامی‌ها مکزرعبور کردم و ازشوش که اروپائی‌هادر آ نجا 


Assyrie_\‏ نواحی‌بین دجله وفرات که شھرھایعمدۂ آن در قدیم آ شور و نینوابودہ استت: 





۳۰ سفرنامهٌ سانسون 
رفت و آمد چندانی نداشتند و مسافرین فی ز کیٹ رآ نجا راشناخته بودند 
مکرّر دیدن کردم . 

پس از انجام وظایفماوقاتی را که‌برایم‌باقی‌می‌ماند به‌مطالعه در 
بارة آ داب‌و اخلاق و وضع اجتماعی و سوابق تاربخی ممالکی که در 
آن بسر می بردم‌هی پرداختم . 

برای شناختن دربار ابران چیزی که بات مت سای کید 
است اقامت‌طولانی‌من درایر ان می باشد زیرا نا گز بر بوده‌ام مدت مدیدی 
را درایر آن‌بمانم ۱ 

321 هشت ماه را با اسقف بابل در ایران گذرانيدم سپس 
نمناست‌تاز احشمپالی که نس ازس کف اسقف درهمدان راجع به‌میر اش 
که رسید کی آنرا بمن وا گذا رکرده بود پیش آمد ناچار شدم به دربار 
ابران شکایت کنم و سه سال درپایتخت بمانم تااینکه شاه فرانسه از راه 
لطف ومرحمت سفارش‌نامه‌ای به شاه ابران نوشت و برای ما فرستاد . 
اش سفارش ات اف ی ها حا سرت بادشام فر اه قاتا کر 
بود انجام شد ء ضرر و زیانی که به ما رسیده بود جبران گردید وبه 
مناست همین‌سفارش نامه شاه ایران مرا درعدادمم‌مانان‌خو ش‌پذیرفت. 

خر اوران سافن گان یهام ان ارات ای را مان شا 
می‌خوانند . به‌عنوان مہمان شاه به‌در بار و کاخ سلطنتی ابران راه یافتم» 
فقط امرای‌بزر گے ابران اجازۂ ورود بەکاخ ساطنتی را دارامی‌باشند . 

من درتمام مجالسی که‌شاهابران‌بار می‌داد وعده‌ای را به حضور 
می‌پذیرفت حضور داشتم و در تمام مهمانیهپای شاه حاض بودم و جای 


معیئٰی داشتم :. 








سفرنامهٌ سانسون ۳۱ 

مها شام اف اق مات اراہس امام سا 

تا امه‌ای را که به شاه فراسه نوشته بود باو تقد م کنم اعلیحضرت 
پادشاه فیاسه‌این افتخار رابه من دادند که‌مر! مأمورقرمابند خاطراتی 
را که از ایران دارم جمع آوری‌کنم » برای اطاعت امر اعلیحضرت 
این کار را کردم از آ نوقت‌جمعیاظهار نظر کردند که اگراین خاطرات 
را انتشار دهم مردم خوشوقت خواهند شد و از من سپاسگزار خواهند 


3 دوك 








وضع فعلی کشو ر شاهنشاهی ایران 

من‌تصمیم دارم‌فقط به‌توصیف وضع فعلی کشور شاهنشاهیایران 
بپردازم بدون اینکه از اوضاع ایران در قرون گذشته صحبتی به ميان 
آورم با اینکه خود را ملزم کنم در بارۂ انقلابات متعددی که در ابران 
پیش آمده و چہرۂ این کشور را مکزرعوض کرده است چیزی بنویسم. 

برای ايشکه در بارۂ مطا لبی که می‌خو اهم بنوسم روش کارم 
را به طور واضح و مشح٘ص معلوم كنم نظم وگ سی را گار ای ان 
مطالب باخود قرار گذاشته‌ام رعایت کنم در اینجا کر می کنم . 

۱-من در بارۂ شخص شاه و دربارش و تعداد امراء بز رگ و 
مشاغل مهم و شکوه و جلال دربار وسر گرمی‌ها و تفر بحات شاه وخزانة 
شاه و عواید و قشون شاه صحبت خواهم کرد ۱ 

۲ من در بارۂ سیاست مملکت , قدرت و اختبارات شاه ء هسّت 
دولت‌با مشاورین شاه » نفون وقدرت خواجگان حرمسر ا » نظم و ٹر تیبی 
که درحکومت‌ابالات وجود دارد و طرز رفتار ایرانیان با ملل همجوار 
بحث خواهم کرد ۱ 


یس ات۳ من در بارهٌ عدا لت احتماعی ابر ان و طرز ودد کی ده 


۲٤‏ سفرنامة سانسون 
دعاوی مردم در محا کم شرعی و عرفی چیز خواهم نوشت . 

من‌در بارة چیزی که به‌شغل و وظفهٌ من دىشەر ار تماط دارد 
و بنظرم اهمیت دشر ی را دارا می‌باشد 1 راجع به‌مذهبا یر نيان قدم 


وامروز توضیح خواهم داد . 


اد عاد ۱۶ 
وف وب 


شاه 

| گر چه شاه ایران بر متجاوز از دوازده مملکت با قلمرو 
وسیع که همه آ نها در قدیم بسیار مشهور بوده‌اند و هر یك برای خود 
سلطانی دارند حکومت می کند معہذا بجز شاه عنوان گر ندارد 
ولی شاه ابران شاهی است که بر تمام سلاطین جهان برتری دارد زیرا 
رعابا ش‌او را عالی‌تردن ومفتدر تر ین وهستبدترین شاه آسبا می‌دانند . 
عناوین شاه 

رعابای شاه ابران شاه را «عالم پناه » یعنی ٭سایۂ عالم ٤‏ با 
«مطمئن‌ترین پناه تمام ملل عالم » می‌خوانند و انصافاً این لقب بز ر گت 
و افتخار آمیز به حق و انصاف و در کمال عدالت به شاه ابران داده شده 
است زیرا در آسیاهیچ شاهی و جودندارد که بهتراز شاه ابران خارجیان 
را به حضور بپذیرد و بیشتر ازشاه‌ایران خارجی‌ها را داشته باشد 
۲ به آ نها امش 4افز گت هة 

سلطان بز رک و مغول بز رک" و تاتارهای ازيك که دشمنان 
سرسخت و آشتی ناپذیرشاہ ایران می‌باشند شاه را از راه تمسخر«شیخ 


: پادشاه عثما‎ : Le grand 56186۲ -۱ 
. پادشاه هند‎ : le grand ۱۷۲۵20 -۲ 


ی * 











اوغلی "6 فعمٰی ىسر ملا ی وز ر کف می‌خوانند زرا سلاطعن فعلیابران 
از نژاد شخ صفی جد شاه اسمعیل اولین‌شاه این سلسله می‌باشند . 

انرانیان ٹەتنھا از این عنوان اهانت امیر ناراحت نمی‌شو ند و 
با نها در نمی‌خورد بلکه به‌آن می با لند زدرا شیخ‌صفی شا له سش ده 
محمد(ص) می‌ر سک واز اولاد تنہا دخار محمد (ص) حصرت فاطمه( ع ( 
می‌با شدهمان‌فا طمد(ع)ای کهمحمد(ص) اور به‌عقدازدو اج مر تضی علی(ع) 
وزاورد و ہمناست همین فذست می باشد که ابرانبان مر تضی علی(ع) را 
وارث و حا نشین واقعی محمد( ص ( می دا نند و من در ادن‌باره درصفحات 
بعد صت خواهم کرد 

۲ ۱ 

وان همان شمح صه ی معروف است که بکماٹ ام رای« مدی > 
اسر ور رام کگھوس لئ اش وتان در دم جو امت 
دود دو باره احبا کرد وسر ا نگېداشت ۰ 

این تاتار مشہور که در جنگہا همیشه فاتح بود و با سلاح 

۳~ یں 
خوئر وزش چىن و سنا وحتی ارو با را بخون کشانید تیمور نامنده مے ی شی 
وملّب ب4 تممور ی دود دععی کسبکه در وقت ر اه رفتن م ان کت 
ا مو لف در مورد شیخ صفی دچار اشتباه شده است زیرا شیخ صفی در سالهای» 0 تا 
۵ ۷۳۲ می ز بستہ و ظا با امیر تیمور که حملات خود را بایران در حدود سال ۷۸۲ آغاز 
کرده است نمی توا ذد هیچ گو نه ار تباطی داشۃہ باشد ظاہراً منظورمؤ لف شاه اسمعیل‌صفوی 
است که در سال ٩۰۷‏ تاجگذاری کرد و در ۰ ٩*۳‏ وفات عافت : 
e |‏ 6 + از نواحی قدیم آسیا که پا یتخت آنا کہا تان بوده‌است مدکی ابتدا در دست 
آشوریها بود بعدھا در قرن هقفتم قبل از میلاد «صورت امیراطوری در آمد تا اینکه 
سیروس کبین در حدود سال ٥٥٩‏ میلادی آنرا تصرف کرد و ضمیمه ایران ساخت.منظور 
عراق عجم است که حدود همدان و ری می‌باشد . 


ہے اھیں؟ ٹیمور بفتح چن نا یل نگردید ہا دن تر تیب که «قصد گشو دن‌چین ن ازسیحون گذشت. 
ولی عمرش وفا نکرد ؛ بیماد شد و بدرود حیات گفت . 











۹ ۲ ٠ 9 9 ۱ 

تسمو روافعا انی بو دو بہمین حهت ملل ماف اور ا«تامر لان» 
که تحر یف شدۂ تبمور لنگه است تامندها ند . 

تیمور هر گز اہن لقب را انکار نکرد زیرا خود تیمور الین 
I‏ بود که دربارۂ ادن نقص عضو ی ده شوخی برداخت 3 

مور و فتی با یز یك دادشاه عثما نی را در اغاز فرن یا نزدهم در 
تزدیکی شهر | نقره در جنک معروف شکست داد و اسر کرد وا وز ید 
را در سر‌ادرده خویش ده حور طلمید 7 

بهمحض انکه چشم مور ده با دز دد افتاد ده حجنده در امد . 
بایزید که شکست چیزی از غرورش نکاسته بود با وجودیکه در قفسی 
| ھنین‌جا داشت(زیرا نیمورفاتح دس ‌ازشدست دادن بای بداو و درفغسی 
زندانی ساخته دود ( چون خیال کرد که مور ده نصا کین او 
می‌خندد و می‌خو اهد باو اها نت کند در همان قفس ۱ هشن با تسمور دمک لمه 
درداخت وبا خشم وغضب با و گف تکه تممور تباید از دن دررتری که در او 
بافته است بساین زودی سر‌مست شود ؛ زیرا تیمور واو هردو باید از 
تحر اتی که اندو ختەائد داسته باشند که موافقت‌ومخا لفت بخت‌واقمال 
باندار ثیست زیرا بخت و اقبال ثه‌همیشه با تم مساعد و نه همشه 

ٹیمور جواب داد که ناوا یداری احوال جہان را بقدری خوب 
می‌شناسد که محال امف در چنین وضعی که دا وز دك بان کر تار مده 
اششت واورامشاهده‌می کندباو بخندد و اور امسخره‌نماند وسیس‌اضافه کرد: 
وفتی ده لا نکر سرت و ده خودم مر نگاهی کردم از ادن‌حهت 


Tamer - Lan ۔۔١‎ 











سفرنامهٌ سانسون ۱ ۷ 
شوانستم جلوی خنےەەام را نکی نے ددم بخت و اقبال با 
بر گزیدن دومر دناقص مثل من وشما یرای تفسیم کردن تمام‌امیراطوری 
آسیا وافعاً انتخاب عجیبی کرده است زبرا شما از یك چشم کور ومن از 
نایا نکی 

در حقیقت ان شاه تیمور بابد معنی بخت و اقبال را خوب 
دانسته باشد ز براهمهٌ دئیا می‌دا نند که‌این تیمور معروف, چوبان‌ساده‌ای 
بیش نبود وپس از[ نکه دیوار چین را درهم شکست و فرو ربخت فتح و 
ہیروزی خود را تا مصر ویو نان کشانید ولی فرزندانش از فتوحات بدر 
استفاده‌نکر د ندو بقدریمتصر فات‌پدر را بد اداره کردئد که به‌شاهاسمعیل 
مجال داده شد ابران را که تیمور بزور اسلحه مطیع ساخته بود دوباره 
آزاد و سر بلند سازد ۰ 
اسم شاه 

شاهی که امروز در ایسران سلطنت می کند در تاریخ جلوس 
به تخت سلطنتءشاہ صفی نام داشته است . هیر واف بھودبان برای‌شاه 
جادو کرده بودند و در نجه شاه به چنان نا توانی و ضعفی متللا شده 
بود که رو به‌مر گے و نیستی می‌رفت . شیخ علی خان اعتمادا لدوله با 
رئیسالوزرایش سحروجادو را کشف کرد وبه‌شاه توصیه نمود اسمش را 
تغییردهد تا باین وسیله ازا سيب سحروجادو مصون بماند . 

شاه نام صفی را که اسم جدش شخ‌صفی معر وف نود کناز گذاشت 


وخود را شاه سلیمان تا هید 


7 











سن شاه 
شاط خود را می کر ان ۳ 

شاه خوش‌صورت وز بباست . خطوط چهره‌اش بهزبباثی‌ومطبوعی 
و اي اوست چهره‌اش قاید کی سشتر ازچهره معمولشاہ که رأ ید 
حالتی دلیر و e‏ واشت هاشد خوش ات ورن و مطبوع است» 
دماغش همحون دما 2 عقاب کمی کج و منحمٰی است. ندامش متداسب 
چشما ای رنگگ و سار در شت می باشد» دهاش متو سط ¢ نه کو چك و 
ڏه جرک ات 6 زر دشش را سےا ەر K€‏ می کند وک مز ند و نسم 
کوتاه سرت و لی رشن ۳ 5 ما کو ی ۳ 

شاه قافه‌ای مهر بان و در عین حال باعظمت دارد؛ شام بقدر ی 
مهر بان است که وفتی دیش اوسرفرود می ۱ ورند و تعظیم مسکنندبا هو 
وکشادہ روئی درحا لی که چند دوع سرخودرا خم میکندجواں مہیدھف 
شاه صدائی‌مردانه ود لیذ بر دارد»حرف زدئش وا لطف ومپربانی ات 


تو نالا عفن از متوسط سے متا اس 


نیر وکا شاه 

شاه هکرو فشان داده است که ثبروی جسمائی فوق‌العاده دارد 
بقراری که کو در تمام کشورهیچ مردی‌بافت نمشود که به‌قدر شاه 
قوق ناشه و توا نف سا شاه کشتین E‏ وشاه دز کشتی شت او را مه 
خاك نر ساند . 


در اران شاهزاد گان وا برای اشک قوی شو ند ده تمر ناین 

















۳۰ سفرنامهً سانسون 
ورزش وا می‌دارند . 

شاه در کمال راحتی با کمانی‌تسر‌اندازی مسکند که‌طناب وبا زه 
و قادر 


آن بقدری کشیده و در نسجه محکم است که جز شاه کی 
به خم کردن آن کمان نیست . 

شاه با کمال مهارت شمشیں ددست می گبردو شم شمر همز ند هیچ 
بك از امراء وبزر گان دربار در هیچ بك از مشق‌ها و تمرین‌های نظامی 


به‌قدر شاه مپارت ندارند . 


خلق وخوی شاه 


شاه طبعی نیکوکار وخلق وخویی مهربان ومعتدل دارد واز 
خون,ر بزی‌بقدری وحشت دارد ومتنفراست که درقلمرو سلطذتش ازاعدام 
جنایتکاران عادی نیز رنج می‌برد ولی سبت به جنایتکارانی که‌بشخص 
شاه سوء قصد کنند بسیار بی‌رحم ورقت ناپذیر امت تی | کر سوء قصد 
کنند گان از بزرکترین امراء دربار یسا از شاهزادکان همخون 


شاه باشند . 
علاقةٌ شاه به رعایا 


شاه امران زعابایش رادوست مبدارد وبرای اینکه ازاحتاجات 
آ نبا اطلاع بیدا کند وهمحنین اگر عمال وافسر‌انش ظلم و ستمی سیت 
به رعا یا روا داشته باشند» از آن باخبر شوداغلب اوقات تغسیر لباس میدھد 
وداخل مردم مشود 2 مکزر شاه را درشب دیده| ند Aa‏ جود را بشکل 


روستا شان و او وپ نان باچیزدیگری راخر بداری کرده است تا داروغه ۱ 








سفرنامهٌ سانسون ۳۱ 
را غافل گیر کند و از رفتاراو با اطلاع گردد . 

و همحنین مکژر شاه با لاس متدل A‏ مان مر دم رفته ات با 
یه بند سکه‌ای را که او دون اعتمار اعلام کر ده اس در خلاف دسئورش 
جر بان نداشته باشد . 
علاقة شاه به مسیحیان 

شاه بەمسیحیان‌علافهہ دارد و نمی‌خواهد که بەمناست مذهشان 
وسایل ناراحتیآ نها رافراه م کنند وهر گز راضی نیست که آ نها رابزور 
بەپیروی از دون محمد(ص) وادار ند ¢ مسان هرو قت به‌شاه شکات 
کنندکه بەزور ھا را وادار کرده‌اند دردن قسج را فرك نماد » شاه 
د4ا سا نی موافقت می کند که دو باره بد ہین مسیح برگردند 
نمونة از یکوئی شاه نسبت به مسحیان 

در جند سال قىل تام مان تا کت دهجو جه موافقت ندارد که 
از فقر تاو کی مسیحیان استفاده تما ند واا را مجبور کنن د که ب4 
دن اسلام زا شک ۰ مسیحیان لنحان که ارمنی هستند و ساقا در زمان 
شاخ عباس ان محل انتقال داده شده‌اند تمد کسزده بودند که ھرسسال 
دمناسیت‌هسمحی بودن‌طبق معمول مبلغی به‌عنوان جز ده به شاه دير داز ند 

۱ 

چون چند سال نتوانسته بودند مبلغ تامبرده را بدھند <2 وو وو کف ٤‏ 
برای وصول بدهی آ نها :۰ مقرری‌سر بازان چر مت رابا نہاحواله کرده‌بود. 
آن جار کان مخت در کشته چون در شرابطی نو دند که 
سوا فنك سر بازان چر يك راراضی کنندومتا سفائه هت هاوخ ددن‌مسیح 


Le grand Visir _\ 











۳۲ ها شا ور 


نیزدر آن حدود وجود نداشته‌اند که در مورد چنین احتیاج مبرمی به 
نها کت ومساعدت کنند و بپرحال چون هیچ راهی برای فرار از 
چوب وچماق سربازان بی رحم وجود نداشته است نا گزبرهمةآنها 
باتفاق به اعتمادا لدو له مر اجمه کرده واز او استدعا کرده بودند که نها 
را به‌دین اسلام بپذیرد . 

آن وزیر عاقل از آنها سوال کرده بود که چه امری آ تھا را 
به تغیسن مذھب واداشته است » جواب‌داده ودن كد که فقر و بدبختی وعدم 
توانائی مالی برای پرداخت مبالغی که به شاه بدهکار می‌باشند موجب 
شدہ اس ت که تغبیر مذھب بدھند . 

اعتمادا لدوله وضع آنها را فوری به اطلاع اعلیحضرت شاه 

رسانیده بود؛| نها را جلوی تخت شاه حاضر کر دند . 

قلب رثوف ومهربان شاه از وضع رقت‌بار آ نها بقدری متشأئر 
کر دید که نه تنها بدهی آ نها را بخشدبلکه دستور داد که تقاضای تمس 
مذهب آ نان را که فقط فقر واحتیاج موجب آن شده بود نپذیرند باین 
ترتیب با این واقعة شگفت‌انگیز خداوندکه از فقر وفاقه وبیجارگی 
کسانی که متعلق باو بودند برحم آ" 
را از جهت ادن بی‌غیر تی شرمگین سازد وسایلی برانگیخت تسا غیرت 


مده بود برای اینکهآن‌بیجارگان 


مذهب حفیشی که در دل‌آن بشتبر گهتگان رو به‌خاموشی می‌رفت در 
ول نب شاه :مسلیا سار رود 
نمونۀ دیگر از نیکوثی شاه 

درسه سال قبل که شاه دستورداده بود سه یول را تغسن دهند 


! مؤلف چون مسیحی است مذهب خود را حقیقی می‌داند‎ ١ 











سفرنامهٌ سانسون ۳۳ 
اطلاع‌پیدا کرد ا ظرمت کر ون سد ہو موی کا ت نهر وا وود 
ارد چون بر ای ارافعه زارد كردن شمی‌های فو :او رل الف 
شاهنشاهی ابران سود قابل ملاحظه‌ای نداشت شمش‌های نقره را از راه 
دصر ه به هند می در دند . 

فاف تر گان ارامنه را احضار کرد و گفت درصورتی که‌محتق و 
ثابت‌شود که ارامنه «دحمل نقرۂ اسپائیا بەھند ادامه دادها ند به‌ در داخت 
صد هزار اشر فی جر دمه محکوم خواهند شد . 

ارامنه درآن تاریخ دربصرہ هشتصد هزاراشرفی نقره « سویل » 
ذخیرہ داشتند « وان لیئن؟ سفیرهلند که راجع باو بعد صحبت خواهم 
کرد بارامنه بیشنم‌اد نمود درصورتی که بخواهند می‌توانند نقره همای 
خودرا در کشتی او وار کو شیک کرای که بدون اہنکە در سواحل 
اران اک بیندازد نقر ه‌ها را مسا به هند بر‌ساند . 

سفیر هلند به تعهدی که کردہ بود وفا کرد و ی او در 
سان لاگ تست فلس گر که ا مر سای راد را 
توقیف کرد . 

سفیرهلند که در دربار بود برای رفع توقیف وآزاد ساختن 
نقر ہ٠‏ بی دی اقدامی نکد بطو رکه مورد سوء ظن قرار گرفت که برای 
نزديكك ساختن خود بدربارایران خواسته‌است به ضرر مسیحیان بہجارہ 
اقدام کند ۳ 

شاه ابران در این مورد در ملاطفت و مهر بانی افراط کرد و 


. یکی از شهرهای اسپانیا‎ 56۷1116 -١ 


Van Leenen - ۲ 











۳٤‏ .200 70 سوہ ہہ 
EA‏ خودرا به حد اعلا رسانید بجای اینکه نقره ها را ضط کند و 
ارامنه را به پرداخت صد هزار اشرفی جریمه نیز محکوم سازد با 
وجودیکه کسی‌جرأت نداشت از شاه تقاضا کند که از نقره‌ها رفع توقیف 
سی E‏ ای ی سد A‏ وهای 
دست دادن نقره‌ها بەپرداخت جریمه‌ای که با نها تعلق‌می گرفت‌محکوم 
لاشو از ت وروا کک ها را راد کردم 

شاه ابران از ارامنه و مسیحیان خارجی که برای تجارت به 
ممالك شاهنشاهی او می آ ند خراح نمی گیرد در صورتی که سلطان 
عثمانی با کمال‌شدت و خشونت مسیحیان ایرانرا که برای رفتن به‌ارویا 
از تر دنه می گذرند وادار به دادن خراج می کان بطور نة د رکمال 
درستی وصداقت می شود گفت مسیحیانی که در امیراطوری عثمانی به 
تبلیغ دین مسیح می پردازند و از رفتار سمش واف یحاری که ور شا 
مشاهده می کنند آ نهمه رنج می تفر گن ا ان سایته و ور ارات 
اراد خرخواها نه شاهشفاه بدرستی اجراء شودو همحنان اداهه سابد 


درادران از ازادی مطبوعی بھر دمند می گردفد :۰ 


نیکولی‌های شاه نست به هیئت‌ای مبلغین دين مسیح 

شاه اران به هست‌های مىلغىن دس مسیح احاژه می‌دهد که 
در سراسر کشور وظایف خودرا در کمال آزادی انجام دهد و همحشین 
موافقت ھی کند در هر نقطه‌ای که بخواھند موسسات‌خود رادا ر کنند ۰ 
آخرین‌هت دشر اعز امی که ازطرف شاه بسبار متد ین فر | ثسه‌سفارش- 


نامه‌ای ماخود همر اه داشته‌اند از برداخت هر گو نه حز ده وخراج و 








سفرنامهً سانسون ۳۵ 
ما لیات برای ار اضی و محلی که‌تاسسات خود را درآ سا دا یر کرده‌ا ند 
معاف شدها ند 
میبر بانی شاه نسبت به باز ر گانان فرانسوی 

اعلیحضر ت شاه ابران همانطور که مت به هیأت‌های مبلغن 
مسیحی کو ومهر بانئی خود را فشان دادهاند سمت ده تشر گا نان 
فرانسوی نیز كمال لطف ومرحمت را دارند . 

۰ 8ی ۱ ۱ 2 

در بازده سال قىل اقای ( مو نٽ 9ر ه » رس موّسسه باز ر گانی 
کمپانی هرد در بثدر عباس بمناسیت اشکه ان گل کیرات بندر مبلغ 
قایل ملاحظه‌ای از دول او را توقیف کردہ بود سخت اراحت ومضطرب 
شدہ دود . 

تس گیا نی د4 پا ہتخت آمد وازشاه تقاضا کردیو لش رامسترد 
ساز ند؛علاو ه براشکه شاه دسئورداد تمام بو لش را بتمام وکمال باو پس 
دادند رئیسالوزرای شاه نیز باو ملاطفت ومپر بانی بسیار کرد . 
دستود شاه بر اف پذیرائی از کشتی 

چون به‌دربار خبر رسیده‌بود که در ماه فوربه۱۹۹۳چهار کشتی 
3 نی فرانسوی در آبهای اران لنگر و اند انداخت شاه به تمام 
حکام سواحل ایران دستور داد از کشتی‌های فرانسوی با کمال احترام 
پذیرائی کنند وانواع‌غذاها و آشامیدنیهایمفرح رابرایآ نها تیه کنند 
فا و ضقان کار 


Mr. Mont ferré _1 














۳ سفرنامه سانسون 


شاه خود دا پسر امام و پیغمبر می‌داند 

شاه سلیمان مثل اجدادش که از زمان 7 صفی ؛ همه خود را 
فرز ندامام می دا ننداو نی زخودراپسر امام‌می‌خواند و از او لادمر تضی‌علی(ع) 
داماد و دسرعموی بیغمبر ) ص ( می د|ند. 

ایرانیان عقیده دارند که محمد ( ص ) مرتضی علی ( ع ) را به 
جانشینی‌خودبر گز بدومی گو یند علی (ع ) عظمت پیغمبروروح‌پیغمیری 
محمد( ص ) را بارث بردہ است واین موضوع به ز بان عمر می باشد که 
تر کان عثمانی تمام این امتیازات را باو نسبت هیدهند و بمناسبت همین 
اختلاف‌است کهاین دوملت اسبت سکد بگر کینه‌ای پایان‌نایذس دارند. 

شام به راع توف مشیر ریس مهب ماکت تم باشد: 
ایرانبان موم دار ند شاه به عذاب دوزخ گرفتار نمی‌شود ا 
مذھبی از او خلافی سر زند نمی‌تواند مورد بازخواست فر ان ہکوہ : 

باین ترقیب اکر شاه در رمضان روزه نگیرد با اینکه شراب 
پیاشامد بمتاسبت اینکه پسر اشام است و از دودمان پیغمبر می‌باشد 
مررتکب کناهی نمی‌شود و از رصایت کلیةٌ اصول و قوائین شرعی معاف 


می باشد 4 
شاه اد گان همخون شاه 


من‌در بار شاهزاد گان همخون شاه چىز ی نمی فو ,دسم زیراوضع 
شاهزا د گان در اران در دنا و عم انكو ازا نس ت که ب شود آن را 


وصف کرد ودربارء آن‌چیز نوشت . 








سفرنامهٌ سانسون ۳۷ 





سر نوشت غم‌انگیزشاهزا د گان 

پسران شاه سلیمان بجز در گوشه‌های کاخ سلطنتی ہروشنائی 
چم نمی گشایند وتا شاه زنده است هر گز از قصر خارح نمی‌شو ند . 
فقط پسری که بعدازشاه‌جا نشین اومی گردد پس ازمر هاه بروشنائی 
خارج دیده هی گشاید زیر! بمحض اینکه شاه بررتخت سلطنت جلوی 
می کند آهن سرخ شده‌ای را اع ازجلوی چشمان برادرانش 
می گذارند وطبق معمول [ نها را ازبینائی محروم میسازد : 

ابرانیان این رفتار وحشیا نه‌رابرای‌جلو گیری از ا بنکەبرادران 
شاه‌مدعیسلطنت بشو ندانجام می‌دهند » ایرانیان این‌عملرابقدری منطقی 
وعاقلانه می‌دا نند وبراحتی اجرا می کنند که مغول بز رکه وسلطان 
بر کارا از ننکه وست. سی گاری فی رھد شر میکتنه او 
میگویند | گر آورتکت زیب با همان حزم و احتیاطی که شاه ایران در 
زمان حباتش ازفرزنداش مواظبت هی کند او نیز ازفرز نداش‌مواظنت 
ہی کرد وسلطان عثمانی نیزهمانطوریکه شاه ابران وقتی که بسلطنت 
میرسد چشمان برادرانش را تاريك میکند او؛نیززچشم برادرش را کور 
کو او هی انگ ات شان ری کو تاش کر هون 
دا تفت تفیل | و رد و سلطان محمد چهارم یادشاه عثمانی نیز میتوانست 
ازشورش‌سر بازانش که اوراازسلطنت‌خلم کردند جلو گیری بعمل آورد. 
علمای دین اسلام 


علمای دين درایران‌بالا ترین مقامھا را دار ند و در در بار درصف 
سے این عمل در دوران صفو به معمول نبوده ات شاید اسا شاه سلیمان چئین 


می کردہ ات 1 











۳۸ سقر نامه سانسون 
اوّل می نشینندءمن ازا نا جلوتر از صاحب منصبان دربار نام میبرمزبرا 
انا ورا لی اوه شاه یتر ھا ی ای عو ور خلا تنا 
نمایند گان ووزرای سلاطین خارجی را بحضورمی‌پذیر دبر صاحب‌منصبان 
دربار رجحان و بر تری دار ند . 
صدر خاصه 

بزر کشر ين شخصیت روحانی ابران » پیشوای مذهبی عموم 
صدر خاصه نام دارد» او رئیس روحانی تمام کشورشاهنشاهی است ولی 
فقط به راهنمائی‌امور دینی شاه میپردازد و کارهای مذهبی دربار وشهر 
اصفهان را طبق‌دستورات وموازین قر آن اداره می کند . 

دومین شخصیت روحانی کشور را که در بارۂ اوصحبت خواهم 
کرد صدر خاصها تخاب میکند وادارۂ امورمذهبی سایرفسمتهای کشور 
را باو وا گذار می‌نماید . 

صدرخاصه او لین‌شخصت کشور ات ماق تخت داهسند شاه 
درطرف راست هی نشیند . 

صدر خاصه در اران بقدری مورد احتراماست که سلاطین 
دختران او را به عقد ازدواج خود در می آورند و آخرین صدر خاصه 
خواهر شاه را به عقد ازدواج خویش در آورده پود . 


Il est la première personne de I’ ۳26-۱‏ 
۲ صدر خاصه پا صدارت‌پناه پس از اعتمادا لدو له با وزیر اعظم دارای بزد کتر ین 
مقامات کشوری نود و در مجلس‌شاه پائین مسند شاهی در دست راست او قرارمی‌گرفت. 
پادشاهان صفوی غالبا با صدور مواصلات می کرد ند چنا نکه شاه‌عیاس حوا یگم دختر 
خود را ده میرزا رضی شهرستا نی صدر داده دود وپس از هر گا وی این دختر به عقد 
برادرزاده‌اش میرزا رفیع در آمد وشاه‌عباس شوعر دوم او رانیز بەمقام بزرك صدارت 
منصوب کرد. ‏ (نقل‌از کتاب زندگی شاه‌عباس اول جلد دوم تا لیف نصرالل فلسفی) 











سفرنامه سانسون ۳۹ 
ما نع‌آن تدای که شاه تمام اطفال ذ کوری زا که از ازدواج با خواهر 
صدر بوجود می | ید بقتل ثر ساند ۰ 

این دستور وحشسانه نست به تمام کسا نی که شاه دختران با 
خواهران و یاخواهرزاد کان" نها رابه‌عقدازدو اج خوددرمی آوردبقدری 
باخشونت وبا قاطعت عمل میشود که ا زنان شاه درموقع وضع حمل 
خو اکان حرمسر| را برای خفه کردن نوزادان ذکوری که بدنسا 
زی | ور احضار نکنند خودشان از محاز ات مر گف رھائی نمی دا بند 5 

افیا ی فاتون هار کی افده اس کت اسر مان غاضان 
کین ومشپور که‌معاصرها ریچ هارم بو ده ات ه رگز چنین عملی‌معمول 

و متداول و ده ات 

عناو ین صدر خاصه 

صدر خاصه را تواب دعمی تایب شاه و ایب محمد (ص) مینامند 1 
فقط صدر خاصه و صدر | أمما لك واعتمادالدوله را این لقب وادن عنوان 
می‌ناهند 5 

صدر خاصەدر تماما بالات‌وشهر ستا نپای مهم‌معاو نین وقائممقامھا ٹی 

۱ w 

که هم بەامور روحا نىت میپرداز ند و هم کار قضاوت با ہابت ۰ 

حکام نمستو | تند بت حکمی رابدون نظر ا نها که فتوی نامیدہ 
مشود صادر وت ادن قائم‌مقا مھا وروسای ماحد و مدر سین و همحتر هنو 


Evêques ۲-۱ 











۶۰ سفرنامهٌ سانسون 

معمر ین مدارس وکسا نی که ختنه کردن زیر نظر آها انجام می‌شود و 
ملا ها ئی که زنان را به عقد ازدواح مردان درمی‌آورند وبا با جاری 
کردن صیغفۂ طلاق عقد ازدواج را فسخ وباطل میکنند و بالاخره‌تمام 
'کسانی که مشاغلی رابه عهده دار ند که به شرع وقانون ار تباط داردهمه 
به صدر مکی هستند و اوآ نها را انتخاب میکند . بهمین مناسبت برای 
صدر عواید فراوانی فراہم میشود زیرا تمام این مشاغل با وول 
خر بداری ممشو ند . 


صددر الممالكت 


دومین‌شخصیّت روحانی کشور که معاون وجانشین صدر خاصه 
میباشد صدرالممالك نامیده میشود اموری را که صدرخاصه درخانهُ شاه 
ودر اصفهان به عهده دارد در سار تقاط کشور شاهنشاهی به عهده 
سر ا شالت E‏ اوو لاتعتازق وکا وان نکی 
نیز میباشد بطوریکه دبوان بیگی‌هیچ حکمی را بدون شر کت ومشورت 
با صدرالمما لك صادر ثمبکند . 
تنهافر قی که‌من بین‌صدر خاصه‌وصدرا لمما لك تشخیص‌داده‌ام| بشست 
که‌صدر خاصهر یس قانون کشور است وصدرالمما لك‌فائم‌مقام او در امور 
روحانی ومذهبی میباشد؛علاوه‌براین صدرالمما اك رباست محا کم‌مدنیو 
محا کم‌شرعیرا به‌عهده دارد ومعاو نت ودستیاری دیوان‌بیگی نیز بەعہدۂ 
اشنا شرت مک سیوا فال وران مک جا رامعتسا سی تا 
بطنو فا راشم اور ا ةرسا افا سر شد انت قضاوت کد 


و حکم بدھد . 


سفرنامۂ سانسون ۱ 
هما نطوریکه حواریون مسیح ما دوازده نفرند ایرانیسان نیز 
تعداد امه خود را به دوازده نفر می ر‌سائند . 
صدرا لمما لك در امورجنائی نیزاظهار نظرمیکند و تصمیم‌میگیرد 
واز اینجا معلوم میشود که او علاوه برایشکه دعاوی مدنی و شرعی را 
۵ را مورد رسیدگی قرار میدهد در کارهای دیگری نیز مداخله میکند . 
دبوان بیگی‌تمام احکام خود راطبق تصمیات صدرا لمما لك صادرمینما بد. 
صدرا لمما لك‌نیزمثل صدر خاصه درتمام محا کم کشو رقائ مقام‌ها 
وجانشینانی دارد که نایب صدارت نامیدہ میشوند و همانطوریکه خود 
شَسا لا ٣ق‏ امیر ائ رک تهب اوه کته هی ا اما ۳ 
بعہدہ دارد نایب صدارت‌ها نیز باحگام ولابات همکاری میکنند ودر 
رای آ لباق لطاب را بده دار ند دصکی الما لاف در ر هر عست شاماد 
طزف چپ می نشیند . 
شیخالاسلام 
سوّمین شخصیّت روحانی ابران آخوند با شیخ‌الاسلام نامیده 
می‌شود . شیخ الاسللام به معنی عالم طرازاول یا مرد معر ومحترم‌قانون 
محمدی میباشد . 
شیخ‌الاسلام بزر گثرین صاحب‌منصب امور شرعی ومدنی استو 
به دعاوی ہیوەزنان وشمان و صفاری که زیر نظر فم اداره میشوند 
ہش کی میکند وھمجنین ادارۂ سایر امور شرعی نیز بعھدۂ او است . 
شاه به شیخالاسلام پنجاه‌هزار« لیور فو سال حقوق میدھد تا 


. واحد قدیم پول را نسه هرچهل و پنج ليور یك تومان بوده است‎ ١ 








i‏ سفرنامه سانسون 
ازطرفین دعاوی چیزی نگیرد وخودرا به فسادنکشاند . 

اغلب دعاوی واختلافات را شیخالاسلام‌شخصاحلوفصل میکند. 
شیخ‌الاسلام ا علم‌حقوق نیز میماشدوروزهای‌چهارشنبه وشنبه بتمام 
قضات داد گستری‌وتمام صاحب‌متصبافی کهز بر دستاوهستند درس‌هیدهد. 

شیخالاسلام نیزدرتمام کشورجانشینانی‌دارد که باتفاق جانشینان 
صدر دوم ( صدرالمما لك ) به‌تنظیم قر اردادها و اجاره‌نامه‌ها میپر داز ند. 
جای شیخالاسلام دریائین مسند شاه بعداز ر کف می باشد . 
قاضی 

چهارمین شخصیّت روحانی کشور قاضی نامیده میشود وبعداز 
شیخ|لاسلام دومین صاحب‌منصبی است که نمور سد کی به دعاوی‌مدنی 
وشرعی‌میباشد قاضی‌نیزمثل شیخالاسلام بدعاوی هرادم رسید گی‌میکند و 
همان وظایف را انجام میدهد و امتیازات شیخالاسلام را دارا میباشد ودر 
پائین محل جلوس شاه بعد از صدر دوم می نشیند ولی هیچ یك از صدور 
وشیخ‌الاسلام وفاضی درمہمانیھای عام شاه حضورییدا تمیکنند زیر! در 
این مجالس شاه شراب می نوشد . 

فاضی در هر محکمه دوحا نشین دارد که بدعاوی و اختلافات 
کوچک یکەدرقہوەخا لھا بش ‌عی | بفارسند گرم نندو لی‌ازطرف‌حکام 


برای‌فضاوت ورسید گی‌بدعاوی بت کا ئەر دعوت‌مسشو ند ومورد مشورت 


فان می کی و 


Le grand ٩2076 _1 











سفرنامهٌ سانسون < 





پیش نماز 

علاوه بر چپارشخصیّت روحانی مذ کور يك نوع کشش ہا 
روحانی بزر که در دربار وجود دارد که پش‌نماز نامیده میشود . 

پیش نماز درمنزل‌شاه نمازمیخواند وامام‌جماعت‌است ورسید کی 
به کارختنه کردن و تشر بفات عروسی‌ومراسم به‌خاك سپردن بعهدةاوست 
واین قبیل امورمذهبی را با حضورچپار روحانی مذ کورانجام می دهد . 
در خلاف شیخ | لاسلام و قاضی که در حقیقت صاحب منصبان امور مدنی 
می‌باشند و فقط در بارۂ امور حقوقی سخنرانی می کنند این شخصبت 
روحانی علوم معقول و منقول هر دو را تدریس می کند و درتمام کشور 
سخن رانیهای مذهبی ابراد می کند » این روحانی بزرك جزء مشاورین 
شاه می‌باشد راز تمام‌امثیازاتی که چهار شخصبت روحانی‌دیگی بهره‌مند 


می شو ند استفاده می کند 
وزرای مملکت 

درایران شش‌وزبروجود دارد که آ نهارا ر کن | لدوله می نامندہ 
ی و بان که کقوو امیر اطوری راو یا هم وا رخافت 
هو کی ۰ 
رئیس الوزدا 

رئیسالوزرا کەوزیر بزرك هم‌باو می گو بنداعتمادا لدو له نام‌دارد 


یعنی « تکیه گاه و نگهیان دولت ٤‏ وزير بزرك رئیس‌الوزرا و صدراعظم 


كقوز شاهنشاهی ورئیس دو لت ومباشر کل ماله است و وزارت خارحه 





1 سفرنامهٌ سانسون 
وتجارت کشور نیز زیرنظر او اداره می شود وتمام مقزری‌ها و حقوق ها 
و انعام ها به دستور اوپرداخت می گردد خلاصه در حقیقت رئیس| لوزرا 
نایب اسلطنهٌ کشور شاهنشاهی ایران است . 

اعتمادا لدو له احکام و فرامین شاه را ظپر نوسی می کند و بر 
آن صشه می گذارد ودر پشت ا نپا عبارت زیر رام نو سد : دبند#در گاه 
علعةالماليه اعتمادالذوله » می من که کان دولت و سا این 
در گاه که عالی تردن در گاه‌ها است > . 


حقوق دئیس الوزدا 

اعتمادا لدو له در هرماه قمری میلغ هزار تومان از خزائهُ دولت 
برای مخارج خودش برمی‌دارد بك تومان به‌پول رایج مملکت ما چپل 
و پنج «لبور» می‌شود باین حساب اعتمادا لدوله درسال با نصد وچپل‌هزار 
ليور حقوق می گیرد ولی این مبلغ کمترین رقم عایدات او می‌باشد . 
زیر اتمام حکام اىالات‌وولابات را اعتمادالدوله تعسن می کند ومقامات 
عالی رتبةٌ نظامی‌راهم او انتخاب‌می‌نماید علاوه براین فرماندهان نظامی 
که به میدان جنگ امد می شوند و صاحب منصبان عالی رتبه‌ای که 
وضو نما تا شا اف کرس روت سکن براقا 
مین ر شود سی اتاد الد اف نام قر انه و سای را پر انگڑد 
که این مقامات رابپر کس که دل او بخواهد بدهند . 

رئیس الوزرا ازاشخاصیکه داوطلب این‌مقامات هستند و برای 
وصول بآن با یکدننگی قارع می کنند مبا لغ عنگفٹی ھی اک د علاوه 
براین حکام بالات وصاحب منصبان دربار که ناگزیر ند روزاول سال نو 








سفرنامة سانسون ٤‏ 
که ایرائبان با بپار ا پرا آغاز می‌کنند ھداناو پسشکش‌هایی به شاه 
تقدیم دار ند جر کت ندار ند اعتمادا لدو له را فراموش کنند زرا اگر در 
همان روز ده رئسی‌الوزرای شاه نمز سکیا ند‌همد هدایاثی که به 
شاه تقدیم کرده| ند هیچ شجه‌ای نخو اهد داشت . 

عالاوه درا نها اعتمادالدو له از اشخاصکه مقامات دولتی راسن 


۲ تقسیم می کند قبلا حقی درعافت می نما ید‎ E 


معاونین رئیس الوزداء 

اعتمادا لدو له شش وزبر بامعاون دراختیار دارد که بااو در ادارۂ 
امورما لی کشور همکاری‌می کنندواین شش eas‏ هت وا تکل 
هن دهد که رعاش ان تار ٹس الو ڑا ات وهی عات مهاور شاه 
نیز می‌باشند این عده در مہمانیہای شاه و جلساتی که شاه بارعام می‌دهد 
همشه حضور دار ند . 

وژیر اوّل که مستوفی‌الممالك نامیده می‌شود ممن کل مالبه 
می‌باشد وجاش درحضورشاه بلافاصله بعد ازشش وزبراصلی قراردارد . 

وزير دوم که مستوفی‌خاصه نام دارد ممیْزمخصوص در بارمی باشد 
وممتزی دارالسلطنۂ اصفهسان نیز بااوست و در حضور شاه کمی پائین تر 
از مستوفی‌المما لك می نشیند . 

وزیر سوم که‌داروغةٌ دفتر نامیده می شود مستحفظ دفاتر کل 
مالیه می‌باشد و درحضور شاه در وسط والی‌ها می نشیند . 

وزیرچپنارم که وزیرالملو کی تام دارد و نگاهداری دقناتر 
دارالسلطنةٌ اصفہان بعہدۂ اوست در حضورشاه درمیان حکام می نشیند . 











٦‏ سفر نامه سانسون 

وزیر پنجم که ورس خاصه نساهنده می‌شو د مخارج در بار را 
سد کی می کند و درحضور شاه بعد از وزس داخله می نشمند ٠‏ 

وزیرششم که کلانتر نام دارد امور تجارت و تجار اصفهان را 
وس گی می کند و درحضورشاه در ردف سالاطین وشاهز اد گان خارحی 
که همان شاه مي‌باشند می سیت 

ادن شش‌وز در مشل مباشر ین کل‌ما لنه‌در فر | نسه علاوہ در وظایف 
خودشان هر بث .2ھ بامور چند اعالت راکه جر ۶ وزار تخانه آ نپا 
1 سی مها دراک 

دن‌شش‌وز سس باشش‌معاون,ر ئیسالوزراما E‏ وگ وسار 
وزراء جلسات خود را در قصر سلطنتی فان می‌دهند وان امر‌موجب 
می شود که قصر سلطنتی با ا مهمه وژی که در آن رفت و آمد ی 
و جلسات خود را در ایت تشکیل می‌دهند و صاحب منصبان ارشد در بار 
که‌روزی‌دوبار به قصر‌سلطنتی‌هی | بندمتظره‌ای بسیار با شکوه‌پیدامی کند. 
منشیان دئیس الوزداء 

اععمادا لدو لەعلاوہبراین شش و زد داشش صاحب‌منصب که سرچ 
آن گذشت دومنشی در اختیار دارد که صاحب رقم تاهیده می شو ند وارسال 
احکامو فرامین در دار ده عہده٥‏ آنہا می باشد 5 
دومین وزی رکه سابقاً فرماندة کل قوا بوده است 

فورچی باشی که در این ایام دومسن شخصت کشور شاهنشاهی 
شمارهی آ دد در گذشته او لن شخصءت مملکت بو ده است. فورچی باشی 


اقا همان‌قدرتو اختباریرا که فرماندهان کل قوا درفرا نسه‌داشته‌اند 








سفرنامة سانسون ۷ 
واوو اش ات کب کف کف در ابران فرماندهی کل قوا 
با قورچی‌باشی بوده است ولی حالا شاه فرماندهی کل قوا را بپر کس 
دلش دخو اهد می‌دهد معہھذا هنوز قورچی‌باشی فرما ندھی عده‌ای سواره 
نظام را بعهده دار د که قورچی نام دارند و محافظت سرحدات کشور 
با نها و1 کار شته است.: 

در دستجات فورچی هر کز تفسری داده فو دو ا تن دستحات 
سر سال جات ساس ایس تر ری و کون سان ۱ 
می کیرد و هقزری آنهاحواله به محلی می‌شود که در آ نصا خدعت 
می کنند . فرزندان قورچی باموافقت قورچی باشی جانشین بدرانشان 
می‌شو ند . 

شاه همسشه بکسی که اورا به شغل قورچی‌باشی مفتخر می‌سازد 
یکی از حکومتهای درجه اڑل کشور را می‌دهد . 

قورچی باشی هميشه در دربار باقی می‌ماند و هر کز از پایتخت 
خارج نمی‌شود سی وقتی که فرماندهی کل فوا را باه وا گذار کتتد.: 

شاه معمولا" بامیل و رغبت فرما ندهی کل‌قوا را به قورچی‌باشی 
نمی‌دهد زیر ا هروقت شاه قورچی‌باشی را به سمت فرم‌اندهی کل قوا 
بجائی می فرستد باید در همه‌جا وسایل زف دگی اورا فراہمنماید برای 
قورچی‌داشی خانه تهیه کند و از ظروف طلای خود باو دهد و تعدادی 


از سر بازان و مستحفظین خاص خود را همر اه او کند و در اختبارش 


دا 





Ecu -0‏ واحد قدیم پول فرانسه سک ای از نقرہ بوده و سه دلیور» ارزش داشته است . 








۸ سفرنامهٌ سانسون 


سومین وزير 

سوّمین رکن دولت امپراطوری ابران قوللر آقاسی نام دارد؛ 
قوللر آقاسی رئیس دستجاتی است که غلامان شاه نامیده می‌شو ند . 

اجات ار ةة اکسا و همیاز شور سکن شود 
آ نپا خودرا غلام شاه می نامند . 

تعداد غلامان شاه از تعداد افراد دستجات قورچی خیلی کمتر 
است و لی‌حقوق‌بیشتری دریافت‌می کنند. تمام اشخاصیکه‌می‌خواهند به 
مقامات با لا بر سند با یدمد تی در دستهُغلامان‌شاه خدمت کنند به‌قو لار آ قاسی 


نەز حکومت نک از ابالات مھم داده می‌شود ۰ 


چبادمین وزير 

چہارمین ر کن دو ات‌شاهتهاهی تنتگجی آفاسی است که وفرال 
و فرما ندة پیاده‌نظام می‌باشد . این دسته فقط از دوهزار تفر پیاده نظام 
تشکیل‌می‌شود که مجهز ده تفنگه (کارابین)" می‌باشند . این دستجات به 
”رژیمان گان در فرانسه شباهت دار ند . 
پنجمین وزير 

پنجمین رکن دو لت شاهنشاهی تویجی‌باشی می باشد که فرماندۂ 
تویخانه است‌این دسته به‌تفنگداران ومستحفظین شاه درفرانسه شباهت 
دار ند واز چهارهزار نقر تشکیل مي‌شود » چهارسرهنگه فرما ندهی این 


Carabine 7-0 
Régiment des Gardes _ ¥ 











سراف بات ۹ 
چهارهزار نفررا بعهده دارند وابن چھارسرہنگۂ در روزهای تشریفات 


در اطراف شاه میا ستند . 


ششمین وزير 

شیور کی ور ات ماعنا ویو آنسکی می باش کسان 
کل عدلیّه است . دیوان‌بیگی اگرچه دربین ارکان دولت درجهٌ ششم را 
دارد ولی در حلسات هت دولت که درحضور شاه شش می‌شود در 
دومین جا می نشیند . 

دیوان‌بیکی را معمولا" هر کز از مقامش عزل نمی نمابند مگر 
وقتی بخواهند بکی از مقامات چهار وزیر قبلی را باو بدهند و در این 
مورد | گرچه به‌مقام بالاتر ترفیم فتاه وا طا هی ال هی کی 
پائین تر می نشیند . 

من خبال می کنم اهشت و بر تری مقامدیو ان‌بیگی ازادن جھت 
است که قائم‌مقام شاه در داد کستری می باشد . ولی دیوان بیکی‌شخصا 
ترجیح می‌دهد که بتک از مقامات چهار وزیر قبلی را داشته باشدزیرا 
مقام دیوان‌بیگی فقط اسا دبوان‌بیگی را به‌هشام خائی می‌رساند در 
نی کف شهار و و ف راما ان د شوه تا ارتا اا 
حکوهت یکی از ابالات همهم شود 

دیوان‌بیگی‌تمام مأمورین اجرای داد گستری را در اختیارخود 
دارد . شاه به انگ ورضاق بنجاه‌هز ار«۱ کو)مفرری می‌دهدتا| شکه 
عالت را مایا جرا کت 


احکام و دستورات رانک در تمام کشور شاهنشاهی محدرم 








۵۰ سفر نامه سانسون 
شمرده می شود واحرا می گردد E‏ از احکام حکام کسی شکادت 
داشته باشد 80 9 8“ مراحعه می کند ۳ 

2 در 5 ین تن شا بلاف‌اصله بعداز شخصت‌های 
روحانی هی نشند و لی درصورتی که فرما ند کل قوا حصور داشته باشد 


ی محبوراست جای خود را ہاو دهد ۰ 


دیس کل تشریفات 

ايشياك ا قاسی‌باشی که‌مقام‌خان را نیز دارا مي‌باشد درروزهائی 
که شاه عده‌ای را به‌حضور می یذپرد رن تشر دفات است . 

ابشباتآ قاسی‌باشی عصائی بدست می گر د که از تیغه‌های طلا 
پوشیده شده است و برروی آن جواهرات قیمتی نشانیده‌اند و مرصع 
نشان است . 

انیت فا بامی وس کل دوه امن میم التبم 
فا لی قن ین ساسا وا هی بو شد و واشت کل اهر ان تفط شاه کر 
بعهدة او می‌باشد . 

| بشرك | قاسی باشی‌درحالی که‌برعصای فر ماندهیش تکیه‌می‌دهد 
درجلوی شاه می‌استد » وقتی ا یلجیان خارجی ومهمانان شاه برای ادای 
احترام سر فرود هی ورك و به‌شاه تعظیم هرن کنیا اشيكاقاسی باژوی 
آ ھار هی کرو پا زا را حتتاقی ھی ماب 

وقتی شاه بر اسب سوار می‌شود ا ا فساسی در جلوی شاه 
حر کت می کند » مقام ابشیاتآ قاسی قا بل ملاحظه‌ترین و جالب‌ترین 


مشاغل دربار است حکومت تہران تا قزوین ضمیمهٌ شغل ومقام اشيك 














سفرنامه سانسون 5۱ 

آقاسی باشی است . 
خوان سالاد 

ناظر او لسن خوان سالار خانه شاد ات او تمام لوازم ومواڈیرا 
که برای غذای شاه صرورت دارد وشاه در داخل ا خارج فص ررمصرف 
هی کدف تسه می نما ید و صورت مخارح آن‌رابه اعتمادالدوله میدھد واو 
از خزانه بر‌می‌دارد و ده ناظر می‌دهد 

Î‏ وا روا سرت 
بر تمام‌صاحب‌منصبانی که تمتهُغذای شاه‌به‌عهدء آ نها می‌باشد بادرمهما نیها 


وسایل غذا را فراهم می کنند ریاست دارد . 


منشی در بار 

واقعهنوس که ها هی ریٹازامت ورا ئ ایتک امو 
دستورات شاه را ينو سد در نزدیکی شاه می نشند . 

واقعه‌نویس صورت مخارج را می‌نوسد و حساب آنرا به 
اعتمادا لدو له‌می‌دهد . و اقعه نو یس‌علاوه‌بر اینکه‌تمام‌ف رامین‌شاه را بەرشتۂ 
تحر ور درمی آ ورد نوشتن تمام نامه‌هائی که شاه به‌سلاطین‌خارجی می نو سد 
به عھدۂ اوست . 

واقعه‌نویس‌همچنین تاریخ نویس ووقایم‌نگار کشور ابران‌است 
از تمام وقایمی که در عرض سال پیش ھی آید روزنامه‌ای تهیّه می کند 
و درعید نوروز آن را برای شاه و درباریان می‌خواند . 
اولین اخترشناس یا منجم بز رک 


منجم باشی 5 اختر شناس بز رگد نیز در نزدیکی شاه هی نشند 








۲ سفرنامةً سانسون 
تا خیروشر را پیش‌بینی کند. پیش‌بینی‌های منجم‌باشی مثل جوابهاثی که 
درقدیم بت‌برستان از خدایان خویش می کرفتند سخت مورد احتر ام 
می باشد و فورا اجرا فی گنن 

شاه بدون مشورت ہا منجم‌باشی بپیچ‌کاری اقدام نمی کند . 

منجم باشی همشه تسہیحی در دست دارد وساعات خوب وید را 
تعیین می کند تشخیص خیروشر وساعات خوب وبد درموارد مختلف به 
کار می‌رود ومورداستفاده‌قر ارمی گبرد مثلا وقثی که‌شاه‌می‌خواهدیر اسب 
سوار شود با به شکار برود با به تفریح بپردازد منجم‌باشی ساعت خوب‌و 
بدرا تعبین می کند باین‌تر ٹیب که دست‌خود رابی‌اختیار برروی تعدادی 
از دانه‌های تسبیح می‌اندازد ودستش برحسب تصادف هر جا قرار گرفت 
تعداد دانه‌های تسبیح را می‌شمارد وطاق و حفت آ نبا را تسین می کند و 
همانطور که سر بازان در مواردی که مرڈد می باشند و نمی توائند تصمیم 
یکر ند ء با شمردن د کمه‌های لباسثان تصمیم می گیرند . منجم‌باشی 
با دست زدن به تسبیح و شمسر دنل دانه‌همای آن وقایع را دیش یکی و 
تنظیم هی کن 

علاوه برا ین منجم‌باشی بەجداول نجومی‌تگاه می کند وعواقب 
امور را پیش کوئی مینماید بہمین مناسبت هميشه وك ریاضی دان بزر گت 


وماهر ده مقام منجمباشی مفتخر می شود 1 
حکیم‌باشی 
حکیم باشی یا اولین طبیب دربار نیز درنزدیکی شاه می‌نشیند 


برای اینکه به‌شاه بگوید چه گوشتهائی برای شاه مفید وضروری است 











سفرنامة سائسون of‏ 

وچه گوشتپائی مسر و زبان‌بخش است : 
حکیم باشی طبیب‌تمام صاحب‌منصبان در بار نیزمیباشد و بیشتراز 
تمام درباربان آ برو واعتبار داردو بیشتی از همه نیزعایدی دارد واستفاده 
می کند ولی با تمام اعتبار و افتخاری که این شغل دارد هیچ کس بەمقام 
حکیم باشی حسد نمی‌ورزد زبرا حکیم‌باشی مسئُول سلامت شاه است و 
| کرشاه بمیود او نز جانش درخطر است سی جانش را در این راه از 


دست می دهد ۰ 


مہر دار 

مپرداریا کسیکه مپرها را نگھداری می کند در روزهای 
نشر یفاتی همیشه حضور دارد ومپرشاه را که به زنجیر طلائی سته است 
همراه دارد » برروی این زنجیر طلا میناکاری شده و بر آن جواهرات 
قیمتی نشانده‌اند مپرداراین زنجیررابگردن‌خودآویزان‌م ی کندبطوری 
که زنجیر از روی شانه‌هعاش می گذرد وروی سینەاش دو و ان بهم 
می دےو ندد ۰ 

یا شاه قن مر د را نیز در اختیار دارد که عر دضه‌ها 
وتقاضاهائی را که بەعرض شاه می‌رسانند ومورد قبول واقع می شود مهر 
می کند و به متقاضان می‌رساند . 

معہذا چیزی که محقق است هیچ کدام ازادن مب دانان کے 
خاص شاه را با خود ندارند زیر! مہ مخصوص شاه دردست گیس سقید 
حرم می‌باشد و درآ نجا برروی عر بضه‌ها زده می‌شود؛محلی را که زنان 


شاه کر نحا تیاه ثت دار ژد حرم می‌نامند َ 








٤ہ‏ سفرنامه سانسون 


مباشر کل اصطبل وسایر بزرگان کشور 

میر آخورباشی با مباشر کل اصطبل » میرشکارباشی با کسیکه 
امور شکار را تنظیم سی گند ومکیاک سایق کاری مکازرا مت 
ا کا ی با سو تھا کا و نگیتاری 
می کنند » و قفیات وزیری که خیرات ومبڑات را می‌پردازد»غلام‌وزیری 
که حقوق و مقزّری دستجات غلامها را می‌پردازد ومشرّف که مقرری 
افسران را میدهد هر کدام در مپم‌ائبهای عمومی شاه جای معینی را 


دار ند ۰ 
ری دربار 

رئیس‌دربار ورئیس تشر یفات هر گزدر مهمانیپای شاه‌نمی نشینند 
او لی‌همیشه چشمش متو جه بالای سر‌شاه‌میبآشدو بطرف دیگری‌نمی‌نگرد» 


دومی حدمت شاه را بەعہدہ دارد 7 


مہماندارباشی یا کسیکه سفر ای خادجی دا معرفی می کند 

مپماندار باشی سفرای خارجی را به شاه معرفی میکند واو نیز 
درحالی که به عصايش تکبه دارد در حضور شاه میاستد . 

مپما ندارباشی تاجی‌بسر دارد » تاج کلاه بزر گی‌است که‌از زری 
دوشیده شده وب گوشه آن که باريك‌تر میباشد بالا کشیده شده است‌لبة 
کلاه و مشک له دار قسمت تالیع مک ها باطلاگی که ما ری 
شده زبنت بافته است وحواهرات قیمتی بان زده‌اند » قسمت بالای کلاہ 


Rekib Kana Agasi .\ 











سفرنامهٌ سانسون ۵ 
را از پر هر غ ماهی‌خوار وبا مر غ کلنگه" پر کرده‌اند : 
این کلاه بسیار مورد احترام همه میباشد زیرا میگویند این 
کلاه به دوازده امام اختصاص دارد . تمام خان‌ها وقزل‌باش‌ها درروزهای 
سالام و تشر بفات این کلاه را بر سر هى کون 
ولی«تات»ها که « کشوری » هستند نمیتوانند این كلاه را بس 
بگذازند عمجن افتمادالدوله فعلی یز که ازخوانن لغری سمت 
این کاو را ور سی شی گار 
تات‌ها بومی‌های محلی ابران را میگویند و قزل باش که بمعنی 
د طلا سران ٤‏ با « سرخ‌سران > ( سرخ کلاهان ) میباشد لشکری هستند 
قزل‌باش‌ها از سلسله غلامان میماشند بعنی در اصل غلام بوده‌اند با از 
مها کی لت که | اق EE‏ شاوی از فرن ها 
ازدمشق و« هنگری ہبہ ابران آ مده| ند . 
صوفیان 
" ہمناسبت اینکه از « تاج » صحبتی بمیانآمد راجم به طابفة 
صوفنه نیز چیزی خواهم گفت زرا از کشوری‌ها فقط کسا ئی کهازسلسلهٌ 
صوفیه هستند حق دارند این تاج را برسر بگذارند . 
شیخ روز کا تساه بای ای ٹک ار عات 
Plumes de Herons ou de Grues ۲-۱‏ 
Têtes d’ or ou têtes rouges —Y‏ 
۳۔۔ Hongrie‏ 
٤‏ هما نطوریکه درصفحات‌قبل ذ کر شد ومعلوماست شیخ‌صفی سرسلسلهً ملاطین صفوی 


نیست وجلوتر از امیر تیمور می‌زیسته است وقسم دادن مریدان برای وفاداری بشاه 
نیز‌در تواریخ ذکر نشده است . 








9 سفرنامهٌ سانسون 
ایران جلوس میکنند چون میخواسته است‌برای سرپا نگهداشتن کشور 
شاهنشاهیابران که تیمور ] ثرا وبران کرده بود عده‌ای مطمئن وفدا کار 
برای خودداشته‌باشد سلسلۂ « صوفی » با «صفی > را تأسیس کرد صوفی 
بمعنی اهل صفا وپا کیز کی وتقڈس میباشد» شیخ صفی صوفیان را مجبور 
کردقسم بخور ند که نسبت به‌شاه‌هميشه وفادار باقی بما نندوعلاقه وصمیمیتی 
را که به شاه وبه خدمت او دارند هر گر تغبیر ندهند و همین مناست 
این عده را اهل صفا و تقدس نامیده‌اند . 
دئیس صوفیان و وظایف آنها 

محافظت شخص شاه و درهای قصر بەعہدۂ صوفیان است . 

رئیس صوفیان خلیفه نام دارد او کشیش وروحانی مخصوص شاه 
است خلیفه روزهای پنجشنبه ( شب جمعه ) تمام صوفیان را اول شب 
جمع می کند ودرمسجدی که درقصر شاه است همه باهم برای سلامتی و 
سعادت شاه دعا می کنند . 

خلیفة صوفیان با وزرائی که ازین طایفه اند و صوفی می باشند 
روزهای عید به حضور شاه بار می یابد در روز های عید خلیفة صوفیسان 
طشتی‌پر از نبات بدست می گیرد و به اعلیحضرت شاه تبريك می گوید 
وسال خوبی‌را برای شاه آرزو می کند و دعا می‌خواند و مثلاینست که 
با دعا خواندن نسات را متبرك مسازد زیر! بعد طشت بات را مه 
حضور شاه می برد شاه قطعة کوچکی ازثبات را بر می‌دارد سپس امراء 
و بزرگان دربار پیش می آبند و هر کدام مقداری از آن نبات را 


Sophis ou Sephis ۱ 





سفرنامه سانسون oY‏ 

برمی‌دارند وبرای احترام ابتدا نبات را بر روی سرشان و بعد به‌روی 
چشمہا بشان می گذارند . 

این تشر یات در روز تولد شاهزاد کان و هنکامیکه شاه در 

جنک پیروز می‌شود بھمین تر تیب تکرارمی گردد . خلیفۂ صوفیان در 


اء 


مهمانبهای عمومی‌شاه جای معشنی‌دارد که درا نجا می‌نشند . 
صوفیان دد این‌روزها احتر ام خودرا ازدست دادها ند 
صوفیان در گذشته بسیارمورد احترام بودەاند و لی‌دراین‌روزها 

درمنتهای حقارت بسرمی‌بر ند برای ایشکه باین متهم می‌باشند که شبپا 
اجتماعاتی دارند و بکارهائی می‌پردازند که عتّت قلم مان ذکر آن 
می‌باشد . 

در این اام صوفیان به‌کارهای دربانی » پشخدمتی و نظایر آن 
مشغول می داشند امور اجرای عدلنه نبزازصوفیان انتخاب می‌شوند 
معهذا تمام امراء و بر کا ملکٹ ار این طابفة هی اش و شاه رز 
اکس یقت SEC‏ ها شاه سر ہیی که 
می خوائند و لی بجز خارجیها کسی دیگرشاه را با ین اسم نمی نامد زیرا 
درایران این ام وش ا ینف یست . 

شاه حقوق تمام رجال وصاحب منصبانی را که از آ نپا نام‌بردهام 
ازء‌واید املاك خود می‌بردازد با اینکه حقوق آنها را از مخل عواید 
اماك و دازائی امواء ی پور کان کتعورو مو شاه دراو کر فته اندو 
امالا کشان‌توقیف شده است یر داخت می نما یند . 


Le Grand Sophi _\ 











0۸ سفرنامهٌ سانسون 
خان‌ها یا حاکم‌های ایران 

در ابران شش نوع حا کم وجود دار د که عبارتند از : والی» 
بیگلربیگی » قول بیگی » وزبر » سلطان ء داروغه . والی‌ها از اولاد و 
بازماند گان سلاطینی هستند که بادشاه ادران کشورهای آ نها را گرفته 
وآنہا را بزور مطیع و فرمانبردار خود ساخته است ولی حکومت آن 
نواحیرا برای خودشان باقی گذاردہاست : 

این کشورها که ده ناحيه می‌باشند عبارتند از : گرجستان ء 
لرستان ء هوسزه » بختباری »> زیتون اردلان" »مسازندران » چ رکس ء 
هرات » قندهار» کرمان باکارامانی»". 

والی‌ها درجلسات هت دولت ودرمهمانبهای شاه بلافاصله بعد 
اش ان کو افو ند با وزرای اصلی می نشینند . 

درایران به والی‌ها به چشم شاهزادکان می‌نگر ند والی ها از 
تمام امتیازاتی که مهمانان شاه از آن بهره‌مند می‌شوند برخوردار 
می گردند از جمله درتمام مدتی که در دربار اقامت دارند با شاه برسر 
یك سفره غذا می‌خور ند . 

اخیراً شاه از تعدادوالی‌ها کاسته است وبجای آ تھابیگلر بگی‌ها 
را به حکومت گماشته است . از جمله در این روزها والی کرمان از کار 
بر کنارشده‌است ودرنقاط دیگر نیز والی‌ها و بیگلر بگی‌ها تفس کردها ند 
نمی‌دانم این تغییرات ازاین جهت است که افراداین خانواده کمشده اند 


. ھویزہ نام یکی از بخشهای دشت میشان درخوزستان است‎ |١ 
. کے دهی از شهرستان ايلام در حدود کرما شاه‎ 
Karamanie ۳ 











سفرنامهٌ سانسون 0۹ 
و دیگر از این نژاد باقی نمانده است با ابنکە بعضی از والی‌ها خیال 
شورش داشته‌اند . بهرحال بقراری که ظواهر امر حکایت می کند شاه 
نسبت به ابا لت لرستان نیز همین عمل را خواهد کرد و والی | تعتا را 
نیز از کاربر کنارخواهدنمود زیر ا اخیراً برای لرستان حا کمی تعیین 
کرده است والی کر خان نیز ا گر کوشفهای فراوانی را که برای 
کا زی سر سی که ا جاو در آن وهی کی اید دون 
می‌دارد بجائی نرسد باید از چنین سر نوشتی بیم داشته‌باشد . 
تمام این والیپا کار نیز می‌باشند و اجازه دارند تا 
ماود کر تا کم اھ ایوا رادا ا رس 
کر ناشیورهای بلندی‌است که در آن از ته گلو فر ناد می کنند 
و این فربادها باصدای قره‌نی‌ها و نّاره‌ها وطبل‌ها همآهنگی می کند . 


طل‌ها و نتاره‌ها رامعمو لا در اول غروب آفتاب ودوساعت بعد از فیمەشب 


ی ۶ی 


یصد| درمی آ ور ند ۱ 
فقط والی‌ها وخان‌ها به نسبت عظمت قلمر وحکومتشان‌می توا نند 
کم و بیش تعدادی از این کر ناها را داشته باشند وا لی ا و خان‌ها وقتی 
مسافرت می کنند یابه‌شکار می‌رو ند دسته کر ار اباخود همراه‌می بر ند . 
حگام زیردست والی‌ها وخان‌ها که طبعاً مقامشان پائین تر است 
حق دارند فقط ازقره‌نی و نّاره وطبل استفاده نمایند . 


حکام ایالات 


فؤر اس لتاق سار مکی وش اود کی الات 








٠‏ سفر نامه سانسون 
فو کر اردبیل » لار م انار باد کرسانشاه , همدان » 
شور کو شا وا وان کته کی 
حکام شپرستانها 

خان‌هائی که حکومت شپرستان‌ها و نواحی کسوچکتر بعہدۂ 
آقامت قوش ا سس با زو وتو کار 
با وستیار فان مسباشد را فول بیگی‌ها فا کز مرن ضسروقت نان 


بان مه ا دهد قو ای خود را برای او بفر ستند 
تایبا لسلطنه‌ها 


دو ور در 5 نایب | لسلطنه درایران وجودداردیکی نایب| اسلطنه 
نیو از که در مفرسلطنت شاهان قددم اران حکومت می کند 020.2 
تایبا اسلطنه 5 وز یں رشت که در تما م گیلان 3 2 هیر کا ی ۳ حکومت 


ی تما یں ۰ 


سلطان‌ها 

در مین درر گان دو لت اس ان هھمجئین دو تقر سلطان نامیدہ 
می‌شو ندء تی سلطا نی که در سلطا مه ژد نظر ۳۹ e‏ قمر وزحکو مت 
می کند و یہ سلطان بروجرد که ز در نظر a‏ خرم آ باد 
0800 
۱- محلی است در نزدیکی تفلیس (نقل از معجمالبلدان ج٤‏ ص۹٢١٥۲)‏ 
نت سابقاً کرسی ایا لت شرو ان در ففقاز ومحل اقامت شروانشاهان دو ده است ۰ 


Kans de bras ou d’appui ۳ 


. با هیر کانیه حدود گر گان می‌باشد‎ Hircanie ٤ 








نامه سانسون ٦‏ 
شهر قزوین بوسیلهٌ یك داروغه‌اداره می‌شود و لی داروغۂ قزوین 
ا وتان را نها بر وود سی کرو 
صاحب منصبان حکومتی 
در تمام شهرهای ابران در هر شپری که خان در آنجا حکومت 
می کند بك شخص روحانی بنام مدر 7 وبا حانشین صدر و مك جانشین 
شیخالاسلام ويك با دو جانشین قاضی نیز وجود دارد . 
هم‌چنین بك صاحب منصب سا وزیر از طرف شاه در ھرشہھر 
اقات ورد و افووغالی شام زا در ا ن کھرستان آداره می گنا لاون 
این در هر شہر بك کلانتر دافت می شود که به‌حل وفصل دعساوی تسار 
می پردازد و امور آ نها را اداره می کند ويك داروغه نیز وجود دارد که 
اختلافات ومرافعات‌مردم راشخصاً حلوفصلمی نماید و به‌دعاوی کوچك 
جنائی رسید کی می کند . داروغه علاوه براین امور احکامی که در 
ان ا مود ما اس | ورف 
این قسمت ازشغل داروغه که‌مامور اجر ای احکاممی باشد درشهر 
اصفہان برای داروغه فواید بسیار در بردارد و کاری بسیار پر منفعت است . 
و لی بپرحال کار داروغه عملی‌یست تلقّی‌می گردد وهمه‌ازداروغه 
متنشر می‌باشند حتی ا کر بك شاهزادة گرجستان داروغه باشد . داروغۂ 
اصفہان نه‌تنها درمهما نیهای شاه محلّی نداردیلکه درمہما نیهای خوانین 
و امرای بز رگ نیز حضور بهم‌نمی‌رساند زیرا بهرحال باوبچشم دژخیم 
و زندان‌,ان شرت ال : 


تمام رجال ویز رگانی را که ازا نپا درصفحات قبل نام برده‌ام 








٢‏ ہی امه سا توق 

« مجلس‌روکمی نامند یعنی‌ہمەدر مهمانیهای شاه جا ومحل معتنی دار ند . 
تمام وزرا وافرادیکه هنت دولت را تشکیل میدهند وهمچنین 

تمام خان‌ها امیر نامیده می‌شوند و مجموعا امرا و بز رکانکشور 

شاهنشاهی راتشکیل می‌دهند» درابران‌قدیم نیزبزر کان مملکت وحگام 


اعالات را 2 سا تر اپ * می نامیده اند 


شکوہ و جلال دربار ایران 

از تعداد زیاد امرا وصاحب منصبائی که من از آ نپا باد کرده‌ام 
به آسانی می‌توان به‌شکوه وجلال دربار ایران پی‌برد . 

با شکوه‌ترردن وزسباترین ایام دربار روزهائی است که شاه تمام 
امراء وبزر گان کشور را درقصربسیار زیبا وباشکوهش به‌ناهار با به‌شام 
دعوت می کند درآ نروز طبعاً تمام امرا و بزر گان کشور به قصر هجوم 


می | ور ند . 


قصر شاه 

من به تو صف قصر شاه و مهما نی‌های او می پردازم ۳ حالال و 
عظمت ا سن شاه را درست بیان کرده باشم ۹ 

اگرچه بناهای ابران از حیث:شنکل وطرز ساختمان بەدرستی 
اة ارویائی نسمت معہذا فا يف و دلیذیری خاصی وجود دارد 
کی وان ر شاعای نات درس بل 
٢ے Satrape‏ ایرانیان قدیم‌حا کم 5 استان‌داد را خشثر پاون که بمعنی شھر بان می باشد 


می نامیدند و ونا نيان خشثر باون را بصورت ساتراپ در آورده وحکام ایران را ياين 


نام خواندها ند . 








سفرنامةُ سانسون ۳ 
هیچ ارویاثی بت که قصر شاه ادران را ددده باشد و متعجب 


شده باشد وزسائی قصر شاه دراو اثر نگذاشتہ باشد : 


میدان ز یبا 

قصر شاه در مغرب میدان بزر کی قرار دارد که درآ نجا مردم 
به خرید و فروش میپردازند . این میدان جالب‌ترین میدان مشرق 
زمین است و بسیار وسیم میباشد و طول آن خیلی بیشتر از پهنای آن 
است . 

شکل مدان مر بع مستطیل است وهفتصد قدم طول و سیصدقدم 
عرض داردءدرچپار طرفمیدان حجر ه‌هائی رواق مانند ساخته شده است 
که سبك معماری آ نپا همانطوریکه در عکسی که از میدان کشیده‌ام 
نما بان است » شبیه به ساختمان در ورودی قصر شاه می باشد . 
تمرین‌های مختلف امر ای جوان 

درادن میدان فر زندان‌امراء و بزر گان به‌نماشات و تمر ین‌های 
مختلف مبپردازندا زجمله این امیرزاد کان جوان در این میدان‌سواره 
چوکان بازی مبکنده و فبزه‌برانی ملعا بد و به خاشت لت می‌تاز ند و 
بانواع چابك‌سواریها میپردازند مثلا" همانطوریکه به سرعت اسب 
می‌تاز ندبدون|ینکه بای خود را از ر کاب در آور ندخود را خم مسکنند 
و نیزه‌هارا از روی زمین جمع می‌نمایند وبە٭آئین پار تهای قدیم درحالی 
که چهار نعل اسب می‌تازند و فرار می کنند از عقب تیر از کمان رها 
می نمابند و باز بهمین تر تیب درحالی که «سرعت‌اسب می تاز ند روی‌خود 


را تق کر وان و از دشت سر وسط بشقاب طلائی را که درسن چوب 














تصو یرشمارۂ ۲ (میداد شاه) 
ا کون از اف کی غ ترسم ایا 
_A‏ طالار عا لی قا پو 0ا مسحں شاه 0 همسل شيخ لطف الله 2B‏ وقتی ساعت» یا اطاق مان 


شرح تصویر شمارۂ ۲ 

در قسمت جنوب میدان قصر سلطنتی و در قسمت شمال‌نقارخانه 
قرار دارد . نقارخانه ازدو ایوان مرتفع ومجزا ازیکدیگر جس 
شده ودرآن بنواختن موسیقی می‌پردازند دروسط این‌دوایوان سردر 
شاه ی که ازسنگهای زیبا ساخته شده وبلنداست دیدہ می شود معماری ‏ 
این سردر بسیار زیبااست وازآنجا وارد بازار قیصربه می‌شوند . 
برروی این در منظرءٌ جنگ شاه عباس را باتاتارهای ازبك نقاشی 
کرده‌اند وروی سردر ساعت بزرگی قرار داردکه زنگ می‌زند ودر 
پهلوی‌آن برج ماشین با برج ساعت قرار دارد که عروسکهای چوبی 
درآن بآماشین ساعت بحر کت درمیآیند . 

کی شاو چ سا نها اھ 
اجناس بفروش می‌رسد شبها فروشند گان اجناس خودرا جمع‌می کنند 
ومی‌بندند . برای محافظت چادرها چند مأمور باسگهای قوی‌هیکل 
تاصبح دراطراف چادرها می گردند ودروسط میدان ميل بلندی‌قرار 
Ra‏ 

معمولا بیست روز قبل ازعید نوروز چادرهارا جمع می کنند 
وزمین میدان‌را باگاو شخم می‌زنند وآنرا برای تمرین‌ها ماده 


٦‏ سفرنامهٌ سانسون 
بلندی در وسط میدان بریا داشته‌اند هدف قرار می‌دهند و تیر از کمان 
رها می کنند . 

شاه که ام وت اندازی ز1 از ظطالا رر قفش اشا سی کید 
بر ک سکه بشقاب طلا را بزیر می آورد جایزه‌ای می‌دهد و بشقاب طلا 
را نیز باو می بخشد و همچنین برای او چهارصد <۱ کو > می‌فرستد تا 
وسایل پذیرائی شاه را درمنز لش فراهم کند زیرا معمول چنین است که 
کسی که بشقاب طلارانشانه می کند شاه برای تشویق او بمنز لش می رود 
وو اتا غذای مختصری صرف می کند . 

نمام امراء و بزرگان دربار مهارت آن تیرانداز را می‌ستایند 
و ازایشکه افتخار هدا کرده است شاه به‌منزل او تشر یف‌فرما شوند باو 
تبر يك می گو بند ۰ 
مسجد زیبا 

در مشرقاین‌میدان‌روبروی قصرشاه مسجدیقر ار دارد که گنبد 
آ نرا بسیار جسورانه ساخته و بنا کرده‌اند زیر ا گنبدی بسیار بزر کت 
است که دهانة آن نیز بسیار عریض می‌باشد . 

فا جار کے که وا اچ شاور یک | ری کر ووائڈ 
OSS AS‏ کرو که ۱ EES‏ 
دارد و جملاتی را با حروف درشت بفارسی رویآن نوشته‌اند . سیب و 
هلال بالای گنبد طلائی رنگ است . 

سردر و هشتی مسجد را ازسنکت می‌مر ساخته‌اند و روی آنرا 


۱ موّلف کلمهةٌ چینی را استعمال کرده است 6210-6 ۶۲حز دم داصع۳ که البته منظور 
کاشی می‌باشد ۰ 








سفرنامه سانسون ۷ 
د رکمال زسائی و ظرافت بانواع مختلف تز بین کردەاند : 
مسجد مجلل دیگر 


دریکی از گوشه‌های‌این‌میدان درطرف‌جنوب» مسجدبز رگ‌شاه 
قراردارداین مسجد را شاه‌عباس کین ساخته و آ ثرا به‌حضرت مهدی(ع) 
اهداء کرده است حضرت مهدی (ع) بین دوازده امام آخرین آ نهاست, 
ابرانیان این امام را صاحب‌الزمان بعنی آقا و صاحب وقت می‌نامند و 
هی کو ار ادد ار 2 اتید فنه‌است ودرا خردها در خالی که پر 
«ر لدل» که اسب عادی مر تطیعلی(ع) بوده‌است‌سوار می‌باشدظاهر خواهد 
شد و با ھمین اسب از همه دنا عبور خواهد کرد وبه‌حساب تمام مردم و 
تمام ملل خو اهد رسید . 

مدخل این مسجد بقدری جالب است که تماشای آن ماهر تر.ین 
معماران اروپارابه‌حیرت و بشگفتی درمی آورد‌سردر مسجد بسیارهر تفع 
و خارج از اندازه بلنداست قسمت زیر سردر تا ارتفاع ی او 
یاف مرمر ر نگار نگ ساخته‌شده است و ادن‌قسمت مانند کمر بندی 
مرمرین در زیر تمام رواق‌ها و ابوانپا و بدن خود مسجد ادامه‌دارد . 

تمام نمای‌مسجد رابا کاشیلاجوردی باق رنگث | ممزی کرده‌اند 
و بعضی ةسمتہای آن با شاخ وور ک‌ها و کنگر دھائی نیم بر‌جسته و 
طلائی رنگك تزبین شده است ء قسمت بالای سردر از کچ ساخته شده و 
بر آمده و مدور است و گلپائی را بار که‌های طلا بر آن نقش کرده‌اند 
که بسیار زیبا است » این گچ‌بری بقدری عالی و زیبا است که من خیال 


۱- ۳۳۵۵۲ که شرح او در تورات‌آمده است . 


Toise _‏ واحد قدیم طول در فر ا نسه که برآ یر ۱/۹ متربودہ است : 











تصو یر شمارة ۳ 
این تصویر ازطرف مشرق نزدیکی مسجدشاه ترسیم شده است 
A‏ طالار عالی قا پو 1B‏ مسجد شیخ لطف اللہ CG‏ -اطاق این 20 تقار تا زه یا اطاق مو سمقي لے در ورودی‌حنم‌سر | 


سفرنامة سانسون ۹ 
نمیکنم در هیچ‌جای دنیا گچ‌بری باین نب ٹی وجود داشته باشد . 
در ان مسجد ازتیغه‌های درشت نقره که برروی ان طلاکاری 
کرده‌اند توق ات از این در وارد حیاط بسیار رز کی میشویم 
که اطراف آنر! ابوان‌هائی احاطه کرده است که ستونهای مرعردارد. 
سر ستو نہا وقرف" وپیشانی‌های ابوائپاطلائی رنگک و لاجوردی میباشد. 
ابرانبان بس‌از آنکه در حوض‌های زنک ھر عر کا ور وش 
بخاط اه شام و و سک شض موش ان ابر ھا اش اه 
مسجد درقنمت راست حیات قرار دارد . از انوانی که طاق ان سار 
بلند و زیبا است ومثل همه ابوانهای اطراف صحن مسجد با طلا رنگگ 
اسف شده است وارد مسجد هیشویم . مسجد تار زر کوت ات 
و کت ارو کدسامان آت شبیه به‌مسجد سایقالذ کر است . 
مناره‌ها 
در جلوی گند دو مناره قرار دارد که برق اھر با کاشی‌هیای 
معرق تزبین کرده‌اند این مناره‌ها شبیه به برح‌های ناقوس درکلیسا 
میباشد واز | جرساخته شده است . این مناره‌ها رابقدری ظریف ودرعین 
حال بلند ساخته‌اند که بزحمت ميتو أن فہمید که کد نه ممکن است 
بنائی باین ظرافت و کوچکی بااین ارتفاع زیادسر پا باقی بماند . 
در این‌مناره‌ها بجز يك پله‌های مارپیچ چیز دیگری وجود ندارد. 
بله‌های مناره‌ها مثل حلزون می‌ببحد و بقدری تنگ است که مك نفر 
بزحمت میتواند ازآن بالا رود . بقیة فضای مناره دبواره آ ثرا تشکیل 


La 15186 -۲ La corniche -( 














۷۰ سفرنامهٌ سانسون 
میدهد که ضخامت آن بشتر ازبك پا ( از باشنه تا پنجه ) بنظرئمیرسد . 
حسودی ایرانیان ئسبت بەز نان 

تر کان عثمانی ملا های خود را که روحانیان | نهامیباشند وادار 

۱ ۰ 

میکنند بروی این مناره‌ها بروند و فرباد بکشند و مردم را به‌خواندن 
نماز و دعا دعوت کنندو لیابرانبان در زیراین مذاره‌ها مالاها را بەفر ناد 
کشیدن وا مد ار ند زرا میٹ رسند 2 ملاها در مناره‌ها ببالا روند 
زنپاشان را در منازل و باغهای‌اطراف مناره تماشا کنند . 

بایستی زنهایابران فوقالعاده چاق و عظیم باشند با این‌فرباد 
کنن د گان دور بین‌هایعا لیو بسیار قوی داشته باشند تا بتوانند از بالای 
مناره‌های ياين بلندی که از بلندتررین برح‌های ناقوس‌های کلساهتای 
فرانسه مر تفع تر می‌باشند زنها را به‌بینند وتماشا کنند . 
انتقام طالمانة یك سیجی 

من نمیتوانم جلوی خود را نگەدارم و بمنساست این فر عاد 
کنند کان هساجد مطلبی وا بخاطرم رسیدہ اعت بعئو ان حمله 
معتر ضعەدراینجا نیاورم»در تر کیہ مکی ازاین کسا نی که درمساحد فرداد 
میکشند نسبت بيك مسیحی بدرفتاری کردہ بود باین تر تیب که پس‌از 
آنکه موجباأنی رافراهم ساخته بود که ان مرد مسیحی چوب و تاز با نه 
فر اوا نی زده بودند» کاری کرده بود که حا کم شهر فز فضسحت ورسوائی 
بزر گی در معرض عموم به سر آن مسیحی بیچاره آورده بود . 


اب منظور مو لف اذان گفتن می با شد بر ای محفوظ ما ندن‌امانت درترجمه تعبیں ناروای 
مؤلف در متن حفظ گردید ۰ 


سفرنامهٌ سانسون ۷۱ 

مر دمسیحی بر ایایشکه‌از آن مردمسلمان| نتقام بگیرد صبر کرد 
تا آن تر کت مسلمان شبی بالای مناره رفت » مرد مسیحی نیزپس از او 
از پله‌های مناره بالا رفت و با بطربهای مشروب و جام‌های پراز شراب 
و مقداری اغذبه و اشربةٌ مختلف که برای یك شام حسابی کافی بود سر 
راه او را مسدودساخت . 

ها ی بر وتان اشن ا هن رها رم طبار اکس شر ان‌ها 
تمامپله‌های مناره را فرا گرفت,مللای بیچاره در روی پله‌ها چنان لغز ید 
و برزمین خورد که بعضی قسمتهای بدنش شکست و خورد شد . 

فربادهای درد نال هلا سبب گردید که مسلمانان از مناره تالا 
روئد و ببینند وهای آ مه ات دی بیچارہ رادرمیان شراب و 
اغذ بهو اش به‌افتاده,دراز شده‌بافتند اورایش‌باشا بردندیاشاملار | بعنوان 
ملو س کنندۂمسجد محکوم ساخت وقدغن کردتادیگی کسی بر آن‌مناره 
بالا نرودبطوری که پس از آن دیگر کسی برای دعوت نماز بر آن مناره 
بالا نرفت » من این واقعه را بعنوان رفتار وعملی که شایستة یك مسیحی 
باشد ز کر نمیکنم و میگذرم و باصل موضوع برمیگردم . 


موسیقی ایرانی 

در قسمت شمال میدانی که قبلا بهن کر آن برداخته‌ام طالاری 
بسیار عالی وزیبا وجود دارد که نوازندگان شاه هرروز هنگام غروب 
آفتاب و دو ساعت بعداز ثیمه‌شب وظهر در آ تجابنو اختن‌مییر داز ند»و لی 
در روزهای عید سروصدا و جار وجنجال | نها شب و روز ادامه دارده من 
نوازند کی آ نان را باین دلیل جار وجنجال نامیدم زبرا نوازندگان 


متجاوز ازشصت نفر ند که سازهای ات را در هم و برهم لاینقطع بصدا 
در میا ور ند ء عدّەای طمل ور کف معز نند و عده‌ای طبلھای کوچك را 
بصد| درمباً ورند ۰ عدّەای شیور و قره ی میئو از ند و عده‌ای از ته کلو 
در بوفهاثی فر باد کھت ٤‏ بطو ر یکه شرح فرا قلا نوشتەام و همان 
طوری که قبلا متذ کر شده‌ام این فریاد با بوق علامت تشحّص ومقامات 
غالمه مسباشد 


قصر سلطنتی 
قصر شاه در قسمت غربی میدان قرار دارد ودارای دو درهنباشد 
کار فا از یں شمه شر اد سا رها او فان ی 
و زیبائی مدخل مسجد است که شرحآن را بیان کردەام . 
در وسط این دو درتعداد زبادی توپ کار گذاشتەاندہ این تویها 
را شاه عباس بز رك وقتی شهر هرمز را از پرتفالیها گکرفت از آنجا 
آورده است ولی توپہا را بقدری بد سوار کرده‌اند که از آ نهانه‌شود 
استفاده کرد . 
در اصلی قصر را که هر کس بدیدن شاه میرود ا اه ار 
Ca‏ سس وھ ماق ظا سن نون 
ماد ساد ان ات وهی کی ا شاه سو اما سا ھتان 
آنجا بدون دستور مخصوص شاه هیچ جن‌ایتکاری را نمیتوان بیرون 
تکشبد . 


دالای ادن‌در بثای چند طبقه | ست که از تعداد زسادی اطاق 


۱- 162 ۸118 منظور مؤلف «عالی‌قاپو» می‌باشد . 
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Y€‏ سفرنامة سانسون 
تشکیل‌شده است‌وفتی ازدور دادن بنا گام کندد بەشکل بات برجبز رکٹ 
اگ فا کدی ار ار یی عا طاا تفر اک امت 
طالاد پذیرائی 

آخرین و بالاترین طبقۂ این‌بنا طالار بسیار بزر گی راتشکیل 
میدهد که بسیار زیبا است و بر تمام میدان مشرف است . 

در ادن طالار رک اس که دز روز اول مهار شاه مجلسی 
تر تسب مصدھد و عدەای را «دحصور میذیرد و اھمراء و خر گان هدا با و 
بیشکش‌های‌خود رایه‌شاه‌تقدیم میکنند و درهمحن طالار است که‌شاه‌خود 
را بەتماشای انواع با یپا من کلام ومشغول‌مسازد ومسا بقات اسب‌دوانی 
را که فرزندان برو کان و تسا درحصور او انجام میدھند از با لای‌طالار 
تماشا مسکند . 

این طالار بقدری بزر گی است که علاوه بر تمام امراءوبز ر کان 
و سران تام که هر کدامدرسرجای معن خود ممذشینند و تعداد زیادی 
از مستخدمین که دشت سر نها درا مبا ستند متو | ند صد نفر مہمان را 
نیز حای دهد . 

ان طالار زر کت از سه‌طرف باز است و شف ا ن از چوب‌مطلا 
اک ا سار گوتیر را ار کار اور 
ور من کرده‌اند و کاملا طلائیر نگه‌است؛ تیغدھای چو بی این سقف مطلا 
رائیز در کمال ظرافت وزسائی ریگ میزی کرده‌اند 

برروی دبوار تابلوهای بسیار زیبا نقاشی شده است ولی بيك 
نقاش خوب احتیاح دارد که آنبا را منظّم کند ۳ 








2 0 
ا 


۔ 


ات 


1 


انتا 


۳ 


1 
هو بر 


۱ 
49 


_ 


۲ 1 
12 


شمادة ۵ (طالار عالی‌قاپو) 


مہ ۱۳ 
ی 


5 


۶ 


۱ ۵ و 


ای 


ار 
۳ 
و مضه +مدے 


TEAR 


ہے و 
ف" 


3g 


کت 2 20 :6 25 3 ۳ ۳ ۳۳ 
کیج "سپ 


os £< ٦ 
- = e 





۷۹ سفرنامهٌ سانسون 

تمالا پر ری وه اص کوک طلات کو شقن پ سن 
استوار میباشد » این ستو نپا به سقف طالار تلؤلؤ خاصی می بخشد و 
در نتیجه ازطرف میدان طالار و ستونها میدرخشند و بسیار زیبا جلوه 
سکن 

اہن طالار تفر یباهر بع است وطول آن ازشصت قدم کمٹر نیست» 
درمیان طالار حوض مرمر وک وجود دارد که در وسط آن چندفواره 
است » باوجودیکه حوصن هی درارتفاع فسبة" زیادی فرار داردآب را 
بوسبلهٌ تلمبه‌ها بالا میبرند و فوّاره‌هاا بها را در کمال لطف و زیبائی به 
و ص مز ھن میں رز 9 

دوو القن طا رور کدی له اوو داشان 
AS SG O Sa‏ او سی aE E‏ 
طالاری که بشرح آن پرداخته‌امبزر گتر و زیباتر میباشند ولی من‌چون 
باخود قرار گذاشته‌ام. در مورد شکوه و جلال قصر شاه به‌اختصار چیز 
بنوسم بشرح آنها نمیپردازم» همچنین دربارۂ منازل بسیار زیبا ومجلل 
دییگر ی که شاه برای خوش گذرانی و تفریح دارد و از حیث شکوه و 
جلال در تمام آسیا نظیر ندارند صحبتی بمیان نمیا ورم . 


شکوه و جلال مہمانیپای شاه ایران 


تر تیب دادن‌مهمانیپای عمومیازسنن قدیم ایران‌است‌بطوریکه 
و ۱ 
کتاب «استر» عظمت وشنکود فراوان بکیازمهما نیہپای دار یوش‌بز ر گت 


را ذکر هسکند ولی بر خلاف گذشته که مہما نپا دمشةر برای عبش و 


Esther |‏ (یکی از کتب تورات) . 











می‌شود و از 


دارو , انواع درختان سرسبن اطراف خانه را قرااکر 
آنجا شهر و آن 


,در جلوی 
حدود منظره‌ای بسیار ز 


یبا دارو 


ر خوش 


فته 


۱ 


وتفریم خا 
ست 


سا اکا 


7 


ساخته است 
منظری | 


2 


تسا 


۳ 


در دا 


e 
هيه‎ 


کو 


ه صفه ا 


9 برای خوش گذرا 


تی 


نه بسیا 


رت 





یبا و 


که چند طبقه 


پ5 





۷۸ سفرنامه سانسون 
سرور و شادمانی تر تیب داده میشد در این ایام شاه برای اینکه عده‌ای 
را به‌حضور بیذیرد مهمانی میکند و درهمین مھمانیہا است که شاه‌امور 
مملکت را حل وفصل می نماید و وزرا و نمابند گان سلاطین خارجی را 
بہار میدہد و بحضو 5 مبیذ درد .المته مہمانبھای رگ ی نیز تر‌تیب داده 
می‌شود که می‌شود آنہارا مہمانی عایعادی نامید,ازقبیل مہمانیپائی که 
در روزهایاعبادبز رکب گزارمی‌شود . علاوه بر اهن‌مهمانسپای‌غسرعادی 
با فوقالعاده تی وجوو دارد که وران امواء و بزر کان هملکت احضار 
می‌شو ند تا در امری مهم و فوری که پیش آعدہ :اث موود: مشورتث 
راز کرک 5 
۱ این مہمانیہا در همه‌حال و در عمەوقت بہر مناستتی که تر ٹیب 

داده شود هميشه بسیار عالی و باشکوه و جلال و با عظمت است . 

درا هید سا یت ره وک اور ات اشفا رک تاس 
شا یاف منوس کسر ا و وو ری فا شی رف ار هي نفد سور این 
مپمانبپا همه چی زمی درخشد : قالمهائی که بر روی‌آن می نشینندنفیس تر ین 
و کال مها رها اس سٹر مها ی راگ یز ریئا لای سی 
ھی کستر‌افند از بهترین زربفت‌ها است . ظروف غذائی را که به‌حضور 
ی ا من اس وهی ی انت جار 
صندو قجه‌ای که غذای شاه را در ان اة و ھمجنین سریوشھای 
ظروف‌از همان طلا است . 

ظروف غذای شاه را در مپمانبهای تشر فاتی بر روی يك نوع 
تخت روانی می‌آورند که از تیفه‌های طلا یوشیده شده است . 


۲ واحد قدیم طول در فر | نسه که در حدود ۲۶ ۳ هیلیمتر دوده است‎ Pied E 











نتر نامه اتون ۷۹ 
خوان سار زر ۴و نامای مخصوصی که‌خدمت سرسفرۂ 
شاەرا به‌عهده دارد دو زانو می نشیند و سر صندوقجۀ غذارا درحضورشاه 
بازمی کند و بس از نکه غذا را می‌چشد و می از مایت بابك قاشق طلا 
و ان بان طلا که شع کاخ رو کی ام داز و ظافرافائنٹ 
خدمت و شغل خاص او می‌باشد غذای شاه را در شقابپیای متاو 
کو اھ هار هی ری و کون شاوی گذارہ 

برای‌شاه از بطر یهائی که سر بسته و مهن وموم‌شده است شراب 
می ریز ند بای ن تر تیب که رئیس تشریفات دربار' بطری شراب رادرحضور 
شاء باز ھی کند و باهمان تشر بفاتی که خوان‌سالار بزر گناعنل می کرد 


شراب را می چشد و می | زما یں و بعد بەدست شاه می‌دهد . 


پذیرائی مہمانہا 

پس از آثکه غذای شاه را کشیدند و بحضورش گذاشتند 
به‌مهما نپا می‌پر داز ند» باین ترتیب که ابتدا در متجاوز از مکصدوپنجاه 
بشقاب‌طلا بر نج و خورشو کباب می کشند وجلوی مهمانها می گذارندہ 
سرپوش‌هائی را که روی بشقابها می گذارند و دو برابر بشقابپا وزن 
دارد همه از طلا است و هیج بك از بشقابها از بك د پا ٤‏ ونیم ضخامت 
آی و شم 

بشقا بهای‌متعدد د نگ ی کەدر آ نپاغذاهای سك مختلفد کن ی 
می گذار ند انا نیز همه از طلاست . 

نا کلاس طر تفش طالاز او هیا تیا بزذارند 


Le granb Maitre _-١ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































تصو یرشمادة ۷ (عالی‌قاپو) 





E EEA A سفرنامة سانسون امس‎ 


مرباهای اف لذہذ را در ظرفهعای ثقر ه و چسی هیر دز ند و ده 
مہمانہا می‌دهند : 

مر باها و شیر نشی‌هار امعمو لا قىل ازشروع غذا جلوی مہمان‌ھا 
فی كت ازم در أينو قت هنور شاه‌عده‌ای را بەحصٰور می یذ یرد و درھمین 
موقع صرف شیر یی و مربااست که شاه به امراء و بزر گان دربار 
شراب می نوشاند . 

بطر بپای شراب و جامہائی که در آن شراب هیر دز ند همه از 
طلا است و برروی طلای بطریہا و جامپا مینا کاری شده است و بر آنها 
جواهر نشا نده| ند»این بطر ماو جامهای‌طللا را در کناره‌های حوم بزر که 
مرمری که در وسط طالار قرار دارد منطم می چینند . 

در چھا رگوشۂ حوض مرمر چپار بشکهٌ کوچك طلا و چهار 
بشکه کو چك نقر ه درشر اب هی کار ن EKA‏ با ندازه‌ای 
است که ك مرد می ٿو | ند هر بشکه را بلند کند و بردارد 

۳۹ 

دشکهها و بطر ی‌هاو حامها ومجمرها و کوزه‌های کل راکه همه 

از طلا میب+اشند ما نظم و تر تسی خاص قر دنه E‏ بهلوی هم 


می گذار ند ¢ مجموع ا منظره‌ای سبار جالب ای ون فنداهین ند 


حیوانات باغ‌وحش دا از جلوی طالار م یگذدائند و 
نمایش می‌دهند 

تعداد زبادی فیلوشیر وییروپلنگگ وانواع‌حیوانات‌نادرا لوجود 
باغو حش را از جلوی طالاربزر کی می گذرانند و ثه‌اش می‌دهنده کته 
جا لت تو جه اہنس ت که ز لچبر‌ها و میخ‌هائی که این حبوانات را بان‌ها 


سمّه أ ند مز همه از طلااست و در مقایل هر مك ازاین حرو | نات دو طشت 





۸۲ سفرنامهٌ سانسون 
طلا نیز قرار دار د که دریکی از آ نها غذای | نها رامی گذار ند ودرطشت 
طلای 8 آت برای آ تپا هیر دز ند ۰ 
اسب‌های عالی با زین و یراق جواهر نشان 

هیچ يك از این حبوانات سا بق اذ کر از حىث مو و حلال 
«قدر هحجده اسب بسیار عا لی و زيما که در ادن طالار دمعرضصض نمسایش 
مبی گذار ند حا لب و خره کننده فیسٹ 6 

هرك ازاین اسبپا بقدر یك خزانهٌ برازجواهر ارزش دار ند 
زرا رکابهای این‌اسپا همه ازطلااست دهنه‌ها و سینه‌بندها و قسمتهای 
جلو وعقب زین‌ها ندز عمەاز طلااست وروی طلاھا مینا کاری کر دها ند 
و برروی e‏ در لبان وعافوت وانواع‌جواهرات قیمتی a,‏ ها ده اند 
ھمجئین رویوشھای روی کفل آسب‌ها که سبار زر گی می داشند همه از 
طلاست و حواهرنشان است . 

چیزی که بیشتر از همه جلب‌نظر می کند و بیننده را متحسش 
می‌سازدا نوا ع‌مختلف جواعرات کا شف ومتنوع وخبره کننده 
آ نهاست.بدین ترتیب كەدراق یکی از اسبپا فقط از ہر لیان‌است ویراق 
اکن اج وه این E‏ او مق و او اس 
Ee‏ از باقوت کمود و از آن اسب ۳۹ از مروار مدهای مسار درشت 
می باشد ۱ 

خلاصه این اسبها بایراق‌هاو زین و بر گهائی که به انواع 
جواهرات درشت و بسیار گرانبها زینت بافته‌انه بات لو و زیبائی 


خیرم کنئده و بخز اس یاز اوی لار می گذر ند,هر یك ازاین‌اسب‌ها 











نیزمثل سار حیواناتی که‌از آ نها صحبت کردم در جلوی‌خودبهمان‌تر تیب 
دو طشت طلا دار ند . 

کاهی هن وط ابی اھا چت خر وی ور وید رع 

یکی از مبلفین مسیحی اهل اسپانیا که برای تقدیم داشتن 
لتاق فادها از ئا عفان لاق نان شر مم قتہ وا که وان 
اتران حضور داشته است » وقتی این منظره را تماشا می کند از دیدن 
خرھا ئی که بآن خوبی زیت شده‌اند و پوشش‌هائی بان گران‌بهایی ہر 
آنان انداختها ند به تعحجب درمی آ ید ۳ ی و وقار خود را ازدست 
می‌دهد و نمی‌تواند حلوی خندۂ خودرا کو ۱ 

یکی ازصاحب منصبان در بار ہاو نزديك می‌شود و با کمال ادب 
دلیل خندۂ او را سؤال می‌کند . 

نمابندۂ اسپانبائی جواب داده بود چون مشاهده کرده است 
خرهائی که دراسیانیا با نها به‌منتها درجه‌حقارت رفتار می‌شود درایران 
ادن ضورف ستان در اهنوا خنده اس ور فة اسکت 

صاحب‌منصب دربار باهوش و ظرافت خاصی ہاو جواب داده‌بود 
«ما درایران از این جهت به‌خرها احترام می‌گذاريم که برخلاف 
اکھت میا کر ھا ہر فو( ای ای ات و عم کت مامتا 


نادر و کمیات است» ۰ 


جلوس شاه 
شاه در انتهای طالار,ز رگ بر روی قسمتی که کمی‌بالاقراز کف ِ 
اطاق است و دهلیزی طلائی‌رنگك آ نرا احاطه کرده‌است جلوس‌می کند. 





۸٤‏ سفرنامه سانسون 
شاه در حا لی که ساق‌های بارش را خم من برروی بت نوع تختی که 
روا تسام مار کی پم I‏ اس هن تاو شاو 
بسیار نفیسی تکیه سی کند, فقط شاه است که برای تکیه کردن بالشی 
دارد و درحال نشستن ساق‌های یاوش راخم می کند» تمام امر اء ور گاق 
و سران‌سیاه در حضور شاه روی پاشنۀ پا دو زائو می‌نشینند و این وضع 
او نب تشن هه ا ا اس شی‌های ا درف ععن 
شاه نشسن‌میاستند دو نفر از آ نها بادبزن‌های‌بلندی که‌ازیرهای دم‌طاووس 
درست شده است بدست دارند و شاه را بادمیز نند و هوای اطراف او را 
خنك‌می کنندء چند یس E‏ نیز هر کدام بەخدمت معیّنی می بر داز ند 
یکی جام شراب را بدست شاه می‌دهد و دیگری قلیان را به‌حضور او 
می آورد و پسر‌دیگر فنجان قبوه را به‌خدمت می آورد و بالاخره پسر 
ےت بعدازغذا آ فتا بو سرا در اش دنم شستن به‌حضور شاوی آ وود : 

خواجگان مہم و سرشنای حرمسرا در دوطرف شاه میا ستند 
و عده‌ای صاحب‌منصب مسلح از بائین تخت‌شاه نا دوستون اول طالار 
نیم‌داابره‌ای را روبروی شاه تشکیل می‌دهند , 
طرز نشستن امراء و بز ر گان در حضود شاه 

اعتمادا لدو له در ردیف اول سمت چپ شاه مي‌نشیند» درابران 
سمت‌چب علامت احترام و افتخار است» سپهسالار با فرماندۂ کل قشون 
درسمت راست شاه هی نشیندء بعد از او وزراء و والیها وخان‌ها وابلچیان 
و سفرای خارجی و مهمانان شاه ردیف به ردیف به موازی هم تا پائین 


Les enfants du Serrail ۲-۱ 











سفرنامهٌ سانسون ۸۰ 

طالار ھی نشنند . 
توالت ان رددف دیگرزش را قشکیل می‌دهند و درقسمتی از 
طالار که روبروی تخت شاه است می نشیئند و درتمام هدت ی که شاه هنوز 
عده‌ای را به‌حضور می‌پذبرد همه باهم بنوازند گی مشغول می‌باشند و 
نواختن آنها تا قبل از شروع به‌غذا همجنان ادامه دارد‌ظاه را در تمام 
امت تور ند کات سضر ما راز مگ وا سی ارک ھا سا نان از 
مذا کر اٹ شاه با امراء و حرفهائی که درحضور شاه گفته می‌شود چیزی 
نشذو ند و درتمام این مدت اه رین تشر بفات که تعدادآ نها در چپل نفر 
بالغ شی کر وه و بذ یرائی بعہد٥‏ | قپاشت در حا لی که ده عصاهای خود 
تکبه داده| ند و در جلوی شاه دابره‌ایراتشکیل می‌دهند سر یا استاده‌اند 
کی سن وخ سے شود که مها نان | فیا را کو ضور شا عی كنود 


نمی توا نمد بەخو 


ر 


دی سنند و تشخیص دهند . 


درخشندگی لباس امراء و بزرگان 


این جلسات و تشریفات آن بسیار زیبا و تماشائی است » هیچ 
چیز بقدراین جلسات دید نی نیستز برا تمامامراء و بزر گان وسران‌سیاه 
لباسهای تشریفاتی خود را که سیار زیبا و جالب است و شبیه به لباس 
رومیان قدیم می‌باشد می‌پوشند» کلاه‌هسائی را که برسرشان می گذار ند 
قکوی زسا است وبا نپا چنان و تاور عط فی هد که کر کلاء 
ایرانیان را باعمامه‌هائی که تر کها برس می گذارند مقایسه کنیم کلاه 
تو کها بنظر مسخره و مضحك جلوه می کند . 


تناو له طلائی بر بالا ی کلاهشان قفرار دارد و بہمین مماسیت 











۸۱٦‏ سفرنامهٌ سانسون 

است که آثپا را قزل‌باش ی طلاسران با قررمزسران" (سرخ کلاهان) 
می نامند» لبای‌های زبرشان که از زربفت است و زمینۂ آن‌طلا سا نقره 
می‌باشد بوضع عجیبی‌می‌در خشدء‌شال‌هائی را که به گردن‌حمایل‌می کنند 
ا کرس شالت ززع اس ی اه غا سان که اک سی پاش وه ن 
می‌چسبد و آستین بلند دارد به‌پوست‌سمور زینت‌یافته است» لباسی را که 
زویٰ شراقی سی تق ان مهوت رھ ر سک اس که وا یا و 
قیطان‌های طلاہآن دوختها ند با از بهترین و گرآن‌قیمت‌تر ین‌پارچه‌های 
زربفت می‌باشد . 

ف فل تاش یو لا هان و شر فرش قناعث سی کنا و دای 
دیگری نمی خورد تاپولی را که‌برای آراسته بودن وخوب لباس‌پوشیدن 
و خوب زینت کردن اسبش لازم است صرفه جوئی کند . 

مثل این‌می‌ما ند که شاه ایران‌برای ایشکه‌شکوه ودر خشند کی 
لباس صاحب‌منصبان دربارش بیشتر جلوه کند مخصوصاخود را به‌صورت 
سیار ساده‌ای تھی | ور تا ی میت این سایه و روشن‌ها که همحون 
تابلوی زسائی درخشند گی دارد به حلسات دربار جلوۂ بیشتری بدهد . 
شاه همیشه درحا لی که لیاسی سيار ساده شی ود ا می‌شود . فقط از 
منگوله‌ای که روی قسمت چپ عمسامۂ شاه قرار دارد و به جواهرات 
بسیار قیمتی مزئن می باشد شاه مشخص می گردد و شناخته می‌شود . 
ou tetes rouges -۱‏ 1665010۲ 


٣‏ ساده لباس پو شیدن شامان صفوی از رمان شاه عباس کبیر معمول شده است . رجوع 
شود به کتاب زندگانی شاه عباس اول تاليف نصر الله فلسفی استاد دانشگاه 2 














شاه امراء و بزرگان دربار را به نوشیدن شراب مجبود می کند 

از آنچذتوضیح‌دادم و بیان کردم‌تاحدی‌معلوم گر دید کەایرانیان 
امرروز درمهما نی‌هابشان‌شکوه وجلالزمان دار یوش کبیررا تقلیدمی کنند 
ولی میا ن‌روی واعتدا لیر که داریوش کبیر می‌خواست درمپما نی‌هایش 
رعایت کننددر مهمانی‌های امروز ایران رعات نمی‌شود و عورد توجه 
قرارنمی گیرد وایر انیان ام روزاز آن‌اعتدالومیانه‌روی‌بسروی‌نمی کنند . 

درا ین مجالس مما نی معمولاً امراء وبزر کان‌را وادار میکنند 
تا به حد افر اح شراب پنوشند و این افراظ درباده خواری غالبا غواقب 
نامطبوعی بدنبال دار دمعهذاشاه دستورمیدهدیامر اءدافراط شر اب ددهند و 
ا لافنا ساس فا امت زیر اشر ابا زا مرا رسس کان خا 
را بیرون می کشد که بدون افراط در شرابخواری آن حقایق را بروز' 
نمیدھند و ازشاه‌پنهان‌میکنند . علاوه برا بن شا برای سر گرمی وتفریحء 
امراء و بزر گان‌را بەشرابخواری وا میدارد زیرا بزر گترین سر کرمیو 
تفر بح شاه وقتی‌است که می بیند امرای مست رامثل‌مرده‌ازمجلس‌ههمانی 
بی رون مر ند 

شاه بزودی امراء را به حالیکه برای تفریح او لازم است در 
میآورد زیرا آنها را در جام دسته‌دار بز ر گی که شبیه به چمچه است 
شرابمی توشاند» این جام بز ر گرا که بقدر يك «پینت» باریس کنجایش 
آنست «هزاریشه » بعنی‌هزارشغل‌مینامند و شک ند هر 210 دو با سه 


بار این جام شراب را پر کند و بنوشد میتواند دربارۂ هزار گونه هنرو 


١۔ Pinte‏ واحد قدیم وزن در فرانسه که در حدود 2 لیتر دوده سیگ 








سفر نامه سانسون ۸۹ 
پیشه‌صحبت کند . با تھا چىز ی که از مستی‌شر اب بکاهد نمیدهند, به‌امراء 
وبز ر گان دروقتی که مراسم و تشریفات دربارهمچنان ادامه دارد شراب 
می‌نوشانند و دراین موقع بجز شیرینی و میوه چیز دیگری جلویآ نها 
ی کار . 
تمام غذاها را با دست می‌خود ند 

ارویائیانی که افتخار آ نرا داشته‌اند درادن مپمانبها حضور بیدا 
کنند | نجه بر ای‌خشنودساختن اشتهای | نهالازم بوده‌است پید| کی ده | ند» 
دراین مهما نیپاغذاهائیرا که به مهمانها مىدهند خبلی‌خوب‌نهته میشود 
و بسیار لذیذ است با وجود این وقتی‌مهمانهای خارجی نا گزبر میشوند 
بر نج را با دست بخورند و گوشت‌های خورش و کباب را با انگشتانشان 
ره کته رات وی ایا انوا ارو وس از ی دار از 
حتّی‌دستمال سفره نیز وجود ندارد,تنها چیزی که در سفره دافت میشود 
قاشقهائی است که ازچوب شمشاد درست‌شده اسنت وابن‌قاشقھا فقط برای 
خوردن تو امت که از شراب دخته و گلاب و عوره درست میکنند 
وآ نرا در وقت‌خوردن‌برنج‌می آشامند ولی با این ‌قاشقھا بجزهمان‌مشروب 
چیز دیگری رانمیشودخورد زبرا قاشقہا بسپاربز رك و گود میباشند . 
بطوریکه در مورد خوردن غذائی که مایم نباشد اکر بکار برود بجز 
قسمتی که درسطح قاشق قرارمیگیرد چیز دیمگری ازغذا را نمیشود با 
لب‌ها گرفت و بقیّه در عمق فاشق باقی‌میماند . 
ادب و تواضع امراء در وقت غذا 


تواضع وادب و مهربانی و وقار و خویشتن‌داری صاحب‌منصبان 








۹۰ سفرنامهٌ سانسون 

دربار در وقت غذا خوردن بسیار جالب و شگفت‌انگیز است سکوت و 
آرامشی که در مهما نبهای شاه ابران حفظ می‌شود نەتنہا در مهماثبهای 
اروپا وجود ندارد بلکه درمِچ يك از منطم تر ین مجامع مذهبی اروپا 
نمز چنین کوت و آرامشی مشاهده نمی‌شود و لی رعابت این سکوت 
مدت مدیدی وقت نمی گیرد و خیلی بطول نمیانجامد زیرا درعین حال 
آنکه تمام غذاها را با دست می خورند مذت غذا بقدری کو تاه است که 
کمی پس از گذاشتن ظرف غذا در جلوی اشخاصبکه در پائین مجلس 
نشسته‌اند برداشتن ظروف غذا از حلوی اشخاصیکه در بالای مجلس 
قرار گرفته‌اند آغاز می‌گردو .3 ۰ ۲ ا ) 


رفتار شاه با خاد جیان 


شاه ابران تعداد زبمادی از سلاطین و شاهزاد گان خارجی را 
شور تا گروازی نی وا تاقالم تیاه رش شش ره 
و جلال دربار ابران بیشتر می‌افزاید . 

دراین ایام پسر «مفول» با چندین شاهزاده خانم گرجی و چند 
شاهزادۂ از بك باهمراهانشان که در بارهای متعددی را تشکیل‌می‌دهند 
به خرج اوا وان و دار ار ند کی سی کته 

علاوه برراینها تمام سفرا و نمایند گان خارجی که از ممالك 
مختلف ارویا و آسیا بایران آمده‌اند و همجنین تمام کسانی که ازطرف 
شاهان‌اروبا و آ سا برای‌شاهادران حامل‌نامه‌هائی بوده‌اند و همه‌مهما نان 
شاه اهنده قوف راو لی که مهن شمام وسا بل وق کی سی باه 


بەخرج شاد اوران ار می‌شو ند و از آنہا بذیرائی می شود وشاه 








سفر نامه سانسون ۹۱ 
ایران با کمال مردانگی و جوانمردی تمام مخارج آ نها را می‌پردازد و 
علاوہ براین شاه ا ران نا بهر دك از تا مقدار زیادی دول و مقدار 
زبادی بارچه‌ه‌ای زرفت و بارچه‌های ابر شمی زر دوزی شده که 
در کار گاهپای سلطنتی تهسه می‌شود هد ده نکند احازه مر خصی با نها 


نمی دهد ۰ 


چگو نه شاه ایران نمایندگان سلاطین خارجی رابحضور می پذیرد 
رفتار حوانمردانه شاه ایران ئسبت به مامورات خارج ی که 
بایران می آ نند از همه جالب‌تر است و موجب سامتز از است . 
بەمحض اشکه شا وان خارحی بسر‌حدات ایران می‌رسند و 
ورود خودرا باو لین حا کم نقاط سر حدی اطلاع می‌دهند و اظهارمی‌دار ند 
که ازطرف سلاطین‌خارجیحاملپیام بانامه‌ای‌بررای شاه ابر ان‌می‌باشند 
حا کم محل با کمال مپربانی آها را می‌بذیرد و با نها تعداد زیسادی 
اسب می‌دهد تا کلیۂ همراهان خویرا سوار کت و همحنین برای حمل 
کردن اسباب و لوازم سفرشان بهر تعدادی قاطر و شتر احتیاج داشته 
باشند با نها می‌دهد و عده‌ای از صاحب منصبان حکومتی خانة خودش 
را باآنپا همراه می کند تا درهمه‌جا آنا را هدایت کنند و با نها كمك 
نمابند و دسئور می‌دهد تا رسیدن به پایتخت تمام وسایل زند کی را در 
همه‌جا برای آنها فراهم کنند ومخارج تغذیة آ نهارا روزبروزبهرداز ند. 
وقتی این مأموران خارجی به بایتخت می‌رسند همان صاصب‌منصبانی که 
آ نها را به‌ترتیب ی که مذ کور شد تا آ نجا راهنمائی کرده‌اند خانه‌ای در 


خارج‌شهر برایآ نپا تھیە می نمابند و یس از آنکە در آنجا مستقرشدند 








۹۲ سفرنامهً سانسون 
و راحت کردند ورودآ نپارا به‌شاه خبر می‌دهند . 

هام | نزارادر عداهضیانان شروش شهار وه که ما موه 
هعرفی سفرا و نما نند گان خازض من باشد دستورمی‌دهد برود ازطرق 
شاه با نپاخوش آمد بگوید وبرایشان منزلی که متناسب بامقام‌وجمعیت 
و همراهانشان باشد تهبه کند و تمام مایحتاح ووسایل 027 را در 
اختیارشان بگذارد و بعد آنها را با کسال احترام بحضور بیاورد و 
معررفی نما دد . 

مأمور شاه بخارج شهر می‌رود و از طرف شاه با نها خوشآمد 
ی که داد کله تر زان هت اغا ان را مکی ام کف 
برمی کردد به‌شاه گزارش می‌دهد . 

شاه ابران به‌نست همراهان آ نها و مستخدمینی که درخدمت 
آنہا می باشد برای آ نها حقوق و هقرری تعن می کند سپس شیا 
شاه دوناره پیش ا ھا ریو پارا بخانة آبرومندی که برایشان 
آماده کرده است می‌برد و تعدادی از مستحفظین خاص شاه را سا نپا 
فا وه تاو او ی تفا نامه رش او نکذارھ سرت 
اجازه وارد شود ووسایل مزاحمت آنان را که مهمان شاه‌می‌باشند فراهم 
نما ید یا بەمستخدممن ھا توهین کند سیس ما شاه مخارح بك‌ماهه 
ایا نا ماقم ہر داز کان اون ھر غاد اعون فا متا سم ی از 
نا یرجھ کک مار ها مور تا مدق ا باه ردنا 
از سلامتی آنان مستحضر شود و ازاحتیاجات آنیا اطلاع بدا کند و به 
عرض شاه برساند . 


ماود شاه این‌نمایند گان ها مورا خارجی را در تمام‌جلسات 








نف نام سائیون ۳ 
دربار و مہمانیہای عمومی بەحضور شاه می ہرد و آ نهارا با کمال احترام 
درمحل معتنی که مخصوص | تقاط وجای ممتازی است می نشاند . 

تس ها فور ان غار جیا کال اوت و مور ۰نا ورهار مهد 
آ نپا درهمه‌جا مورد احترام همه می‌باشند وهمه بدیده احترام و افتخار 
با تیا نگ د زرا کی یکی و او اش و ای برائ: نان که 
مهمان شاه می‌باشند فراهم شود باصطلاح ابرانیان به مردماك چشم‌شاه 
و رر فا2 2 وم دارفا مت نان سای کیان ا 
مرحمت را مبذول می‌دارد و عنگامی که آنہا را مرخص می کند تمام 


مخارج مراجعت آنپارا مئل راه آمدن می‌بر دازد ۱ 


شاه تعداد ی کار گران خارجی را درخدمت خویش دارد و از 
آنہا نگہداری می کند ۱ 

شام قعداد ادی ازکار کوان ارویائی را درخدت خوش دارد 
ود ابا تکار یھ کت ول اکر کیان اہی ا امان 
می نما بد فعلا زر گران وساعت‌سازان فرانسوی بسیار ماهری درخدمت 
شاه ابران مشغول بکار می باشندہ شاه‌باً نها حقوق زیسادی می‌دهد بعضی 
از این کار گران تادوهزار و پانصد «لیور» حقوق دریافت می کنند علاوه 
براین شاه مخارج تغذبهٌ آ نپا را نیز که آنهم مبلغ زبادی می‌شود 
می‌پردازد . 

شاه بقدریاین کار گر ان‌را دوست دارد و بکار آ نهااهمیت‌می‌دهد 
که نمی‌خواهد ز برای او برای دیگری‌کر کنند غلاوه براین شاه 
تعداد زیادی کار کر چینی دراختبار دارد و تعداد زیادی‌کار گران ملل 








۹٤‏ سفرنامةٌ سانسون 


مختلف El‏ را ندز در خدمت خود نکر کناشته اُست . 


گردشہا و تفریحات شاه 

تمامامراء و بزر گانی که‌افتخار | ثرا بیدا می کنند درمپمانیهای 
شاه‌شر کت کنندثا کر بر ند هروقت شاه‌سوار براسب‌می‌شود با اوهمراهی 
کنند و آنها نیز در التزام رکاب شاه سوارشو ند . 

اغلب|وقات وقتی شاه سوار براسب بگردش می‌رود عریضه‌های 
رعا را ن شا در مامت هی کے کاس فا شاق کال که بات 
سوار است با اعتمادا لدوله با سایر وزراء در بارۂ امور مملکت مذا کره 
اس کی کاو اوور کر شاه رها یی کشیب ای رای ا 
ھر امان ور کار ی رھ و شاد کار ده امت شوارم کرش 
می نماید و جوانان دربار را که در آنجا بتمرین سواری می‌پرداز ند 
تماشا می کند و خود را سر گرم می‌سازد . 

شاه‌عمای چون می‌خواست شاهانی که بعد از او یتخت سلطنت 
ابران جلوس می کنند دراصفهان باقی بما نند برای زیبائی شهر اصفهان 
از هیچ چیز فرو گذار نکرد . 

شاه‌عباس کبیر در شپر اصفهان قصرهای سار ملل ساخت و 
برای خوش گذرانی 3 تفریح؛ کردشگاههای عالی و دلپسند فراهم کرد 
وخانه‌های زیبا بنا نهاده گردشگاهی را که بدستور او مابین شھرقدیم و 
شهر نو اصفبان ساخته‌اند فوقالعاده زا وحالب وتماشائی است . 

ان کردشگاه از ابا تساک دراس رش اقم ات 


که عرض ان متحاوز از دو دست قدم است وتا دوفرسخ امتداد دارد؛ در 
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۹٦‏ سفرنامة ساوت 
دوطرف این خبابان‌تعداد ز بادی درخت چنار که درختانی عظیم و بلند و 
پر بر گک می باشد کاشته‌ا ند . 

بر گك‌هایاین درختان که به‌بزر گی بر گے درختان مو می‌باشد 
بر خبابان سایه می کستراند و آ نرا زیباتر جلوه می‌دهد . 

ا کر شگاو گت ا دای کود مها کار سس شود هه اه 
و سراشیب است, آب چشمه‌ای که از وسط خیابان از مجرای زیبائی که 
ازسنگ تر اشیده| ند می گذردبوضع بسیارز بباومطبوعی برروی‌هم‌می‌غلتد 
و آ بشارهای‌زیبائی را ایجاد می کند که بسیار تماشائی و فرح بخش‌است . 

آ بشارهادرحوش‌های هشت گوشی که استضرهای عظیم وزیبائی 
راتشکیل‌می‌دهند ر بخته می‌شو ند,فواره‌های بلندآب‌ها را بالا می بر ند و 
دو باره باستخرها می ربزند وآ با از روی‌استخرها می‌غلتند وآ بشارهای 
دیگری‌تشکیل می‌دهند وباستخر‌های دیگری که هريك سیصدقدم باهم 
فاصله دار ند می ری زند . 

در فواصل استخر‌ها در دوطرف خبابان منسازل سلطنتی ساخته 
شده‌است» ین‌خانه‌ها همه یك‌شکل هیباشند و روبروی هم‌قرار گر فته‌اند» 
طرز ساختمان این منازل ہسیار ظر یف و عالی‌است.هر یك از این‌خانهها 
از چند طبقه تشکیل شده است وهر طبقه بوسیلةٌ ابوانی که کمی‌بطرف 
خبایان جلوآمده است از طىقةُ ویک مشخص می‌شود» سردر و جلوخان 
این خانه‌ها را با کلها و شاخه‌های نیم برجسته و طلائی‌ر نگ نقاشی 


کر ده‌اند 
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۳۳۹ ضا کے ۳۹ ره بخ 3 شی مسا 


۹۸ سفرنامهٌ سانسون 
گردشگاه‌های دیگر 
قطع می کند»از وسط این خیابان نیز جوی آ بی در مجرای زیبائی که 
تقر یبا بیست پا عرض و شش پا عمق دارد می گذرد» در دو طرف‌خیابان 
دبوار زیبائی را بناکردەاند که درفواصل معیّن روزنه‌هائی دارد و مردم 
ازیشت آن سوراخها باغ شاه را تماشا می کنند . 
رودخانة زیا 

رو دخا نه زاندہ رود کمی ہائین تر از محلی که ادن خبابان با 
خیابان اولی تقاطع می کند گردشگاه اصلی را قطع‌می کند . 

بسٹر زا ننده‌رود مسار وسیعاست»سنگث و کلوخی که رودخا نه 
از کوهپائی که از آن سر چشمه ی کرد و سرعت سراز در می گردد 
باخود همراه می آورد موجب می‌شود که بستر رودخانه تغییر می کند 
ياين تفت کا هروقت رو دخانه طغبان می نما ید سٹر خود را در فضای 
وسبعی عوض می کند و کاهی‌از یك‌طرف و گاهی از طرف 0-2 جردان 
پیدا می‌نماید . 

درفصل زمستان زاینده‌رود بسیار زیباست ولی چون تنها منبعی 
است که آب دشت اصفہان را فر اهم می کند بقدری‌از آن جو یہای متعدد 
جدا مین ند وآن جو يا را برای‌اساری اراضی به جو سارھای منعدد 
کوچکتر تفسیم می کنند که در تاستان من این رودخانه زسا 
خشك می شود . ۱ 

معلوم‌نیست آب رودخانهٌ زاینده‌رود به کجا میریزد» می گو یند 








تصویر شمارۂ ۱۱ ( چ 
سر در باغ شاه ومجرای| بی راکه از مقا بل 


باغ دون 


گذرد شان می‌دهد 


هار باغ 


( 





۰ سفرنامڈ سانسون 
در شن‌زازی در حوالی زد نایدید می‌شود با به مررداب و گودالپائی که 
کسی نمی‌شاسد فرو می‌رود, زابنده‌رودپس از گذشتن از اصفهان مجرای 
لی از فاوخ ہا کر ھی 

چون آب زاینده‌رود برایآ بیاری دشت وسیم اصفهان کافی 
لت :شاه عاس قد دافتة امن آب کور تنگ را که ژویخانه یژر کی 
است و در ده با دوازده فررسخی بالای اصفهان فرار دارد و بجز یك کوه 
کوچك آنرا از زاینده رود جدا نمی کند با آب زاینده رود مسر تبط 
ساژد . 

آقای «ژنه» مپندس فرآنسوی‌برای بھمپیوستن این دو رودخانه 
اقدام کرده بود وتماماقداماتی را که‌برای‌سوراخ کردن کوه یا تر کانیدن 
آن ہوسیلۂ «مین» لازم بوده است انجام داده بود ولی شیخ علی‌خان که 
در آن‌وقت رئیس‌الوزراء بوده مانع این کارشده بود زیرا در صورت ی که 
این طرح انجام می‌شد در نتیجۂ فراوانی آب تمام اطراف اصفهان حاصل 
خیز می گردید و شیخ‌علی خان نمی‌توانست ضلات و محصولات مختلف 
املاك و دهکده‌های متعدد خود را که درایالت کرمانشاه و همدان‌داشت 
در اصفہان بفروش برساند؛ این مرد بقدری نفون و قدرت داشت که 
منافع شخصی او بر منافع کشور رجحان پیدا کرد باین تر تیب که شیخ 
على خان تفشاه فنولانه کهآب ودوس اش و یہ و سای است و 
آب‌زاینده‌رود را که تنها آب مشروب شهر اصفهان‌می‌باشد فاسد وآ لوده 
خواهد ساخت » سای امراء وبزر گان دولت نیز که منافعی نظیر منافع 
Mines -۲‏ 


تمہ - ۱8 وو و وی 0292900-۴ چم 
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۱۰ سفرنامهٌ سانسون ۱ 


رئیس‌الوزراء داشتند نظر او را تا بيد بردند . برای برهم‌زدن این‌طرح 


پل زیبا 

پلی که در خیابان ای ن کردشگاه برروی زاینده رود زدەاند و 
مردم از رو ی آن می گذرند بنائی بسیار زیبا و قابل توجه است» این پل 
بسیار عرش است و بیشتر از سیصد قدم هندسی طول آ نست » ردا 
را که در دو طرف پل کشیدها ند ارتفاع آنها از ده قدم و عرض آ نها از 
شش قدم کمتر نیست . 

این نرده‌ها در حقیقت جان‌پناهای سر پوشیده‌ای هستند که در 
هر ده قدم روزنه‌ای بسیار بز رک دارند که‌از بك طرف اپل دیگری 
کی جوا اوت تل ایت داسو از طرق دیگو ماه علنا که 
محل‌اقامت ارامنه می باشد از دور نما بان است . 

دیوارهای این جان‌پناه‌ها بقدری ضخیم است که يك خابان 
سرپوشیده که برروی آن طاق زده‌اند و از سرتاسر پل می گذرد در 
سط ان کان وارد 

در هربك از روزنه‌های جان‌پناه بك پلکان مخفی وجود دارد 
که بوسیلهٌ آن تا کف رودخانه می‌توان پائین رفت و در زیر طاق‌های‌پل 
به گردش پرداخت . 

ا ا ان سارعات اس ووو رخا ستاو سس ہاگ 
زبرا از طرفی مردم در ایام مختلف بزیر این جان‌پناه‌ها می‌رو ند و از 


کثرت رفت و آمد در روی‌پل و بند | مدن راه جلو گبری می‌شود از طرف 








٩4 (‏ 22۴ ) اه وچ 






۱۰4 سفرنامهٌ سانسون 
دبک در فاسان که حر ارتا فاب در رو ول ناو و قتاراختت کننده 
است مردم از یله‌های جان‌ناه‌ها استفادہ می کنند و ہزیر طاق‌های بل 
هیر و ند ۰ 

در دو انتهای پل دو برج کوچك قرار داردکه در داخل آن 
پلکانی کار گذارده| ند که بوسیلهآن به‌پشت ہام جان‌یناه‌ها می‌روند و در 
فصل کر ما از هوای لطیف پشت‌بام استفاده م ی کنند . 

ان کردشگاه با همان شی که داروا فصری که جز ار خر سی 
نامیدہ می‌شود ادامه پیدا می کند » هزار جرب‌بمعنی هزار « آریان ۳ 
می‌باشد ولی محوطۂ قصر بیش از شش‌هزار آریان مساحت دارد . 

خیابان این گردشگاه در باغ قصر نیز تسا حدود بک فرسنکك 
پیش می‌رود و تا بای کوه صفه ادامه بیدا می کند 1 

اوو پا کرس وس انت و غو ا ا سز خر کان 
در بارسوار براسب حر کت میکند واز این کردشگاه می گذرد و برای 
استنشاق هوای لطیفئر به‌باغ قصر عزارجریب می‌رود . ۱ 
عبود شاه 

عبور شاه ازین گردشگاه بسیار زیبا و منظم و تماشائی است و 
در نقاطی که شاه از آ نجا می گذرد تا قبل از عبور شاه نظم و تربیت 
کامل وجود دارد ولی به‌محضاینکه شاه‌عبورمی کند دریگ نظم وتر تیبی 
بافی ثمی‌ماند . 


۱- ۸۳۲6۲۲ مقیاس قدیم سطح در فرانسه که معادل صد Perches‏ با 4۲/۲۱ ares‏ 
وھ آد در حدود صد متر مربع می باشد . 


سفرنامهٌ سانسون ۱۰۵ 
پس از عبور شاه امراء و بز رگانی که در پشت سر شاه حر کت 
شی کی نظم وٹرٹیبرا رعایت نمی نما بند و بدون‌اینکه به‌مقام ودرجات 
بکد ۳ توحه کنند درهم و برهم تفر کٹ می نما بند . 
غور شاد یامن کر اس اتا قدا سا حن همان گاود کم خاو 
از شاه بتاخت می روند تاراهی را که شاه از آنجا می گذرد خلوت کنند» 
بعد از آ نها چهارصد تفنگدار که نوار دراز قرمز ابر یشمی خوش‌رنگی 
به تفنگهایشان بسته‌اند در دو خط مستقیم در دو طرف خبابان حر کت 
می کنند » پس از | نها عده‌ای سرهنگگ و صاحب‌منصبان ۴-2 سوار در 
اسب درحالی که «کارا بین“ های خود را مثل‌اعراب به بشت شانه‌ها یشان 
ایک دا نوی که مات مان | نها ازم تہ" 
می | دق این‌افراد ازنوع اسلحەای که حمل می کت مشخص می‌شو ند» 
عده‌ای از ا نها تفنگ‌های فتبله‌ای باخود دارند و عده‌ای شمشیر حمایل 
ذاش و عترایئ وک و کان سجھر هی ماشه و ا لاخر د غد داع تار 
3 واسلحه‌های دنگرڑی که شمه یه گرز می باشد باخودحملمی کنند» 
سی الف ا ای کل دراو سن که هی هوه ان کت رشن کن 
بو ات سلطتتی و سر | خور اق و تخوان سار تور که سك با عده‌ای 
از صاحب‌منصیان هی گذر نده سپس‌چندین اسب‌بسیار عالیرا که زین و 
براق‌قیمتی دار ند ھی | ور ندهیشت‌سی اسبها صاحب‌منصبان‌صوفی وفزاشان 
دربا رکه همه‌با تبرزین‌های جنگی مسح می‌باشند می آ بند.پس از آ نها 
مهماندار باشی که سفر ای خارجی را بحضور شاه معرٗفی می کند می آبد 


Carabines 1 
Les porte - armes dn roi ۲ 















تصویر شمادة ۱۴ ( پل الله وردیخان یا سی و سه پل) 
این تصویر در خیابان چهار باغ نزديك پل ترسیم شده است و دهانةٌ پل را نشان می‌دهد 
ھ۔ باغ شاه وباغی که محل نگهداری پر ند گان وحیوانات در نده از قبیل شیر وپلنگ می باشد گے پل 
نا - مرده‌شوی‌خانه 1 - رودخانه گا بت کوه صفه ساختمانھای دیزی در طرف را شت 
و طرف چپ چهار باغ دیده می‌شود 





سفرنامه سانسون ۰۷ 
ہس ا ار ھر از مناد کیت فشیا مرا تیار )مه دای 
کس کس که می ماد دیس کی با 
تم تفای تھا سی کت هی که و مایت هش مادعا دز سر واه یور شاه 
مانعی پیش نیاید»پس از او غلام‌بچگان دربار درحالی که لباسهای‌فاخر 
وزیبا بتن دارند سوار براسب می‌آیند و بالاخره کسیکه چتر آفتابی 
فاسا بیان کان تفر یی کتفو کب که با مور کم فلران قاوس اند 
از بشت‌سر غلامان می‌رسند تا درصورتی که شاه درطول راہ به‌سایبه‌بان 
با به‌قلیان احتیاح پیدا کندسایه‌بان و قلیان را بدست غلامان بدهند تابه 
حضورشاه بہرند » پس از آن دو تفر کمی جلوئر از شاه اولین خواجۂ 
حرم‌سرا با ریش‌سفید و محترم‌ترین خواجهُ حرم در وسط دوازده فزاش 
پباده‌می | ید و بالاخره تہ سن | نها اعلحضرت شاه تشر ی هی ارت 

همیشه اعلمحضرت شاه‌یکی از وزراء افتخار نے می‌دهند که 
در التزام رکاب باشدودرطول راہ باشاه صحبت کند سیر امراء و بزر گان 
بطوربکه مذ کور شد از پشت‌سر شاه پابی‌نظمی و درهم و برهم حر کت 
5 
وقتی شاه باز نانش به‌شکاد می دود 

شاه وقتی به‌شکار می رود بھمین تر تیب باز عد زبادی در التزام 
ر کاب می‌باشند و باهمین تشر بفات حر کت س کف و لی وقتی که برای 
خاطر سر گرمی و تفریح شهبانو و شاهزاده خانم‌ها و خانم‌های حرم شاه 
به‌شکار می‌رو دهمراهان وجلوداران شاه را افراد داخلی قصر سلطنتی که 


خواجگان حرم می‌باشند کل می‌دهند . 












ت شمارة ۱۵ ( پل الله وردیخان یا سی و سه پل ) 





سفرنامة سانسون ۱۰۹ 


با کمال شدت قدغن می کنند درسرراه شاه و 
زنان حرم مردی یافت نشود 

وق شاه با و نان دهاز ری لا تەسا کن ملعا رون 
شهر » واحی و حدودی که شاه و حرم‌سرا از آنجا می گذرند دستور 
می‌دفتد که ازل خوو را تراد کننف.و از | ن دزد دورشونف: 

از نیم فرسنگی محل عبور شاه وحرم تفنگداران در خیابسانها 
به‌یاسداری می یر داز ند» عده‌ای از خواجگان حرم‌سرا و زیردستانشان 
با مان ده هر اق سی که مادا شاوی ها زان ها را 
برانگیزد و برای تماشای حرم به‌محل عبور نزديك شو ند . 

خواجگان مہم وسرشناسان حرمسرا در التزام ر کاب شاەحر کت 
می کنند و عبور خان‌ها را که همه براسب سوارند تنظیم می نمایند . 

اگر تصادفاً مرد با وسر بچەای که بمش‌از هفت سال داشته باشد 
در خیابانهائی که‌مورد مراقبت می باشد غافلگیرشود باو رحم نمی کنند . 
و آنهارا ماشد کن اشک جنایت ور کف هتك بمقام سلطنت واس یکت 
شر اه چان ت مے ساسا ]نها ا نای گنا ری شر کی و 
وقاحت بروی اشخاصکه شاه آ نها را ہسیار عزیز دارد افکنده‌اند هتك 
احترام آ نهارا روا داشته‌اند . 

اما فان و توا دسر وای‌هام تار گی فقو ضوز 
شاه و حرمسرا راتماشا کنند و بوسیلهٌ همین زنها است که از خصوصیات 
حر کت شاه باحرم و نظم وترتسب آن اطلاعاتی بدست می | بد . 


قبل از عز دمت شاه به‌شکار همیشه مك دسته از مستخدمین دربار 








اک ی یج بت ھت 


۱ ۶ُ 1 





تصویر شمادۂ ۱۶ ( پل حسنآباد یا پل خواجو ) 
این پل در مشرق شهر دد یکربم فرسخی دروازه حسن آباد قرار دارد ء از دوی پل بطرف مشرق منظره‌ای بسیار زیبا دارد ء هنگام 
۲ غروب آفتاب و اول شب عده زیادی رن و هرد پیادہ و سواره در طول رودخانه نزدیکی آ بشار بگردش می‌پن داز ند . 
۱- منظرۂ عمومی پل × امالغ فافض ۴ ے باغ سعادتآ باه که باغ تی مشرف ہو آنست ٤‏ - رووخانه زاینده رود 


با تمام وسایل و تدار کات حر کت می کنند و خود را ده معلی که شاه 
با نجا نزول احلال می فر ما ند می رسانند و وسایل بذدرالی ماه رافر اهم 
می کنند ثا وقتی شاه می رسد همه‌چیز ا ماده باشد و شاه در صورت ازوم 


بتواند لبای و سایر وسایل سفر را عوض کند . 
خیمه‌های عالی 


خیمەھائی را که برای شاه وخانم‌ها بر پا می کنندبسیار گرانبها 
و بز رگ و روشن است و از ماهوت و ابریشم خوش رنگك و زیا درست 
کر دەائد . اطر اف خمه‌ها را با طلا و نقره حاشه‌دوزی کرده و زشت 
دادەائد . 

این خیمه‌ها بقدری وسیع است که در داخل آنها حمام‌ها و 
حوض‌های آب وجود دارد؛علاوه براین در این خیمه‌ها باغچه‌های بسیار 
زیبا ویر گل یافت می‌شود ء این باغجه‌ها را با گلهائی که با خود همراه 
هی بر ند هی | وا رین ۲ 

خیمه‌هائی که‌اختصاص به‌خانم‌ها داردمثل دیوارهای حرم‌سرای 


قصر غیں قاہل نفوق استت ععنی چشم هیچ مردی ان نمی‌افتد : 
ح رکت امراء و بزرگان 


یس ازعز دمت شاه وقتی به‌امر اء ور کان در دار اطلاع می رسد 
که شاه و حرع‌سر] به محلی که باید در اتا اقامت کنند رسیده‌اند و 
مستقر شدها ند | نها دراه می‌افتند 


وقتی شب فرا می رسد اعتمادالدوله و ساس وزراء ووالیپہا و 











تصویر شمادۂ ۱۷ ( پل حسن آباد یا پل خواجو ) 


سفرنامهٌ سانسون ۱۳ 
خان‌ها در تمام مدت‌شب دراطراف خیمة شاه به‌یاسداری مشغو ل می شو ند» 
با ہن اتف که ن عده‌ازامراء که اول می ر سند و بیاسداری می‌در داز ند 
پس‌از آنکه‌نو یت تیا دیا يان می رسداهر اء هن گا نی‌را که نو بت‌باسداری 
با نها هی‌ر سد بیدار هی کنن و به تر ٹیمی که آمرا وارد می شو ند مستحفظط 
اطاق شاه ووو ا کا را با صدای بلند اعلام می کندء با ہن قر تیب کەفریاد 
می کشد امیر ی که مقام و شغلش اشت وارد شد در این مورد اسمامیر 
را کا کر سی تن فقط ينام بردن شغل امیرا کتفا می کنندہ این تشر یفات 
برای آ فست که شاه از مر‌اقست ومواطت امراء بخو ہی اطلاع بیدا کند» 
تسا یکی از اغراء سخت سار دباشد ازین باسذداری "ععاف سی گردد؛ 
خواجگان‌حرم درخیمه‌های خانم‌ها همین‌مر اقبت وپاسداری را در نهایت 
دقت انجام می دھند 
وظایف امراء در شکار 
امراء یس از باسداری شب نیز فرصتی برای استراحت بدا 
من نت وان بهمحض اشکه روز می شود اھمراء در هی خىز ند و در تمام 
آن حدود و نواحی به‌حر کت در می آ دند و به رم دادن برد کان و 
حموا نات a‏ می در داز ند زرا 5 و طفه دار ند تمام حيو انات وا در 
محلی که شاه با نها اطلاع داده است که خانم‌ها را برای شکار با تجا 


خواهد درد جمع کنند : 


مہارت خانم‌ها 


و اما ادن ا نها در حقىقت مردان جنگی کار | زموده‌ای‌هستند 



































رتو ا ٩۵‏ ( گر بل ابنیه اسفات در دور آت ھا2 سلیمان صفوجة:) 


سفرنامة سانسون ۱۷۹۵ 


ترا هیه‌توار کارا سار بای او ف سم نت 
و چهار نعل اسب می‌تاز ند و بخوبی و به‌مهارت چابك‌ترین مردان اسب 
سواری می کنند؛این خانم‌ها با کمال شجاعت حو انات درنده را تعقیب 
اتی تا تھا مک ا گت نہ ار کان رها کے کت و باون 
تشن آ مه نو انا رت زا مار خی که و ور کال که ار ری 
راروی دست تک وان بدثبال شاه اسب می تازند و هروقت شاه‌فرمان 
صادر می کند بازها را رها می کنند . 

وقتی باز به‌پرواز درمی‌آید با نهایت سرعت بتاخت بدنبال آن 
می‌رو ند و برای صدا کردن باز درهمان حالی که چپار نعل بسرعتاسب 
می‌تاز ند طبل کوچکی را که روی زین باخود دارند بصدا در می آ ور ند» 
| گر بازصدی راشکار کرده باشدان را میآورند و بشاه نشان می‌دهند» 
اکر شکار؛مر غ کلنگ باشد شاه امر می کند پرهای او را می کنند و 
بین خانم‌ها تقسیم می کند» خانم‌ها رعا وا سو رھ زها نی خرس | وزئد 
و کلاه و موهاشان را با پرها راه : 

وقتی‌شاه بەاھراء و کان اه می‌دهد که در خدمتش به‌شکار 
بپرداز ند این گونه پرها را با نها نیز می‌بخشد و آنها پرها را بر روی 


عمامه‌ها دشان نصب می کنند ۳ 
تمرین‌های ز نان در داحل حرم 
اگرزنان در حر مسر ای‌قصر بیکارمی نشستندءمحصور بودن حرم 


سرا برایشان‌تلخ وغبرقابل تحمل می گردید ولی‌زنها با پرداختن بانواع 


تمر دن‌های سر کرم کننده سکاری را از خود دوری می تن و خود را 












وریز شار ٩۵‏ طالار و بتای حرم‌سرا « باغ سمادتآباه » 
۵ - طالار B‏ - حرمسر |[ گا ول روودخانه 


شرح تصو در‌شماره ۱۹ 


باغ سعادت آ باه درجنوب شرقی شهر قرار دارد» در کنار 
رودخانه حرم‌سرای زیبائی از سنگ مرمر ساخته‌اند و و بر روی 
رودخانه نیز پلی‌از سنگ بنا نهاده‌اند. پل روبروی باغ دیگری‌قرار 
دار که برای ورود بان باغ بايد از پل عبور کرد » پل هفده دهنه 
دارد در نزدیکی حرعسرا بنای‌مر تفع دیگری وجود داشته است که 
درحضور شاه آ تش گر فته و ازمیان رفته است 1 

جلوی حرم‌سرا طالار بسیار زیبائی وجود داردکه چهل و دو 
قدم طول و ۳۲۲ قدم عرض اا ¢ شاه‌وزرا ونمایندگان خارجی را 
در آنا بحضور می پذیرد ۳ 

جلوی طالار دوپله مرمر قراردارد و دروسط طالار حوض 
مرمر زیبائی است که هشت‌قدم شش‌قدم عرض آنست» بین‌طالار 
و ساختمان حرم‌سرا حوض مرمر دیگری وجود دارد. 

رویدبوار طالارتابلوی‌بزر 007 است و تصویرچهارمرد 
که لباس 'سپانیائی پوشیدەاند و چهارزن که هرکدام جامی‌شراب 
بدست دارند لوده می‌شود ۳ 

دردو طرف دیوار دوزن زیبا که یکی لباس قدیم ایرانیان را 
بتن دارد ودیگری اسپانیائی‌پوشيده است مشاهده م یگردد . 

تمام طالار طلائی‌رنگ است‌و بابوته‌های گلو شاخ وبرگی 
و اشکال حیواناتآ ترا و رر 2 

بز وقرمز رنگاست وتلولویی بسیار زب ا 

طالار بیست ستون دارد که‌بهمین ویب طلائی رنگ‌است و 
روی‌ستونها علاوه برطلاکاری‌خطوط آبی و قرمز کشیده‌اند که 
بسیار زیباست . 

وقتی شاه باین حرمسر! وطالار می آید آب‌رودخانه را دردهاأنه 
های پل‌حسنآباد بوسیلهٌ تخته‌های چوبی می‌بندند, آب تاجلوی‌طالار 
بالا می‌آید » شاه دریکی از سەیا چهارقایق زیبایی که برای‌گردش 
برروی آب‌در | نجا گن‌اشته‌اند بازنان حرم سوارمی‌شود و بباروزدن 









تصویر شمادۂ ۳۰ ( باغ سعادت‌آباد ) 
این تصویر در اطاق مر تفع ی که در مشرق باغ قرار دارد ترسیم شده است » پل چهارباغ نیز از دود پیداست 
4 حرام‌سرا 8 پل ی که به‌باغ مر بوط می‌شود 0 - پل چهار باغ 0- رودخانه وپل دیگر 


سفر نامه سانسون ۷۱۹ 
ی دم می نمایند و 0-217 داخل حرم را شبر دن می‌ساز ند ۲ 

هما نطور یکه قبلا متذ کرشدم بەخا نم‌ها آمیت‌تشو ار هى ]مورف 
وخانم‌ها اسب سواری می کنند . زن‌های شاه درحرمسرا تیر اندازی با 
تیرو کمان و با نفنگك را باد می‌گیر ند و به آنها شکار کردن و به دثبال 
کون دو يدن و اسب تاختن را سی امو علاوہ برا ین خانم‌ها به نقاشی 
کردن وا خواندن ¢ رقصیدن ساز زدن می درداز ند و واختن آلات 
ای اش موسیقی و نمر باد می گر قد همحنین د4 آنها ادسات وتاریخ و 
رباضیات را درسش می‌دهند ؛ خلاصه تمام وسایل را بکارمی در ند نا در 
کن کا روز گارمطبوع وسر گرے ودای را داشته باشند 
شاه فقط يك زن قانونی دارد 

شاه سلممان بش از دث رن ۳ نو نی ندارد و آن‌خا نہرا «زن‌خاصه» 
می نامند > عنی زن اصلی 5 رن نو کی وھمتاز :۰ با وجود این تا وقتی 
راک مادر و نده اسنات ده رن نو کل شاه مر احترام زیادی نمی گذار ند 
بلکه دردرجڈاول مادرشاه خیلٰی مورد احترام‌می باشد واورا «نواب‌علبه» 
عنی‌خانم بسیار بلندمر ثبه و مقتدر می نامند 3 

و قمر نکی متجاوز ان تسه رن ند کی سی کنند | کر جه 
مخارح زند گی‌تمام آ نهارا شاه می‌پردازد ولی‌همةٌآ نها زن شاه نیستند و 
شاه با تمام ] نها رابطه ندارد 1 سباری ازاین خانم‌ها دختر انی‌هستند که 
در خدمت شاهزاده خانم‌های همخون شاه با سایر شاهزاده خانم‌های 
کر نتان و سن کن و لرستان می باشند و با دختران حکام ودختر ان 








4 ححجوا ری کشا 
0 وج ۳ ہیں سو سر مو 7 ۳ مین 
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gyon a‏ ۸ ( اصفهان در رجات شاه مر سرت 
دور نمای اصفهان از طرف جنوب 


شرح تصو در شمارۂ ۲۱ 


د کوههای اطراف اصفهان ٢ے‏ باع‌تازه شاه که بسیار وسیع 
است ۳ رودخانۀ زاپنده رود 4- منزل پکی ازمتمولین 
ومعار یف جاغا مب کلیسای‌دومینیکن درجلفا ٦ے‏ کلیسای 
برح کوچکی دارد سب کلیسای‌ارامنه درجلفا سس کلشسای 
سن‌ماری در جافا ۰ پل الله‌وردیخان ١١‏ مسجد شاه 
-۲٢‏ مسجد شیخ لطف‌الله ۳ مناره کامبرنسی 68276 

Kambrinsi‏ که برج‌سنگی مر نفعی است (درنصو در راصلی که ول کت 

و مناره 5 کاملا نمایانست» منار ره‌پشت مسحل شیخ لطف! لله قرار گر فته 
است ممکن رات منظور مناره کارواسر | که درمحل‌مناره « کامسرا» 
نافظ می ند کنند باشد ( ع- کله‌منار سا درج سر حیوانات 
وا 7 رلوحصارو برج‌وباروی‌شهر ۱ هزارجریب پاباع 
بزرگی‌شاه . ۱۷وم- قبرستانهای مسلمانان ۱۹ قبرستان 


مسیحیان ٤٢‏ ہے رودخانه ا کوھھای کورا 
Chor‏ کهقسمتی آزآن بوشیده ازہرف است ( ممکن است منظور 
کوههای چهار محال و چادکان باشد) ۲- کوه ودهکد: 


ٹالیسیا Talissia‏ (ممکن اك منظور ارتفاعات و دهکده چاله 
سیاه باشد) 


۲ سفرنامه سانسون 
سایر امراء وبزر کان درقصر سلطدتی ٿر بت هی شو ند این د2 ختر ان‌معمولا" 
در قصرشاه باقی می‌مانند تا وقتی که شاه به نسبت شرابط خانواد کی و 
میت | فا برا یشان جهمز ده تمه کند وآ تھا را شوهر دهد . 

این دختران درقصر سلطنتی بسیار خوب ٹر ست می‌شوند و در 
فان عقاف وا کر کی وله کی نی تن وسر فناسشت ور ضورن که 
یکی ازاین دختران بعقد ازدواج یکی ازامرا وبزر کان درآ ید برای 
آن امیرموجب سی افتخار ومباهات است و ازاون جہت به خود سيار 
می با لد . 

بعضی ازشاهزاد گان و امرا پسران خود را نیز به خدمت شاه 
می‌فر‌سنند تابا ادب ورفتاردر بار آشنائی‌پیدا کنند و تربیت وظرافت‌خاص 
درباری را بیاموزند » باین پسران در دربار علم حقوق وفنون نظامی را 
من | مود 
لباس ز نہا 

طرز لاس یوشیدن ز نہا درایران با لبای‌دوشیدن مردها اختلاف 
چندا نی ندارد فقط لباس‌خانی‌ها زر وزیوربیشتری دارد وطبعاً درخشان‌تر 
است المته زنہا هیچ کو نه عمامه‌ای مثل‌مردان اوسن تی کذارنف شای 
خانی‌ها از نواری کهسه انگشت دهناداردیو شبده‌شده است این نوار باطلای 
مینا کاری شده زبنت بافته است و بر آن ساقوت و برلیان و مرواید 
می آ ویز ند . خانم‌ها کلاه پارچه‌ای ظریفی که با طلاآ ترا حاشیه دوزی 
کو ملظ هخاش آن رود کیال 


زسا ئی گلدوزی‌شدهاست دور کلاه‌می‌بمجند؛ قسمتی‌ازادن شال ده دشت سر 








BA (A ۰ rf)‏ موب ۴ سو 






۱۳۶ سفرنامهٌ سانسون 


تا کمرشان آویزان‌می‌شود ودر وفت‌راه رفتن‌بالا وپائین می رود وبه وضع 
جالبی تکان می‌خورد > به گردنشان گردن بندهای مرو ار ید می آو دز ند 
و کمر بندی را که چپارانگشت رت اس واز ورقه‌های طلا دو شیده 
شده است بکمر می‌بندند» روی ورقه‌های طلا قلم‌زنی شده است واغلب 
اوقات روات جواعرات قیمتی نصب می کنند . پیر اهنی که در زس 
می‌پوشند زربفت است وزمینۂ آن طلا با نقره است» روی این پیراهن 
يك.نیم‌تنة زر دور اه گت او با سی باش هي بو تہ ا سور نیم تنه 
ازپوست سمور است» در زمستان نیم که سین دار و ور زهستان بون 
E‏ می باشد . 

خانم‌ها هر گزجوراب نمی‌پوشند زیر اشلواری که بپا می کنند 
بلند است و تاز درقوزك بایشان را می‌بوشاند. در زمستان بو تین‌های ساق 
بلندی راکه لسه‌های آ را زسشت می کنند می‌دو شند و در منثزل مانند 
مردان کفش راحتی که‌از چرم ساغری درست شده‌است‌بیا می کنند.ز نها 
داخل دست و کف 5 وسرانگشتان را با رنگه مخصوصی قر مز می کنلند 
و چشمها شاو را باس‌مه‌سیاه می نمایند؛ درا بر ان‌چشمهای | بی‌وخا کستری 
۲ نگ م‌وردهسند نیست‌فقط چشمپای سباه را ز مامی‌دانند و هی‌سندند, 


مردان رش خود را ا کف سماہ می کنند ۳ 
شوخی پسر مغول 

وتال اس کن فا ا آن مر فقو ی کے را کیان 
زت واحترام در دربارش نگہداری می کند 7 


بك روزشاه ازپسرمغول‌سوال کرده بود دربارۂ امرا وبز رگا نی 











تصویر شمارة ۳ (يك خانم در دورۂ شاه سلیمان صفوی) 





تصو بر شمادخ ٣۴‏ (يك خان اسیا 


که دربارا بران را تشکیل می دھند جه می | ندیشدشاهزاده مغول حواب 
داده بود که تمام امرا و بزر گان دربار جوان و خوش قیافه وخوش 
آب ورنگف می با شند ولی او از ادن تعجب می کند که چرا درمیان | نان 
حبی بك‌مسرد ہیں ٹیز بافت نمی‌شود > کاو اسران دس ازادن قضاوت و 
خرده گبری ره وزرای اصلی و امرای مہم ور کف در بار دسئور داد که 
نگ رش خود را رنگگ نکنند 4 شاهزاده مغول در جاسة بعد با 
کمال تعجب مشاهده کرد که بہمان شی کے در جلسة قىل رش سفید 


ناياب می دود درادن حاسه رش سیاه کمیاب شاه ات 
امرا وبزرګان چگونه به شکار می‌رو ند 


وقتی که شاه باتفاق زنہایش به‌شکارمی‌رود و بتفر یح می‌پردازد 
گاهی امرا و بزرگان دربار نیز دورشاه جمع می‌شو ند باون تر تیب که 
امرا دورازمحلی که زنها در آنجا هستند در نقطه‌ای که دیده نشوند 
مستقرهی گردند » شاه بهامرا و ان دربار احازه می‌دهد که درحضور 
شاه به شکار بپردازند وقتی امرا افتخار آ ثرا دارند که درالتزام ر کاب 
شاه شکار کنند شاه بساتفاق آ نان حیوانات بز رگ و درنده را دنسال 
من کن تور اء سای مکازی راب ای کار کر قوش ها ها 
سے قد تل ھا ی ای تو تو ز ابر ای اش از تھا گرٹکھی مادم 
کر کها و خوك‌ها رها می کنند ولی تمام این حیواناتی را که سگپای 
شکاری و پلنگ‌ها م کون بخود شک و پلنگها می‌دهند وف 
آنها را نمی‌خورند, گوشت بز کوهی و گوزن ماده را که ابرانیان بسیار 


دوست می‌دار ند و باکمال رغنت می‌خو ر ند در دهان و وه این 












< ٦ت ہے‎ ۳ 8 be 2 met 
) تصویر شمارة ۳۵ (انواع مختلف لباسهای هردان و زنان در دوران صفویه‎ 


سفرنامة سانسون ۱۳۹ 
حیوانات شکاریآ لوده و اباك می‌شود داچار آن گوشتها را «مصارف 
وگ فو ابید تون د ھی تا انا اب ات کی کوک ا کا 
حیوانی دریدہ ویاپاره کر ده باشد نبایدبخورند علاوہبر این باید اطمینان 
دا اه کسی به‌حوان اصابت کرده‌باشد و شکار را با ید رو به‌جنئوب 
سر سر‌ند و این شرط برای حلال ساخۃ ی شکار ضروری است؛ 
ابرانبان همحنین از خوزون کوت بر ند گانی که آنها را رو بہەجنوں 
ی هناشن تا گال دقت ومواظت خودداری هی کنند»سمت‌جئوب 
اه شرس وش ی 
می‌داشد . 

ا کال مارت ر از کیان رهاهی کنک وبا که شر 
اندازی می‌نماید » حبوانی را که و شکاز هی گنت وسر هی برد 
بقدریعز یز و مورد احترام است که وقتی شاه از گوشت آن‌شکار سپمی 
بیکی‌از امراء وبزر کان در بار می‌دهد ولل منتهای لطف و مپربانی شاه 
سىت ده آن اھر م می باشد . 

اّامی را که شاه بشکار می‌بردازد طولانیاست » گاهی در ا 
فصل زمستان شکار شاه همحنان ادامه دارد » شاه سات فصل زمستان, | 
برای شکار انتخاب می کند و تابرفی بسیار سنحین برزمین ننشیندشاه 
زاو سرت شی گنت . سرمای زمستان هم نمی‌تواند شاه را از شکار 
متصرف درد ات 
e a‏ یی 


دجئوب نماز می‌خوانند وقربانی وذ دح می کنند اہنست که کعبه وخا نه خد | درسمت جنوب 


قرار گر فته انش 1 








آب وهوای ایران برای شکار مناسب است 

اعران کقوری است که اب وهو ای آننرای شکار سار 
مساققامت یس اور سار یار ئا کی ا مان در فاضاه کی تانب ما ی که 
برمی‌خوریم باین تر تیب که‌اغلب اوقات کافی است که ازبك کوهستان 
شود کرو نه مان وین اف با اس EES SLE‏ شاه 
برخورد کرد شا بدبمناسبت‌همین تن ع آب‌وهوابوده‌است کەداریوش کبیر 
بااوخودبکة یر نیمه وزغا وا نالات زسا حکومت می کرده است 
مقرسکونت خود درشوش قرارداده‌است . آب‌وهوای شوش بهوضعی‌است 
رفن از کوهستان آن‌هوا تیار گرم و سوزنده است و درقسمت 
ES‏ سار سی ئا اتا 

همحنین‌در سلطانیه تابستان‌هو ابسیار معتدل ومطبوع است»در 
صورتی که در بغداد در زمستسان هوا بسبار خوب می باشد بهمین جهت 
سالاطین قد ۾ ابران تاستان را در سلطانبه و زمستان را در غداد 
8-9 ند 

شاه‌عبای در یکی از دفعاتی که باتفاق امراء و بزر گان‌دربار 
به‌شکار رق بود بقدری‌حصوانات مختلف را شکار کرده بود که بفکن 
افتاد به‌بادبودآن شکار بنای تازه‌ای‌اختراع کند و آنرا سرپا نگهدارد. 
۱ چون ایران کشوری کوهستانی است بین مناطق کوستان وجلگه هوا بسیار مختلف 
است این تنوع و اختلاف آب و هوا بطورکلی در مناطق جنوب بخصوص در خوزستان و 
کرمان بیشتر مشهود است بطوریکه در حدود جیرفت بفاصلهٌ دو فرسخ از بردسیر 
به گرمسیں می رسیم باین تر تیب که از طرفی خرما بردرخت رسیده است واز طرفی از 


فاصلهٌ دوفرسخی از کوه درف می آور ند ۰ دهمین ها شرت اعراب ۰ جيرفت وحوالی آنرا 
يهشت چهار فصل» خوانده| ند ۲ 











سفرنامهٌ سانسون ۱۳۱ 
بدستور شاه‌عباس تمام استخوانهای حیوانات شکار شده را جمعآوری 
کر‌دند این استخو انها بر ای‌اینکه مناره‌ای در وسط اصفهان ساز ند کافی 
بود » طرز ساختمان این مناره بهمان اندازه‌ای که بدیع و نگاو هی 
است زیبا و جالب می باشدہاین برج با مناره را فقط از شا گوزن‌ها و 
استخوان حوانانی را که شکار کرده‌ا ند ساخته‌اند» استخوانه] را 
در کمال نظم وترتیب بکار برده و به‌درستی برروی هم چیده‌اند . 

این مار و کت داست وشبیه به‌هرمی است کهاز ستو نیای‌متعددی 
که یکی را روی دیگری سوار کرده‌انه درست شده است هريك ازاین 
کرای کر دارد که ینتا الایٰ ان ہت له کرای راون 
بعدی بکار رفته است و هريك از این سرستونها را کمربندی که از 
استخوان زانوی حبوانات درست شده احاطه کرده است بطور یکه 
کگره‌های مفاصل استخوان زانوی حبوانات شکل دانه‌های تسبیح وشت 
سرهم قرار گر فتهاست و کلهایز ببائی را تشکیل‌می‌دهد,در بچه‌هائی را که 
از آ نجا وارد برح می‌شوند وقسمت بالای برج را از بلندتر ین‌شاخ‌های 
گؤزن شاه اند و لاق و ورختانھی باشد و خلوة عاصی دارو یرای 
ساختن قسمت بدنۂ ستونہا از کوچکتر بن استخوانها و کوچکتردن 
قطعات شاخ گوزن استفاده کر ده | ند تنظیم و قر بشه‌سازی ادن استخوانها 
بقدری خوب رعایت شده و خوب کار شده است که خارجهائی وا که 
کی 'گسگاوری تا قاس شار كفا اسھگ وای ای که 
پا بدظرافت این بنابشتر توجه کنند با صنعتی را که باہر کو تنظیم 
| بنهمه‌قطعات مختلف استخوان بنائی باین‌ز به ئی را که درمعماری سابقه 


ندارد بوحود اورده اعت مورد توحه فراردھند ہا مشاهدء طر حی که 














تصو یر شمارة ۳۶ (منارۂ استخواتی با «کله منار» که از سر و شاخ حیوانات بنا شده‌است 


رتا اون ۱۳۳ 
از ا ەن مناره ثر سیم شده است ظرافت آن معلوم 2.0 0 
ثروت شاه 
می‌توان گفت‌تمامابران ملگ شاه ار ومتعلق بشاه‌می باشد ژدرا 
قاع اراضی و املاکی که امراء و بزرگان مملکت مالك آن می‌باشند 
شاه با نها بخشیدہ ستیگ و هروفت امرا وبزرگان مورد غُصب و بیمھری 
شاه قر ار سک و شاه املا کشان را ٿو قف و ضط می نما ید و ضمیمةُ 
امالاك‌خود می کند حتی فرز ندان امرا و دز ر گان ی که ست بەشاءو فادار 


ہافی مانده‌اند دون احازه و رضامت شاه از بدرانشان‌ارث نمی در ند ۰ 
مالیات 


۱ 
درابران بحز مالیات مستقیم«تای» و «اد» ما لیات مهم‌دیگری 


وجود ندارد . 
2 


«تای» ما لیات مستقیم و حققی است زدرا شاج تقر سا بەیول ما 
۲ ٌ7 ۳ 

در حدود بانزده«سل» از هر ۳ ریانت» زھین ما لمات وصول می کف ا گر 
سرزهىن اوران هثل کشور فر | نسه دود ادن ما لبات برای شاه ملیون‌ها 
«سل»عابدی‌فر اہممی کرد ولیادران کشوری کوهستا ا ست وسر اسو آن 
وا کون واراضی لم‌بزرع‌فرا گرفته‌است و اراضی‌فا بل زراعتاننیزفقط 
ازچندجویبار کوچك مشروب می شود . در ابران پس از گذشتن‌زمستان 
۱- ۲21169 و ۸68 Aides)‏ )مۇلف بەذ کر این دو لغتلاتین| کتفا کرده ومرادفآنها 
رادر فارسی ذ کر نکرده است ۳ 
Sol ۲‏ یا Sou‏ پول خترد از هس که معادل بلک دیستم فرانك دوده است َ 
۳- مقیاس سابق مساحت در فرا اسه که در تقاط مخعلف بین ۵۱۱۲۰ 276 بوده است و 


هر« آر» صد متر مر یع می باشد ٠‏ 








۱۳ سفرنامه سانسون 


که‌عمولا کوتاه و زود گذر است دیگر باران نمی‌بارد . 


مبلغی که مسیحیان به‌عنوان جزیه می پر داز ند 

آنحه مسیحبان بەعنوان حز ده می یر داز ند ہا ما لیات اراضی 
هیچ گو زه شبات وارتباطی ندارد مسحمان بتعداد افرادشان با یدمیلغی 
بیر داز ند با ین وت افرادی که سنشان بەیا نزده‌سا لکی رسیده‌است 
هر کدام هفت «لمور» و ده «سل» و ای که ده بست‌سال رسیدەائد 


عواید گم ر کی 
قسمت عمد معو ات کر 8 در ان ا زخلیخ‌فار سو کیلان وصول‌می 3 دد 

کو ال سا ابر یشم از کشور خارح می شود . 

کمرك خلیج فاری که شامل بندرعباس و بند رکنگو' و بندر 
ریگ و جزیرۂ بحرین می‌باشد به شصت وپنج هزار تومان که دوملیون 
و نهصد و بیست و پنج هزار «لیور» می‌شود اجاره داده شده است . 

آفگا ساس ان که ور کرا هم یه هر NB‏ 
به شاء‌عباس كمك کرده بودند نافا وان کمر کی بندر عباس را باشاه 
ابران قسمت شی کن دند همحنین در تقا لها عو ایت کم 3 بندر E‏ 
را باشاه تقسیم می کردند ولی در این ایام دولت ابران مبلغ ناچیزی 
با نها می‌پردازد . 

گمرك گیلان ہرای شاه هشتاد هزارتومان که سه‌ملیون وششصد 


3 کیلوهتری جوب خاور بوشیں‎ ٦ منظور مؤلف باود بندر کنگان باشد. که در‎ ١ 
۱ کیلومتری شمال باختی لنگە کنار راه ساحلی بوشهر به لنگه قراد دارد‎ ۰ 











سفرنامهٌ سانسون ۱۳۵ 

هزار لور می‌شود عابدی فراهم سی گنت 

سایر عواید کمر ك اران بدین ٹر تیب است دو ملیون و یائصد 
هزار «لیور» از تنبا کو گرفته می شود و بكملیون « لیور » عواید كمرك 

۲ ۸ 1 ۰ 

» روعن زفت « می«-اشد روعن نفت از «سیامکی» استخراج می گر وت 

از عوابدی که‌از صیدمروارید دربحرین و صید ماهی در گیلان 
و مومیائی که از چاهپای بعصٴضی نواحی اران استخراج می گر دد فراهم 
می‌شود اطلاع در ستی ندارم »آن‌نوع مومبائی که از تحمه که در 
نزدیکی شہر لار است تراوش می کند بقدری ثادر و قیمتی است که 
دز شاه کسی Ka‏ از آن مومسائی ندارد همحغین از حقوقی که از 
مال التجارەھا و از صاحبان حیوا نات نشو ار تاه درسافت نی کرت 
بی‌اطلاع می‌باشم همنقدر می‌دا نم که بیول‌ما دو « سل ؟ و شش 2 دنمه ¢ 
بر ای هرحبوان و بانزده 7ر نسد؟ ازھر صد من بار در دافت می کنند ۱ 

مامورین كنوك که محافظت‌راهپای عمومی بعپدء] نبا می‌باشد 
از هر بار مال‌التجاره بدونآنکه آنرا باز کنند و محتوی آ ثرا بازرسی 
نمایند پنج «سل» دریافت می کنند . 

حکام ابالات گمرك ابالتی را که در آنجا حکومت می کنند 
باجارہ می دھند بہمین مناست از مسالغی که از ادن رهگذر در سافت 
می گردداطلاعی ندارم دعمی هرقدر کوشش کردم نتوانستم بفہم مگمرك 
huile de Naphte -0‏ ور 


Sciamaki _Y‏ (منظور مو لف هعلوم نگردید) 


deniers ۳ 





۱۳۹ سفرنامهً سانسون 
االات ده چه‌مبلغی احاره داده می شود : 

میا لغ نکی به‌عذوان مالبات از اما کن فسق و فجور و عيش 
وعشرت وصول می گر ددء‌شاه‌عباس که می تر سده است‌دو لی زا که انا 
روابط نامشروع در اما کن فساد فراهم می شود داخل‌خز انه‌اش کند ودر 
مھ لقاف اسی سای کر اھر ا کل گا هه یود مهو 
دام رو گتا بی تپ مارا نارق ماف که از ای نگار نا تا 2فود 
بہمین مناسبت‌مخارج روشن کردن مشعلھاوچر |غانیہا وآ تش‌بازی‌هائی 
کے دز حضور شاه انجام می گردید از این پول برداشته و مصرف 


مو کا ند , 


مباشر ین مخصوص وصول مالیات درایالات 


درهرشهر یك وزیر با مباشر مالثه وجود دارد که مالیات‌ها 
و عواید مختلف دیگر را جمعآوری می کند» حا کم هرشهر از عواید 
آن‌شهر ده‌درصد برای مخارج خودش برمی‌دارد. حکام غیراز این‌مبلغ 
حقوق و عادی مکی ندار ند البته از دعاوی که وتان که کین و 
احکامی که صادر می ئمابند حتّی در بافت می کنند باین تر ٹیب که از 
مبلغی که مورد دعوی عی باشد و در بارۂ آن حکمم صادر می گردد يك 
دهم آنرا برمی‌دارند ولی مخارح صاحب‌منصبان حکام از خزانۂ شاه 
برداخت می‌شود » صاحب‌منصبان حکام درحققت همان افسران بادگان 
شوه اعد کسام ۱ راو دا وی که من زا روز 
دربارشان را تشکیل می‌دهند,برای حفام سربازان کارهای مأموران 


اجرا را نیز انجام می دھند و وصول‌ما لات‌ها فمز بوڈ ات مخارج 








سفرنامه سانسون ۱۳۷ 
نگهداری دستجات نظامبان را که من راجع با تھا صحبت خواهم کرداز 
عواید املاك شاه می‌بر داز ند . 

شس مب نایهار اک سوه که ره وف کلم ر ا موان 
می‌سیار ند بشرط آنکه حقوق سواران خودرا که هر کدام صدا کو) در 
سال می‌باشداز آن نواحی ودهکده‌ها بر داش تکتنہ: برای او مخارج 


ژنرال‌ها بهر کدام حکومت یکی از ابالات داده می‌شود . 
عابدات شاه 


مخارح شاهزاد کان وسلاطینی که بهابر ان‌پناه می برند و سفرا 
و ابلحبان خارجی و مهمانان شاه همه از املاك شاه برداخت می‌شود و 
این املاك بقدری وسیع و زباد است که علاوه بآ لجه گاشت مخضارج 
و و ا سر سار اف را سو 
هر سال مبلغ هشتصد هزار تومان که بیست وهشت میلیون «لیور» می‌شود 


حقوق دریافت می کند : 
قوای ایران و دستجات ارتش 


در در بار ادران چهارده‌هزار مرد تک نگپداری می‌شود که 
به‌پمج نة مختلف تقسیم می ۳1 ونك . 

دستٌاول صوفیپا عی‌باشند | گر چه همانطور که قبلا متذ کر 
شده‌ام صوفها عڙٽ و اعتّمار خود را از دست داده‌اند و بقدر سايق مورد 
احترام نمی باشند معہذا محافظت حلو تردن قسمت قصر بعنی در ورودی 


داخل قصر بعہدۂ | نهاست این دذسمنه4ة از دوهزار مرد اک می‌شود 








تصو ! 


ر 


ھ 


دة ۲۷ (يك سوار قزلباش 





اد ینز صرح یو مه نیم میدس همم موی مورف ڈیو وریہ 


سفرنامهٌ سانسون ۱۳۹ 
و فرما ند فپاا شتآ قاسی می‌باشد که ات فر‌ماندم کل «کارد)» باشد. 
دست دوم «جزایرچی»ها با جزابری اندازها می‌باشند . این 
دسته حباط داخل قصر رامحافظت می کنند و از چهارهزار مرد تشکیل 
میشودو فر مانده | نها تویجی باشی‌میباشد که‌همان‌فر ما ند کل تو بخانه‌باشد. 
دستهٌ سوم دسته « قول »ها با غلامان شاه می‌باشد که رواق با 
چهارطاقی بزرگ ی که مابین دراول و در دوم قصر وجود دارد محافظت 
هی کنند.‌این دسته از چپار هزار ثفر تشکیل می‌شود و قوللر آقاسی 
فرما ند | نها می باشد . 
ف بارخ :تکار ات ماف باکت که سمل ایر روک 
قصر را محافظت می کنند دستَهُ آ نها از دوهزار نفر تشکیل می‌شود و 
ور کا آقاسی فرمانده آنها می باشد . 
ملا پنجم دستهٌ «قورسی بساول» می‌باش د که در حقیقت ف اشان 
سوار می‌باشند عدة | نپا دوهز ار نفر است و فررمانده کل ارتش شاهنشاه 
فررماندهی آ نیا رابعهده دارد»درصورتی که فرماندۂ کل به میدان‌جنگه 
رفته باشد صاحب منصب رئیس پاسداران شاه فرماندهی آ نپا را بعیده 
می گیرد این عده شبپا در اطراف قصرشاه به هاسداری می‌پردازند و 
ایا مه ان تاش متا نی سی روس تاه دامع کت 
می کنند و مردم را دور و متفرّق می‌سازند و در جلسات ی که شخص 
اوت به محا کمه می‌دردازد این فراشان مردم را به‌سکوت دعوت 
می کنند وهمحنین نها 2 ران ‌توفیف واعدام می‌باشند وهمین‌فراشان 
هستند که هروقت‌یکی از حکام وخوانین‌مورد بی‌مهری وغضبشاہ قرار 


Kaurs ysaouls -0 











کون میز نمد . 
محافظت قصر شاه 


پنج فرماندهی که بان دستجات‌فرمان می‌دهند مجوعاپاسداری 
قصر شاه رابعهده‌دار ند وهر کدام بو به خود بپاسداری مشغول می شو ند 
ياين تر تس که هر‌دسته‌ای سهرو زمتوالی باسداری وک ووس از آن 
نو بٿ بهدستة ددر می‌رسد › فرمانده و افسران دسته‌ای که مشغول 


یاسداری فصر شاه می باشند درایام پاسداری درس سفرة شاه ھ۸ 


۰٠ 


ی نشینند و 
باشاه غذامی‌خور ند علاوه‌برادن هريك‌میلغ سیصد و ینجاه «لبورسالیا نه 
حقوق در بافت هی کنند که از عایدات املالک شاه با نها حوا له می‌شوو . 

اهامای سا سھا مرک شر کت می کنند تمام 
این دستجات و فرماندھانشان در التزام رکاب به میدان جنگك می‌رو ند 


می مانند . 


بەاستثنای صوفھا که برای محافظت فصر در پا تخت را قی 


مسا فظتدا خل‌قصر باخواجگان حر مسر استمحترم تر بن خو اج٥ُحرمسر|‏ 
برسایںی خواجگان حرم حکومت هی کند و ادارءٌ مملکت نیز در عست 


شاه دعهدة اوست : 
دستجاتی که سرحدات ایر ان دا محافظت م ی کنند 
کشور شاهنشاهی اوران سیار وسح ات و سناگان اران 


چون شی می باشند ۳ ایرانیان که شعەائد سخت اختلاف دار ند و از 


ابرانان ہسیار مثتنفر می‌باشند. 











تصو یر 





شما 


ده ۸ (دربان قصر شاه) 


۲ سفرنامه سانسون 

بسن خهت شاه اران پر ای‌محافظت سر‌خداشن نا کزبراست 
تعداد زیادی از دستیحان مختلف را در سر‌حدات نگهداری کنك. 

دواژده‌هزار نفررا در ابالت‌فندهار که‌بامغول‌بزر کف سر داس 
نگهداری می کنند , بیست هزار نفر را در خراسان که با تاتارهای‌بلخ 
و بخارا و سمرفقند همسایه می باشد تا وان 

بانزده ھزار نفر را درماز ندران و کیلان که از راه در بای خزر 
باق اقهای روس وس کو نها فاب می‌بافه تگھداری می لتق 

دوازده‌هزار نفر را در ایالت در بند و شیروان که باز باهمان 
ملت روس و قفقاز وگ ان و«کلخید» ھمسایہ می باشد نکم وارید: 
دیست‌هز ار نفررادر «مدی»" که قسمت علیای آن ا تن کمشستان و هنک 
سفلای آن با کردستان همسایه اشک ری می کنند» دوازده‌هزار 
فی زا فا تر ان کت ور ۱ شان ضقن باممالك «سلطان بزر گک» همسایه 
می باشد نگه‌می‌دار دد ۱ 

دوازده‌هزار تفر رادر لرستان که باہہا پیان» همسایه‌میباشد نگهدار ی 

می کنند ¢ بانزده هزار نفر را در شوش که باعر سان همسايه می باشد 
نگه‌می‌دار ند و دوازده هزار نفر را در 2 دران قدب»* و « کارامانی 
خلیج فارس تا «شط هند»؟ ادامه دارد نگهداری مک 

مجمو عا بندستجات بادسته‌ای که قصرشاه را محافظت می کنند 


Colchide _1 

Medie ۔۲٢‎ 

Babylone ۳ 
Ansienne Perse _¢ 
Karamanie _o 
Fleuve de 1, Inde _1 











سفرنامهٌ سانسون ۳ 
تعدادشان کمی تر از صدو دجاه ا نفر می باشد بر این عده باید 
دستحاتی را که‌دریاد گان‌های‌شهرهای مر کزی ابران تفن کرش انت 
نیز اضافه کرد » تمام این دستجات از عواید املاك شاه وعواید املاك و 
اموالی را که شاه توقیف و ضبط می کند مقرری در یافت‌می کنند » از 
مجموع اہن ارقام می‌توان حدس زد که شاهنشاه اوران در موردی که 
ضرورت اقتضا کند چه‌ارتش عظیمی را می‌تواندآ ماده کند . 
ایران پیاده نظام و تو بخانه ندارد 

شاه ابران قوای پیاده نظام ندارد زیرا از کویرها و بیابان‌های 
خشك و کوههاثی که سرتاسر ابسران را فرا گرفته است پیاده نظام 
قی وان وهای | تیه ی را بل کبک ول فا 
توپخانه هم استفاده نمی کنند برای دفاع از شهرهائی که فاقد قلعه و 
استحکامات می‌باشد و برح وباروی مرتبی نداردبه‌قوای تویخانه احنیاجی 
نمست » در بعضی از سرحدات چند قصر و قلعه ساخته شده است ولی آ نها 
هم بر ای دفاع ومقاومت استحکاماتی ندار ند . 

تفنگدار ان هم که به‌ کار این مسلح می‌باشند ومن‌از | نهاصصت 
کرده‌ام فقط در مواردیکه از شاه محافظت می کنند پیسادہ حر کت 
می تسار ا گر نهآ نها هم وقتسکه در التزام ر کاب شاه تخت گت می‌رو ند 


سوار ہراسب می باشند . 
جنگکھای ایرانیان 


جنگه‌های ابرانبان قاعده و نظم و ٹر اسب هید ندارد ¢ هنگام 


ی 


جنگ دستحات متخا در دشمن هجوم می | ور ند و خود را در صف‌های 











٤٤‏ سفرنامهٌ سانسون 
دشمن می ز ند تر های خود را رها می کنند و بھی گر دند عق ت قوای 
اران کار «سیار خطر ناک است زرا اەرانمان در حا لی که چپار نعل 
اسب می‌تاز ند وفرار می کنند با کمال مپارت تیر از کان رها می کنند 
واز يشت سوی دشمن تمراندازی می نمابند . 

ایر انان و یلد گر ف لی خوت مها نند وم را 
به‌چه نقاطی بکشانند ناک انند با لزان حدود ونواحی ین گی ات 
و دشمن را از ٹٹنگی و ای تلف کنند و همجنین خوب می‌دانند 
وه دی ان ار تو اه سار SS‏ ان کان 
را قطعه قطعه و نابود کنند . 

اسهای ایرانیان فوق‌العاده خوب و عالی است بطوریکه در 
سراز دری‌های تند که بیادہ بزحمت می توأ ند نگ انت اسبھا براحتی 
می‌دو ند . 
شاه ایران نیروی دریائی ندارد 

شاء اوران در دریا هیچ فيرو ندارد همینقدر که شاه | قای‌خلیج 
هرمز و خلیج فاری و دربای عر بستان و بحر خزر می باشد برای او کافی 
اما راان گنی رای ئا دوش دار و او ان معن می کته و 
بهشن عبت موه توالت اا سی کد ای رنه وی ی 
را اشخاصی‌مید انند که‌زند کی خودرا بر روی کشتی »عنصری که نمو | ند 
۳ بل اعتمادباشد درمعرض خطر قر ار می دھند؛ این مو ضوع ارامنەرا سیار 


خوشحال کرده‌است زرا تمام تجارت کشورشاهنشاهی‌در کشت تاباش 


۱ ناخدا مخفف ناوخدا دمعنی دزد گی وصاحب کشتی می‌با شد‎ ١ 











آسمت دوم 


حکومت سیاسی ایران 

هرشاهی که دستئجات سر باز بشمار در اختبار داشته باشد و در 
خزانه‌اش پول فراوان موجود باشد تا هر وقت بخواهد بتواند بر تعداد 
دستجات سربازانش بیفزاید از امتیاز بز ر گی برخوردار است . 

شاه اوران همانطور که فبلا متذ کر شدم همیشه بکصد وینجاه 
هزار نفر ستو ار ماد دارد : 

را بری را که بدرش برایش بارث مافی گذاشته است از 
a‏ رده اس متا ختائی پر ان ارو قجع 
امت تاش یت که ای سک وت مان شل جاو تک ا 
جلوس کرده است هر روز پنجاه هزار « ليور » به‌خزانه وارد می‌شود و 
بر موجودی خزانه‌اش افزوده و وه وادن مبلغ هنگفت برای ان کت 
شاه‌شمالکی را که دز سار داودو کور را شکل دهد کون 
هیچ نگرانی و اضطراب براحتی اداره کند کافی می‌باشد . 


شاه ایران ا گر اراده کند و بخواهد می‌تواند با فتوحنات 


۱۶ سفرنامة سانسون 
تازه‌ای بروسعت کشورش بسفزابدءشاهنشاهابران بررای‌فتح‌و کشو ر کشائی 
هیچ چیز کم‌ندارد.ملتهائی که شاه بر آن‌ها حکومت سی تک مطیح شاه 
می باشندءشاه تست به ملت‌اش اختبار و قدرتی نامحدود دارد»رعا بای شاه 
در حکم غلام شاه می‌باشند , شاه وزرائی لابق وماهر و کار آزموده دارد » 
مشاور بن شاه مردان بسااطلاع و فہمیدەائد و سر بازان شاه بسیار شجاع 
و رشیدند بنایراین شاهنشاه هیچ‌چیز کم ندارد . 
قدرت شاه 

من خبال نمی کنم در هیچ جای دنیا حکومتی بقدرت‌حکومت 
شاه | دران وحود داشته باشد . 

قدرت شاه چنان مطلق و نامحدود است که دستورات و فرامینی 
را که شاه صادر می کند و اجرامی کنند در جائی ثبت نمی‌نمایند, شاه 
ابران مال و جان رعابایش را در اختیار دارد و بدون اشکه‌حتی به 
وزرایش‌اطلاع دهد با مال وجانرعاباش هرچه بخواهد می کند . 
خان حا کم ی که موردغضب شاه قر اد گرفت 

برای مثال گرفتاری که برای عبدا لقاسم‌خان حا کم شهرهمدان 
که پایتخت پام رکز حکومت یکی از ابالات مدی می‌باشد پیش آمد 
درا تجا وی اود ۰ 

این امیر که حکومت‌همدان رادر نتیجۂ ابراز لباقت و کاردانی 
تست | موه وسر تا مدت نه‌سال در مقام افو ان سک انجام وظیفه 
کرده و لیافت خود را نشان داده و بهاثبات رسانیده بود بمناست تهمتی 


که تاجری عرب باو زدهدود مورد غب شاه قرار گرفت»تاجر عرب را 








سفرنامۂ سانسون ۷ 

دشمنان خان‌حا کم اغواء کردہ و بەتہمت زدن وا داشته بودند . 

شاه‌يك ساول ناما مو ار راباعجله ازقصر به‌همدان فرستاد 
ا شاه خود را به‌همدان رسانید و بەقصر حا کم وارد شد . 

خان‌حا کم جلسۂ محاکمه داشت ومشغول رسیدکی بأمور بود 
راد ر شاه به‌اطاق جلسۂ محا کمه بالارفت و بدون انکە کفشها بش را 
از پا در آورد با کمال وقاحت وبی‌ادبی باچکمه وارد اطاق شد و برروی 
فرشها راہ رفت تابه‌جلوی حا کم رسید . به خان‌حا کم امر کرد که از 
جایش تکان نخورد زیر امورد غضب شاه قرار گرفته استءحا کم کەتمام 
افتواآن زیر رسچاڑز ای کزاش ور اطراف اه اسشاوہ تودنه شش از 
چهار صد سر بازمساح نیزدر حاط قصرش صف کشده بود و همه دراختیار 
او بودند فقط بگفتن این عبارت اکتفا کرد . «من غلام‌شاهم و به اوامر 
شاه احترام می گذارم هرچه شاه به‌شما فرمان داده است اجرا کنید» . 

خود حا کم کمر بندش ly‏ کو ماھت موه فان 
با کمن بند دستهای حا کم را ازهشت محکم اس 

حا کم خودش عمامه‌اش را از سرش برداشت و برزمین انداخت 
و سرش رابطرف بساول جلو برد تا او را گردن زند . 

بساول کفت او فقط دستور دارد که شخص‌حا کم را توقیف کند 
وا ای اھر اب مساو فان اه یا بای شم کی ماود 
داد تافرائت کند و وارد قصر و خانحا کم شد وهرچه درآ نجا بود ضبط 
کرد وزنان‌حا کم رابا ہی | بروئی ورفتاری‌بس‌ناپسندازقصر بیرون کرد 
خانه وقصر حا کم بغارترفت و تمام‌اموا لش‌توقیف شد حا کم رابا رسوائی 


و فضاحت بسیار به‌نا گوار تر ین وسخت‌تر ین وضعی بهدر بار بردند . 








۱2۸ سفرنامهٌ سانسون 
حا کم معزول مدت نه‌سال ددون وسایل ردک » دون خدم و 
حشمء بدون هستخدم مثل بث فرد عسادی در دا متخت داقی ما ند و جرثت 


فکود بەحضور با در سک 


چگو نه سر نوشت به‌نفع حا کم معزول اوضاع را تغییر داد 
قصا وقدر کار خودراکرد ٤‏ فرما ند کل قوا که حا کم همدان را 
یه ساس لٹا کید و داین‌روز نشا ده بود خودش دشر موردغضب 


سر نوشت شوم و دردناك فرماندۀ کل 

عاقبت شوم و دردناك فرمائدۂ کل قوا و اوضاع و کیفیّاتی که 
مر کت اورا فراهم ساخت بقدری جالب وعبرت‌انگیز است که نمی‌توانم 
آ ترا کی نکنم و در اینجا نیاورم . 

فرماندة کل قوا که ساروخان نامیده می‌شد علاوه برمقسام 
فرما ندهی کل سرمباشری کل مالثه و رعاست خزانه و حکومت ا مات 
کان و شر اق شاه ان را مهم داش 

الین ضربتی که مقام فرما ند کل را متز ازل ساخت و سرش را 
برروی گردنش به‌ارزه در آورد بوسیلهٌ خان کرمانشاه پس آخرین 
اغ وا فول او رازه مخ 

خان کرمانشاه به شاه شکایت کرد که قائم مقام فرمانده کل در 


اب 22120 منظورمؤلف بابد قصران باشد که ناحیه‌ایست در ری وابوالعباس‌احمدین 
حسین قصرانی مذسوب با تجاست (معجم| لبلدان ج ۶ ص۱۰) 

Sambran ۲‏ ممکن است منظور موف سامین باشد که از وهات اطراف همدان است 
(معجم| لبلدان ج۳ ص ۲۲) 











سفرنامة سانسون ۱:۹ 
همدان‌بمناست کین خاصی کهار با بش قفا ند کل ئسبت به‌اعتمادا لدو له 
سابق بدر او داشته است تمام افراد سرشناس و نز کان خانواده و ایل 
و تبار او را که تعداد زیادی از آ نپا در همدان می‌زسته‌اند کشته ونابود 
کرده است.خان کرمانشاه اسناد ومدار کی را که قتل عام‌خانوادة او را 
بوسیلۂ قائم مقامفرماندۂ کل تأبید می کرد به‌شاه ارائه داد . 

فرمانده کل خبال کرد با انکار این امر خود را تمرثه خواهد 
۵0 ها ی 9 3 اش رش کر که 
و به فرما ند کل گفت اکر محقق شود که او چنین اعمالی را انجام‌داده 
است او و قائم مقامش را گردن خواهد زد ولی با کشتن آنها بساز آنهمه 


خونی که از مردمان فیر کنا ر دخنه شدهاست جبران نخو اهد شد, 


اتہام دوم 

دومن ضر سی کے بەفر مائد کل واردآ مد تمناسیت پول رایج 
مملک ت که مىاشر ت آن‌با او بود پیش آمدءفر ماندۂ کلر | متهم‌ساختند که 
مرتکب اختلاس شده ویول مملکت را حیف ومیل کرده است وور حه 
بن او ی لو اوا ی در آموز مالی. و ندید مده است: 

شاه با حرارت وغضب بیشتری‌دو باره‌فرمانده کل را احضار کرد 
ومورداتپام رابااو در میان گذاشت ولی فرماند ۂ کل با وقاحت وبی‌شرمی 
عجیبی به‌شاه اظهار کرد « که او ثمی‌دانسته است با چه شاهی طرف است 
و سروکاردارد»شاهی که‌تهمتهای‌دشمنان او راباین سهولت و راحتی باور 
می 3 و می‌دذ‌درد. » 


| گر اعتمادا لدو له‌خو درا به‌یای شاه نمی | ندا خت وبرای فرما زد 








۱9۰ سفرنامهٌ سانسون 
کل‌طلب عفو نمی کرد شاءفوراً او رامی کشت واز اظهارات جسارت آمیز 
او انتقام سے کو ره 
چگونه فرماند هکل کشته شد 

یر اخ کا گہاں یداه مظان ہے خان رو کت ور انارت 
ازبکما بسر می‌برد و ملاقاتش با شاه و مطالبی را که بعرض شاه رسانید 
فرماند کل را بکشتن داد بطور یکه هیچ کس نتوائست او را تحات‌دهد 
و از مر گك رهائی بخشد . 

این سلطان که شجاع ترین فرمانده ابر ان بود به فرمان شاه‌سه 
ار ای ای و ھی ا ا ییا سای فده 
دودند نحات دهد . 

امس سور ار قاری کت کر یو فا بای 
باو داد کە در آن به حا کم هرات امر شده بود بہر تعدادی از افراد 
و دستجات قشون که عبدالله سلطان دراین لشکر کشی احتیاج بیدا کند 
حا کم هرات فوراً برایش فراهم کند و در اختیارش بگذارد . 

به محض اینکه‌ساطان به‌مرغاب رسید دوازده‌هزار از بك مرغاب 
رامحاصره کردندسلطان فوراً چاپاری به‌هرات فرستاد و از حا کم‌هرات 
تقاضا کرد که هر چه زودتر دستحاتی را به كمك او بفرستد . 

حا کم هرات که از دشمنان سرسخت خان مرو بود و برای 
خصومت با او با دبگران هم قسم شده و سو کند خورده بود از اینکه 
موقعیتی بدست آورده بود تا سلطان بسرخان مرو را هلاك کند بسیار 


خوشحال شد . 
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حا کم‌هرات چاپارسلطان را پذیرفت ولی‌نه‌تنها جوا بی‌بتقاضای 
سلطان‌نداد بلکه آن‌خبا شکار ازرامغدر ومکر نامه‌ای به فرماندۂقشون 
اترك وش .و از اوخو است که بدون هیچ ترس و واهمه جلوتر بیاید و 
به سلطان رحم نکند و او را نابود سازد وهمچنین نامه‌ای به‌شاه ازیکان 
بلخ و سلطان بخارا نوشت و آنان را نیز تشویقو ترغیب کرد تا در این 
ایام که شاه ابران بقول او به‌منتهای رخوت و بی‌حالی فرو رفتسه است 
از موقعیت استفاده کند زیرا دیگر موفعیتی از این مناسب‌تر برای 
کرو خراسان موب تخرامتنا ورد و در نامه‌اش نوشت که شاه‌ازیکان 
مي‌توانند بدوستی فرماندۂ کل و او اطمینانکامل داشته باشند و دوستی 
آنان را بحساب بیاورند و یقین داشته باشند که ‌فرماندة کل و او بقدر 
کفابت اختبار و قدرت دارند که نگذار ند هیچ گونه کمکی بسلطان 
بشود و نخواهند گذاشت قوائی برای او فرستادہ شود . 

نا اراھ سان وق عرات ا ای را ضعافع بر 
دید آزطرف حا کم هرات‌خضری نشد و ازآن جانب کمکی ٹر سید چایار 
دیگری بسرعت بجانب دربار فرستاد ولی مر گے اعتمادالدو له و تعیین 
نشدن جانشین او و خالی‌ماندن این مقام درمدتی طولانی قريب بدوسال 
مو شون کی دید که تمام نامه‌های عبدالله سلطان بدست فرمانده کل رسید؛ 
فرما ند کل که باحا کم هر ات همدست و همداستان بود برای انکه 
عبداله سلطان و پدرش حا کم مرو رابکشتن دهد طبعاً بهنامه‌های‌سلطان 
جواب ننوشت و بتقاضاهای او تر تیب اثر نداد وعبدالة سلطان همانطوری 
که از حا کم هرات مساعدتی تیدا از دزتارز سل کمکی ور افق کرد 


و مایوس شد , 





۱5۲ سفر نامه سانسون 
غدر و خیانت فرمانده کل 
فرما ند کل برای ‌ایبنکه در غدر وخیانت ازدوستش حا کم‌هرات 
عقب نماند به سرش خان سامبر ان نامه نو شت و بهاو دسئور داد که قوای 
سم ۱ 
ان ا ىا لت را به کمك‌عمدالنه سلطان نفر سّد و همحئین به‌پسرش‌امر کرد 
تانامه‌ای برای شاه از مك دقر سمل و مطالبی نظس آنجه حاکم هرات ده 
هام از مك نو شته دود ہاو دو سد ۳ 
دلیری وشہامت عبدالل4سلطان 
درخلال این حوادث از بکان به‌شدت بمرغاب حمله می نمودند 
وروزبروز دایرۂ محاصره را تنگهاتر می کردند و ی عمد الله سلطان 
بهمان شوقن که مورد حمله قرا رگرفته دود از خود دفاع می کرد ۰ 
سلطان وقتی مشا هده کر د که از هیچ جا کمکی ہاو ئمی رسد واز 
همه‌حا کا ما دوس شد و لا هتفگن دید تصمیم گرفت مردانه انح ون و 
اا و شهامت دمر د ۰ 
نیلطان سا کس کر عزغات ساسا که من توااست مسلح 
ساخت و ماتفاق آنها از شهر خارح شد و حلقهُمحاصرہ را درهم شکست 
و باچنان گار وشامتی سی اریکان ضله کرد و عده ا از ا ناسنا 
کشت که ازیکان درهم ر ند و ناچار به عقب نشینی شدئد ولی ادن 
افتح وظفر و غلیة در از بکان در ای سلطان 1 رامشی طولانی فراهم نکرد ۱ 
هشت هزار نقر كمك از یکان ر سید 1 از یکان در شدت حمله افزودند و 
محاصره باشدت بیشتری بیش از پیش ادامه یافتءسلطان که از کمکی که 


برای دشمن رسیده دود اطلاعی نداشت پا نک از شهر خارح شی و در 
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از یکان‌حمله کرد و میخو است‌حلقهةُمحاصرہ راباز درهم شکندو لی‌نا کاٹ 
تعداد بیشماری از يك درس او و بارانش تاختند ازاین عجوم نا گهائی 
دستجات سلطان ازیای کر مان ر کمن خوودنه»ساطان پا کون شد 


دەشھر وہ و به قصر خود دناه برد و درهای قصر را محکم بەبندد 


محاصره شدگان برسلطان شور ش کرد ند 

بەمحض اینکه سلطان بشھر بر کشت و داخل قصرشد پادگان 
مرغاب واحالی شهر که ازطول مدت محاصره ونرسیدن هیچ گونه كمك 
بستوه در آمده بودند برسلطان شورش کردند . 

دروازه‌های شپررا بروی ازبکان کشودند وا نها را به شهر راه 
دادند ازبکان وارد قصرشدند سلطان که حصار و برح و باروی شھسر را 
از دست رفته دید و ازیکان را در داخل قصر مشاهده کرد غمرت شد دد 
و حسادت بی‌نهایتی که ایرانسان نسبت بزنانشان دارند او را 
شآ که و وی وه رع سی E‏ کا ھا راز 
تشک و رسوائی رهائی دهد ولی تمام راههائیرا که برای‌فرار زنشلازم 
بود مسدود و بسته یافت, نجات زنش غیرممکن‌بنظر می رسید . 

ازبکان داخل قصر شده بودند او که و تنها بدون دفاع باقی 
مانده بودزیرا پا گان آ نجا و مستحفظین قصر نیز طغیان کرده بودئد . 
چگونه زن سلطان با خنجرخود دا کشت 

سلطان پیش زنش رفت و نا امیدی خود را با چنان قدرتی 
براش بیان کرد وبیآ بروئی و فضاحتی را در صورتی که زنش بدست 


دشمنان بداد کر وطن و مذهیش اسیر می‌شد بدان گرفتار می آمد با 











کی سفر نامه سانسون 
جنان نەرو ی برای زئش تشر بح کرد که زش خنجری را که شوهرش 
ساطان در کس داشت بیرون کشید و در سینه‌ی خود فرو کرد و برزمین 
افتاد . 

خو اهر سلطان نیز که در خا حصور داشت این درس و حشانه 
را از رن درادر باد گوفت و از او تقلید کرد و بہمان ثر تسب خنْجر بر ادر 


و / ۰ 5 
را در سینهٌ خود فرو کرد و برزمین نقش بست . 
سلطان پسر خود دا کشت 


پس ساطان که خیلی جوان :ود و نمی‌توانست از آ نان تقلید 

کند پدرش بکمکش شنافت , سلطان با یروبی وحشیانه و غیر اسائی 

خنجر را ازسینه خو اہر بیرون کشید و در سینۂ آن‌طفل ہی گناه فرو برد 

واو نیز بر زمین غلتید . 
سلطان با فکن غلطن که ازرشر افت رس راک تر سرجانت 
ترجیح می داد بگانہ فرزندش را بدست خود بکشد تا انکه نگڈاوڈ 
در دست دشمنان شاه و مذهیش اسیر شود و با اسارت زئدەبمائد . 

دا ستطان کی ار نک بان دقاف رنه کی اف راد ارادا 

را بچشم خویشتن مشاهده کرد e. ٤‏ دجز مرگ ون سداشت و 

می‌خواست هر چه زودتر ډه زن وفرزند بهو نددء سلطان همحون‌شری 

خشم‌گین در صفوف دشمن زد وخود را در مبان ازبکان افکند و باچنان 

۱- مؤلف غیرت و شرافت مردانکی را نیروی وحشیانه و غیر انسانی می‌خواند و 

آنرا فکر غلطی می‌پندارد ء در صورتی که در ایران هميشه شرف و غیرت مردانکی 


بخصوص در مورد دفاع از ناموس وجود داشته اش 6 خوشہختا نه ھنوز هم در ایران 
مخضا در نقاط خر اسان و اذربایجان این‌مردی وشرافت و عبر ت بھمین شدت وجوددادد. 
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خشم و هیبتی با آنان بجنگ پرداخت که ازبکان را بیم و هراس فرا 
گرفت و از ترس‌جان از جلوی ضربات تیغ خونر یزش عقب رفتند و از 
مہا نشان راهی باز شدم فاون تر ٹیب باوجود | نهمه دشمن 0 و گی را که 
سلطان ارزو می کرد و از ا امیدی در جستجوی ان دود در او چبرہ 
نگشت . 

بالاخره سلطان حسمه شد ودر معان ضر دات دشمن از پا درآمد 
و در خون خود درزمین غلتید از بکان سلطان را از زھین برداشتند و با 


خود بردند و برزخمهاش مرهم نهاد ند و سلطان زندہ مائكد. 


با وجودیکه سلطان اسیر‌شده و به رنج ومشقت شدیدی گر فتار 
هه وی ای که a‏ بیان سس کت تا تن فراشت تن 
کل که در آن ایام هنوز از اعتمادکامل شاه برخوردار بود از اسارت و 
سک فا تیان باق کرات کرین واوو ماعن مر اقا 
کرد گرفتاری دسر مو جب بدنامی وہی آ درو تی‌پدر گردید . بذاین‌تر ٹیب 
که افو کل ا کار ر یکی ماس انه هکت مر غاب را مر کی 
بعرض شاه رسائید کسه AEE‏ کته را گروق ددر عبد ال سلطان 
ائداخت و او را مقر دانست و در نتیجه پدر سلطان را از حکومت 
و ر کنا کو 

فرماند کل ذهن شاه را دربارۂ پدر سلطان چنان مشوب ساخته 


دود و شاه را عليه او چنان OEE‏ بود که شاه ہجو جه او را 


Marouchak _1 











٢‏ سفرنامة سانسون 
نمی بذ در فت و آن‌بد بخت نمی تو انست خود را محصور شاه درساند و | ڏه 


را می دائست عرض کد و از خودو بسرش دفاع تما ید : 


در رو زگار اسادت بخت با عبدالله سلطان یار ی کرد 

عبد ال سلطان در دوران اسارت و ھی باقی نماند . «سیان‌فلی» 
شاه از یکان بلخ که به شجاعت و دلیری سلطان احترام می گذاشت وقدر 
او را می دانست چندین دفعه کوشش کرد نا ee‏ سلطان را بخدمت 
خود در آورد واورا متعهد ساز د که با ازبکان همکاری کند و لی‌تقاضای 
او بیپوده بود و کوشش او به‌جائی فرسید . 

عاقىت شاه ازبك بەسلطان وعده داد اگر در جنگی که عليه 
تانارقاق موی گی وی نجرس اہ سانش کت تیالو 
در آن جنک فاتح شود او راآزاد کند . 


سلطان فرما ندهی قوای دشمن را بعیبده گرفت 
شاه از تاک ون بوک فر ما ند فر ای رورا تفسلظان وان 
اف ندال سلطان !شکر بان از يك رابقدری خوب اداره کرد وراهنمائی 
نمود ها ان ا جنگی که نه‌تنها فوای دشمن را فراری ساخت 
بلکه‌تمام نواحی و ممالکی را که از بکهای‌کالمو کس از شاه بلخ گر فته 
بودند پس گرفت و تمام اسرای بلخ را آزاد کرد . 
شاه بلخ بسیار شادمان شد و بعهد خویش وفا کرد و سلطان را 
آزاد ساخت وبرای اینکه احترام وعلاقه‌خود را نسبت به سلطان بیشتر 
نشان دهد نامه‌هائی را که از فرماندۂ کل و حا کم هرات دریافت کرده 


Kalmouks ۱ 
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بود ء همان نامەھائی که موجبات از دست رفتن شهر مرغاب و قتل عام 
خانوادۂ سلطان و اسر شدن سلطان را فراہم کردہ بود همه را بدست 

۷ 
سلطان سیر د» عبداله سلطان از گر فتاری ددرش نەز اطلاع بیدا کرده دود 
و می‌دانست که دشمنان ددر از راه کینه‌توزی بااو چه کرده‌اند : 


عبداللهسلطان بایران باز گشت 

سلطان با کمال عجله خود را بەپایتخت رسانید و در روزچهارم 
اوت ۱٦۹۱‏ بهدربار وارد شد . 

به‌محض اینکه سلطان به‌جلوی قصرشاه رسید و خود را معرفی 
کرد شاه که اورا غرده می‌بنداشت و از مراجعت او سخت متعجب شده 
بود فوراً باو اجازۂ ورود داد . 

اة ساط انرا سکره نیرف ومفت دیسا اوعد کره 
گر فلس ناو اسر تا مان از ی تاش رل امد 
ماف سلطان در این شرفنایی طولای تا جا ا و ساش فرمبایده 
کل وحاکم هرات رابعرض رسائید و دسته‌بندیهای فرماندۂ کل وحا کم 
هرات را باازیکها برای شاه شرح داد . 


وضع فرما ند کل دد دربار 

فرما ندۂ کل بھٹر و سشتر ازهمه بدر بار عو گفته دود و خود 
را عزو ز کرده و بیش ازهمه مورد علاقة شاه ہودءشاہ بقدری اورا دوست 
می‌داشت که اعمالی را کہا گر از سایر امرا و بزر گان دربار سر می‌زد 
جنابت بز ر کی بشمار می آمد و مجازات آن مر گی بود از فرماندة کل 


تحمل می کرد و او را می بخشید . 
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فرماند کل بقدری درفکر شاه نفوذ پیدا کرده و خود را دردل 
شاه جانموده بود که تمام ضربات و حملاتی را که در آن الام بمناسست 
اختلاس درپول رابج مملکت و بی تر تیبی خزانه و قتل‌عام افرادخانوادة 
اعتمادا لدو له شین باو وارد شده دود همه را مرمّت رده و هر تفع 
ساخته دود . 

نمی رتا کرات یفاضا سا او کلیس از 


همهو قت مورد علافه و اععماد شاه دود . 


خصوصیات فرماندة کل 

فرما نده کل بك درباری تمام معنی بود و تمام خصوصیاتی 
را که بك درباری برای عزیزتر ساختن خود در پیش شاه باید 
داشته باشد دارا بود‌قیافه‌ای متین و با عظمت داشت»حر کات و رفتارش 
نجیبانه بود‌شاد وشوخ و مھر بان بود» قد و بالائی بلند و مردانه داشت؛ 
هیکلش بسیار متناسب و زیبابود و رویهمرفته زیباترین و عالی‌ترین 
مرد دربار بود وشگفتآ نکه هوش واستعدادش از زیبائی صورت ورعنائی 
قد وبالااش بالاتر و حالب تر بود . 

سخنانش دلهسند بود و لطفی خاص داشتبیانش فصیح و مو ثر 
بود و در دلپا نفوز می کرد گشاده‌رو وبشاش وملایم بود ء شعر می گفت 
و بسبار ادسا نه چیزمی نوشت و باداشتن تمام این هدر ها جا نب اعتدار ا 
رعایت می کرد وبی‌تظاهر بود و در نتیجه در میان تمام امرا و بزر گان 
gE E ES‏ 


و لی شاه گاهی برای سن وگن و تفر بح ده فرمائدۂ کل شراب 
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زا حور ان2 امس ھا ھی وی کی وا کاو ات تر تار نات 
ی کرو دشذو دو بخندد در این کو نه‌مواقع فرما ند کل ژیاؤەروی‌میکرد 
و درشوخی ی کم راەافراط می‌بسمودوهمهر | سخت مسخرەمی کرد 
ولی چون مورد توجەوعلافَهُ شدید امو گی رافدرت اس تا نبدن 
باو نبود . 

انف کل مس ساس بر که کا امناظات از کر 
راہ فرارسید وا گہان اوضاع تغییر کرد» بامقام بسیار ارجمند و آ نهمه 
قدرتی کەف رعاند کل داشت امیر عبداهسلطان‌مو فق 0 دید وضع فرماندۂ 
کلاس لا کو سارہ 
تماماشخاصیکە در در بار بفر ماندۂ کل ٹھا نی‌حسد می‌ورز ددندو بخصوص 
خواجگان حرم‌سر| که فرماند کل در شوخیہا و مسخر کی‌هایش بآ نها 
سخت تاخته بود و از مسخره کردن و آزار آنها دریغ نورزیده چیزی 
فرو گذار نکرده دود نه‌تنها نست‌هائی‌را که عبداله‌ساطان بەفر ما تدم کل 
داد ابید کردند بلکه موقع را مناسب بافتند تا ازخیانتپا و دسایس 
ونان ی کەفر ماندة کل هر توت شده‌بود و افشا شدن‌آن نیز در ای کشته 
شدن فر ما ند کل کافی بود برده بردارئد و همه‌را بعرض شاه بر‌سانند . 
مریم خانم عَهُشاه پس از مر که شوهرش «صدر» شوهر اختیار 
نکر ده و همجنان بیوه باقی مانده‌بود . این خانم محترم به‌عشق‌فرمانده 
کل گرفتار شد » فرمانده کل نتوانست جاباحشاط را رعایت کند و 
مق سی مات که روابط نامشروع و جنایتکارانهُ او با شاهزاده خانمی 
که همخون شاه می‌باشد چه عواقب خطر نا کی را دربر دارد و او رابجه 


نان گر فتار می‌سازد ۳ 








۱۹۰ سفرنامةُ سانسون 

فرماندۂ کل به عشق تسلیم شد و عشق مریم خا او را بدام 
انداخت .نها توانستند واکان حرم را که شاه برای محافظت 
شاهزاده خانم معش کرده بود و در قصر شوهر از دست رفتهآن خانم 
اغرال یف تسه و و اسان اف را از افت بیان 
دارند ولی‌حس کنجکاویوحسادتز نان‌فرما ند کل‌ازمراقت‌خواجگان 
حرم‌دقیق تر ہودءز نان فرما ند کل روابط عاشقانهآن دو را کشف کردند 
واز آن پرده برداشتند وخواجگان حرم را در جریان ماجر ا گذاشتند» 
خواجگان‌حرم که از علاقه ومرحمت شاه نسبت به‌فرمانده کل بااطلاع 
بودندجر لت نمی کردند از آن ماجرا چیزی به‌شاه عرض کنند و لی‌وقتی 
مشاهده کر دندپس ا زجلسۂ مذا کرات شاه‌باعبدالهسلطان!وضاع‌د کر کون 
شده است از موقعشت استفاده کرده تمام‌قضا یا را به‌عرض شاه رسانمد ند. 

شاه که سیار رند و زرنگت می باشد توانست بر خشم وغض‌خود 
E‏ و شوورا کیہ امس ٹا خواست: با تشه نشی یروا رد 
و از زبان خود شاهزاده خانم شنود که فر‌مانده کل را دوست مبدارد . 

اعلیحضرت شاه , شاهزاده خانم را احضار کرد و مثل معمول با 
او خودمانی رفتار کرد و در بارۂ موضوعات مختلف با اوصحست کردءیس 
از نکه به‌شاهزاده خانم نشان داد که مثل همسقه نسبت ہاو مہر بان است 
و به او احترام می گذارد باو گفت که نصمیم گرفته است اورا شوهردهد 
١‏ از عمه‌های معروف شاه سلیمان یکی پری رخساربیگم می‌باشد که در زمان سلطنت 
شاه عباس انی پدر شاه سلیمان مغضوب بوده و در ژمان شاه سلیمان مورد عفو قراد 
گرفته است » شوهر این خانم « صدر خاصه » بوده است » پری رخسار بیگم خواهر 


کوچکتری داشته است که شوهرش صدر موقوفات بوده است » ظاهراً هریم خانم همین 
خانم ات (نقل از سیاحتنامة شاردن تررجمه محمد عباسی ج۹ ص4۲ (١‏ 











سفرنامه سانسون کہ 
شاه از عه زیادی از درباریان که مورد احترام او بودند نام برد و آنها 
را برای ازدواج به شاهزاده خانم پیشنہاد کرد ولی شاهزاده خانم بهیچ 
رك اذ اھا اطهار تیال 0 سڈ ا ھا ہار شر کت 
شاه افزودکه ابتدا در نظر داشته است فرماند ۂکل را برای ان امر 
پیشنہادکند ولی پیش خود فکر کرده است که ازدواح شاهزاده خانم با 
فرمانده کل متناسب نیست وشاهزاده خانم او را نخواهد پسندید زیرا 
فرماندۂ کل پیر است » شاهزاده خانم نتوانست عشق خود را پنهان نماید 
ور راز مکنته رنه فاه‌عوض کیو کشر او ماس نا من فرمانده 
کل می باشد و بقدر ی از فرمانده کل دیش شاه تعر دف و تمجید کر که 
شاه در صخت آنچە در بارۂ آ نان شنیدہ بود تردیدی ہر ایش باقی نما ند 
وات که ن آنان رابطه‌ای وجود دارد . 
شاه ء شاهزاده خانم را مرخص کرد و با و گفت شب بقص بیاید 
و باو وعده داد که تا شب تمام وسایل جشن عروسی او را با فرماندۀ کل 
آماده سازد » شاهزاده خانم پای شاه را بوسید و از قصر بیرون 
رفت . ۱ 
خیانتی که ہوسیله ماد سلطان افشا شده بود و تحاوز وهتك 
ناموس تست به‌خانمی که همخون شاه است شدری اهمیت داشت که 
سر فرماندکلحتمی بود . جنایاتی کو چیکٹن و ک5 ان از ۱ نجه 
و رماندة کل هو تک شده بود برای نابود شدن او کفا؛ دت ھم ی کرد " شاه 
دو باره خواجگان حرم را احضار کرد خواجگان حرم بر خشم و غضب 
شاه افزودند ز درا به‌شاه افشا کردند که رابطهً ا مشرو ع فرماندة کل ا 


عمه‌اش مه ور کار شدن شاه از تخت ت سلطنت منٹھی ھ بی‌شده اش وتو 








۲ نر ناهد اوق 





آنہا مصّم بوده‌اند پس ارشد شاه را که جوانی بيست و دو ساله است 
به تخت سلطنت بنشائند . 

از خصوصیات و جزئیات این توطته اطلاع صحیحی در دست 
زست‌تنهاچیزی که محتّق می باشد ایست که باین شاهزاده جوان مجال 
داده نشده است که بعد از پدر باقی بماند و حانشین از کرو 

شاه که به‌منتهای‌خشم وغضب رسیده بود فو ۳ سه چایار به‌هرات 
فرستاد تا حا کم هن ار کوٹ ات سو سض وا سی او ون وی 
مر کک بر مأمورین شاه سبقت جسته بود» مأمورین شاه وقتی به‌هرات 
رسیدند حا کم مرده بود» شاه چند مأمور به « سامبران » و« قصران > و 
همدان فرستاد تاسر فرماندة کل رادرسامبر ان و قائم مقام‌های او را در 
قصران و همدان توقیف کنند : 

تمام این فرمان‌ها بدون هوق و اطلاع اعتمادا لدو له و وزرا 
محرمانه صادر گردید و بو سل خواجگان‌حرم‌سر! به‌مرحلهٌاجوادر آهد. 

وقتی در ثیمدشب به تمام امرا و بز ر گان دربار ابلاغ ش دکه به 
سا ھا فور ا غا و رھ ا ی مسا شر ان 
خود لرزیدند . 

اعمادا لول حا کل دنو ان یک تصرف غاقاق شاه که 
مہمترین صاحب منصبان دربار می‌باشند و چھار رکن اساسی‌در بار بشمار 


می آبند اون امرائی دو دند که وارد قصر شد ند و بحصور شاه رسیدائد . 
اعدام فرماند کل 


شاه بەفرماندۂ کل اعتنانکرد وروی خود را از او بر گردائید: 








سفرنامة سانسون رت 

فرمسائد ۂ کل از رفتسار شاه بدہختی خود را احساس و یش‌سنی کرد 
اواب کل وق ماس موی ستضطخ شاه قرو ددا نو سان 
آ نها افزوده شده‌است‌و دو دست نفر خواجهُحرم‌سر | که همه مسلح‌می باشند 
دز اطر اف تاه اشتادهاقه او را زو هراس فزاوای فر گنت 
فرما ند کل برسر جای معمو لش کنار اعتمادا لدوله برزمین نشست؛ شاه 
به اعتمادا لدو له و به دو اهر ورک شراب خورانید ولی به‌فر ما ند کل 
همحنان اعتنانکرد و ہاو شراب نداد . ۱ 

رئیس غلامان شاه که دوست زديك فرمانده کل بود و شاه باو 
علاقه داشت و باو احتراممی گذاشت با شگاه شگفت‌انگیزی تعجب‌خود 
را از عمل شاه نشان داد . 

شاه که متوحة نگاه شگفت‌انگیز او شده بود فر ماد کشید : داز 
«اینکه من باین غدار خیانت کار اعتنا نمی کنم تعجب کرده‌ای » برخیز 
و او را گردن بزن» . 

آن ام رکه هر گز چنین انتظاری نداشت و از ضدور چنین 
فرمانی سخت بوحشت افتاده بود خود را بھیای شاه انداخت و لی بحای 
اینکه رحم و شفقت شاه رابرانگیزد و برای دوستش طاب عفو کندخود 
را در محکومیت او شر بات ساخت . 

شاه روی خود رابه دیوان‌بکی کرد و باوفرمان داد که«برخیز 
و هردو را گردن بزن». 

اعتمادا لدو له خودرا ببای شاه انداخت و درحنالی که بیای شاه 
بوسه می داد بافصاحتی که هميشه و درهمه‌حال دریبان و گفتارش بود به 


شاف و کر «فر ما ند کل با وك شتات ژر کی رامر‌تکب شده باشد که 











14 سفرنامة سانسون 
شاهنشاه را که مهر بان تر دن و بخشنده‌ترین بادشاهان جهان است بادن 
رنه مکی اه امش رای درو وس ان تا باه اوه 
می‌خواهد بعرض برساند که اک او از فرماندۂ کل شفاعت کردہ است 
دز اکر انی گا رایت و رم ات شام مد ارو شور توافت وی اف 
قاعده عملی انجام نداده‌است زرا بنابرسنّت و قانو نی که تمام سلاطین 
نع ما ای اتا مق نووا ان غیلں گر وا تقد ادا اذہ 
شده است که درموردفر امینی نظبر این‌فرمان, تا آ نکهآن فرمان‌سهدفعه 
تکرار نشود دراجرای آن‌تأمل روا دارند زیرا در بعضی موارد دربرابر 
خشموغطضب شدید شاه بەشفاعت ہر خاستن حائ زکمال اهمیت‌است و بپمین 
مناسبت شاهان پیشین از | بنکە کسی خودرا به‌یای شاه بیفکند و برای 
متّپمی تقاضای عفو و بخشش کند بر خشم خو دش نمی‌افز وده‌اند» شاه کشت 
«بسیارخوب‌من رئیس‌غلامان را می بخشم ولی دیوان‌بگی به‌شمام ی گویم؛ 
دبوان‌بگی به شما فرمان می‌دهم و برای سوّمین‌بار دیوان‌بگی پشماامر 
می کنم برخیزید و این غذار خیانت‌کار را گردن بزنید» . 

دیوان‌بگیفوراً ازجا برخاست و گریبان‌فرمانده کل را گرفت 
و عمامه‌اش را از سرش برداشت وبرزمین افکند و او را از اطاق‌بیرون 
کشید. 

E E as 
پشت ہر هم بست » فرماندة کل از سر نوشت شوم خود شکایتی بر زبان‎ 
نیاورد و شاه را ثنا گفت و برای شاه عمر دراز آرزو کرد و برای ابراز‎ 
اطاعت کیان شاه گنا لاس دنو ان کل زا ودود وربا اا‎ 
کرد که از شاه تفاضا کند بجای اینکه‌او وقتی قرضهای شاه رایرداخته‎ 





سفرنامهٌ سانسون ۱۹۵ 
است شاه خشم وغضب خود را بر افراد خانوادۂ او نگستراند زبرا تنها 
او مقصر بوده است و هیچ کس کر کا وتا بخ با او شر کت داه 
است . 

سیس فرماند کل گفت برای اوقر آ نی بیاور ند تا درصورتی که 
آخردن لحظه عمر او فر ارسیده است دعائی بخو |ند و همحنان آمیدو ار 
بود که شاید در اہن لحظات خشم وغضب شاه فرونشیند ولی دیوان‌بگی 
با نواختن‌ضر به شمشیری که‌بگردن اوفرودآورد باو فهما نید که آ خردن 
لحظهٌ عمرش فرا رسیده است . 

دیوان‌بگی از اینکه می‌دید دوست عزیزش امیری بآن عظمت 
به چنین حالی درافتادہ است سخت متاً لم و متأثر گردیده بود بطوریکه 
دستش نا ور ام و ازقدر تش کاسته شدہ در نتبجه ضر به شمشرش فقط 
پوست گردن فرماندۂ کل را خراش داد و زخم کرد فرماندۂ کل بنسام 
موی ها دو ان گی ا او هاش کو که اور رچ نهد 
زودتر خلاص کند ۰ 

دیوان‌بگی افسرجوانی را که درخدمتش بود صدا کرد و او با 
سه ضر به هتوالی شمشیر سر فرمانده کل را از تن جدا کرد . 

سرفرماند کل را بحضور شاه بردندہ بمحض اینکه چشم شاه به 
سر بریده افتاد فرباد کشید « بسیار خوب خیانت کار»من در خوابم» من 
در سستی و رخوتم چنانکه تو بدشمنان من نوشتی > . 

سپس شاه روی‌خود را به‌سایرامر! وبزر گان دربار کرد و گفت 
« این‌اوّلین سری بو د که باید بر زمین می‌افتاد. چهار نفر دییکر را نیز 


کرٹ خواهد زد و چہار سر 7 نەز برزمین خواهدافتاد ۴ 





۱۹۹ سفرنامهٌ سانسون 

تمام امرا و بزرگان دربار از ترس سرشان رنسکه بساختند و 
بلرژه در آمدئد 2 

جشن عروسی که شاه به‌شاه زاده‌خانم عمه‌اش وعده کرده‌بود واو 
را ہآن امیدوار ساخته و دعوت کرده بود به‌صحنه‌ای خونین و وحشتناك 
تبدیل گردید . 

شاه به‌یکی ازخواجگان‌حرم فرمان داد که سر فرماندء کل را 
برای شاهزاده خانم‌ببرد و ازطرف شاه باو بگوید که این همان شوهری 
است که شاه برای او انتخاب کرده است . 

ظاہراً شاه علیه شخص شاهزاده خانم اقدام دیگری نکرد ءآ یا 
برای تنسه و مجازات‌آن شاهزاده خانم ء مشاہدۂ سر از تن جدا شده 
معشو قش کافی نود . 

شاهزاده خانم سس خون | اود فرمائد ۂکسل را در مان ظرفی 
عغاقتء کرت تانق هش خرف ورن را کته اف 

در همان زمانی که اعدام فرماند کل در قصر بمرحله اجرا در 
می آ مد به فرمان شاه رئیس کل تشر‌یفات دربار و حاکم شیر از بمذزل 
فرمائدۂ کل رفتند و تمام زندگی واموال او را توقیف کرد ند»سپس شاه 
:با داذن حنکومت همدان به عبدا لقاسم خان همان خانی که هشت سال 
قبل در نتیجة دسیسه و مکر و حیله فرماندة کل از کار بر کنار شده‌بود 
اين و اقعهٌ دردناك خانمه داد . 

| گرچه‌شاه‌عبدا لقاسم‌خان‌را دو بارهبحکومت‌همدان‌منصوب کرد 
ولی‌املاك او را که ضبط‌نموده وضمیمةاملاكخود ساخته بودباویس نداد. 


ادن قدرت نامیحدود و مطلق شاه که ده او اختبار می‌دهد هر چه 














سفرنامةٌ ساسون ۱۹۷ 
می‌خو اهد تک زان مات می اشد زرا حکام و خوائینی که 
بمناسبتی مورد بی مہری شاه قرار می گیر ند و از کار بر کنار می‌شوند 
وقتی دوباره به‌مقام اول خود منصوب می گردند و حکومتی را کسه 
اما سم اکن وت SSS‏ نامیا کت 
مورد غضب شاه قرار گرفته و ازکار بر کنار بوده‌اند بافشار برمردم و 
هلت ماد دار 20 ضواقئی کی 
قدرت مطلق و مستبدانةً شاه از کجا ناشی شده است 

شیخ کت شاهنشاهی اوران را احبا کرد و قدرت 
شاه را بر پایه‌ای که امروز مشاهده می‌شود بنا گذاشت سیاست‌مداری 
عالی و بلند مر تبه بود . 

شیخ‌صفی بمناسبت اینکه خود را اولاد پیغمبر می‌دانست برای 
خود امتیسازی قائل بود و این مزیّت و امتیاز را بدیگران قبولاند و 
در نتیجه همه بنظر احترام باو می ۳ سستند . 

بخصوص که در آن ایام عدۂ زیادی از بزرگان «مدی» تازه 
بمذهب شيعه گرویده بودند و برطرفداران این مذهب افزوده شده بود. 

۱ شیخ‌صفی به‌عنوان امام باپیشوای مذهب شيعه مشهور ومعروف 

بود و ۳9 او در انزوا به‌زهد و بارسائی می گذشت . 
شاه ابران علاوه بر مقام سلطنت دپاست مذهبی 
مملکت دا نیز دارا می‌باشد 

شیخ‌صفی ایام بیکاری را در گوشهُ انزوا به‌ساختن کرامات 


۱ شی صفی حکومت شاهنشاهی ایران را احیا نکرد › ظاهرأً منظور مولف اینست 
که مقدمات حیشت و اعتبار سلسله صفوی از زمان شیخ صفی آغاز شده است . 














۱۹۸ سفرنامهٌ سانسون 


قوب داش و ان کرامان و ا رای سا رز شاوی 
واا 

شیخ‌صفی بامکر و ربا کاری بقدری در افکار و روح مردم 
نفوذ پیدا کرد که فرزندش شاه ف بعنوان شاه و رئيس مذھب 
بمر دم‌شناسا فیک . 

سلاطینی هم که بعد از شاه اسمعیل سلطئت رسیدئد همگی از 
این عنوان استفاده کرده‌اند یعنی علاوه بررمقام سلطنت بعنوان ریاست 


مذهبی نز شناخنه شده‌اند . 


مردم ایران شاه را معصوم می‌دانند 


سلاطین ادن‌سلسله‌از جہت اینکه خود را اولاد پیغمیرمی دائند 
اش شار وا دارنه که فردم ا راغ تار ا وم یداہ نمی مرجم 
عقیدہ دار ند اخلاق و رفتار شاه هرچه باشد مرتکب گناهی نمی‌شود و 
قوش که سی و اس ا ایو ابق ام اہ سارت 
e‏ شاه نه‌اشتباه می کندو نه مر‌تکب گناه رک > باون تر ٹیبشاہ 
ابران مقام رباست مملکت و رباست مذهب هردورا دارا می‌باشد و این 
دومقام دوتکیه گاه قوی و مستحکم برای قدرت نامحدود و مطلقه 
می باشد . 


۱- وحی فقط در پیغمبر ان نازل می‌شده است ؛ مؤلف برای تأیه نظر خود که مبنای 
تار یخی هم ندارد تعبیری هیا لغه آمین مکار برده‌است ۱ 

۲- شاه‌اسمعیل از نوادگان شیخ صفی می‌باشد ودر هیچ یك از تواریخ نسبت ریا کاری 
بەشیخ صفی داده نشده است . ۱ 

۳- بعقیدۂ شيعه فقط حضرت محمد(ص) و حضرت‌فاطمه(ع) و دوازده امام علیهما لسلام 
معصوم می‌باشند و چهارده معصوم نامیده می‌شو ند . 











سفرنامةٌ سانسون ۱2۹ 
احترامی که ایرانیان به‌فرمان شاه می گذار ند 
ابرانیان بقدری به معصوم بودن شاه معتقدند و برای پذیر فتن 
این‌اعتقاد آمادگی دارند و اصرار می‌ورزند که فرامین شاه را در حکم 
احکام تا نی می‌دا نند و آن را مثلو ك منز ل می‌بذدر ند » بپمسن 
جپت کسیکه مورد خشم و غضب‌شاه قرارمی گیرد هر قدر بی گناہ باشد 
مردم او رابچشم بك جنایتکاربزر که می‌نگر ند و او را رسوا و ننگین 
می‌دا ند و سو ایک خشم وغضب شاه خود دور کت دنا مات 
است و بهمین‌مناسبت کسیکه خشم‌شاه رابرمی‌انگیزد خائن و نمك‌بحرام 
شمرده می‌شود و او را محکوم به‌مر کت می‌دا نند . 
مردم نمی‌توانند باور و قبول کنند که شاه ممکن است کسی را 
بدون دلیل محکوم نماید و براوغضب کند . 
قدرت روحانی شاه از طرز بیان مردم باشاه و تعبیراتی که در 
خطابه‌ها ودر مکالمات باشاه بکار می رود کاملاٴ هویداست ؛ به‌شاه عرض 
می کنند «قورباناو لوم » (قر با نت گردم) (آرزو می کنم قربانی توشوم) 
«دین و ایمانوم پادیشا > (ای‌پادشاه » تو دین وایمان من‌هستی) (شاه من» 
امام من,قا نون‌من) «باشو ادو نیم ٤‏ (دورسرت بگردم) 
اہن طرزبیان واین‌نوع عبارات‌ازقبیل «دورسرت بگردم» تا زگی 
ندارد بلکه در ابران از زمان سلاطین قدیم بکار بردن این گونه 
تعبیرات معمول و متداول بوده است ؛ فعلا" این طرز بیان بصورت 


Kourban صللہ‎ -۱ 
Din Imanum Padicha _f 


Bachunha Dunim ۳ 








۱۷۰ سفرنامه سانسون 
خاصی که‌زیاد جلب نظر نمی کند متداول است . 

شاف و کسی را شقا لصوت می داز كه ان شین 
حکم انتصاب خود را دربافت می‌نماید وشاغل آن مقسام می کر ددسه‌دفعه 
دورشاه می گردد ومی گوبد«دورسر شما بگردم» و بعدیای شامرامی‌بوسد 
7 باانجام دادن اەن تشر دفات سا اعلام می کند که آمادہ اس برای 
بقای شاه جان خود را فد| کند و فشان می‌دهد که می‌دا ند که محفو ظ 
ماندن مقام و جان‌وما لش بمرحمت شاه بستگی دارد و هرچه‌دارد از شاه 
است و بھمین جھت شاه را « و لی‌نعمت» می‌خوانند یعنی شاه صاحب و 
اقا مه تیا ات 
هیفت دولت 

در هنت دوات شاهنشاه» تمام امور مملکت حل وفصل می‌شوده 
دراین ہیئتمشاورین مذهبی و لشکری وقضائی بتعداد مساوی می‌باشند. 

مشاورین شاه از اشخاص با هوش و با تجربه انتخاب شده‌اند و 
انصافاً همه مردان خوش فهم و زرنگگ و چالاك و با نفوذ و بسیار فتال 
می باشند . 

هیثت دولت و وزرا امورمملکت را بخوبی درك می کنند وهمه 
چیز را براحتی می فھمند وکارها را با کمال دقت مورد توجه قرار 
می‌دهند ودر هیچ کاری تادر بارۂآن بمطالعات دقیق و صحیح نپرداز ند و 
راجع ہآن خوب نیندیشند نسبت بان هیچ تصمیمی اتخان نمی کنند ودر 
کله آمور به مشورت می‌پردازند و در تصمیم گر فتن عجله نمی کنند و 


همشه از ضرب‌المثل معروفی که دارند:ومی گویند « گذشت زمان بیش 





سفرنامة سانسون ۱۷ 
از یك سپاه‌کار | نجام می‌دهد؟پیروی کنن ومی گو بند کسیکه‌می‌دا ند 
چگونه کار امروز را بفردا مو کول کند » می‌داند چگونه بدون اینکه 
هچ چدر را در معرض خطر فرار دهد بفتح و پیروزی تایل آ ید ۳ 
حیله‌ای که ایر انیان در کار هنلدیا کر د ند 

در سال ٦٦۸٦١‏ هلمد ها خوب فہمیدند که جو نه اس اسان 
می‌توانند از ضربالمثل معروفشان یعنی از امروز و فردا کردن بنفع 
خودشان استفاده کنند . 

هلتدنها ار یدی خٹس ابر کی که از انار شاه تخو دل مک ر هنت 
مکڑر شکایت کردند . هلندیها طبق‌قرار دادی که با ابران منعقدساخته 
بودند متعهد شده بودند هرسال سیصد بار ابر‌بشم‌از اثبار شاه خر بداری 

پس از آنکه هلندیپا از شکایات متعدد و مکزر خود آ نطوری 
که انتظار اتد نا نگ فتند ؛ یعنی کسی به‌شکایت‌انها اعتنانکرد 
و افر ا هورد سید گی قرار نداد و جوابی درعافت نکردند» هلندیها 
چهار کشتی جنگیبهآ بهای خلیج فرستادند و بندر عباس را بتوپ‌بستند 
و جزبرۂ قشم را که در نزدیکی جزيرء هرمز می‌باشد تصرف کردند . 

ابرا نيان که‌برای‌مقابله باهلندیها در روی درا نوی نداشتند 
تاکز بر به‌حرفهای ہی اساس و وعده‌های شیر ین علندیپا را فریب دادند 
و سر گرم ساختند : باین ترتیب کہ آنها را مطمئ ن کردند اکر 
نماینده‌ای بدربار ابر ان بفرستند برای‌جلب رضایتآ نها از هیچ اقدامی 


فرو گذار نخواهند کرد ۳ 


۱۷۲ سفرنامۂ سانسون 

هلندیها نما ینده‌خود را بنام « وان‌هول > بدربار ایران‌فرستادند 
« وان هول » با خدم و حشم فراو ان در بار ابران آمد و مدت سه سال 
تمام با همراها نش در بایتخت ایران باقی ماند بدون اینکه در این‌مدت 
کپ او او سوال گند بش او کو رای سیا تاری ساپ انا مهم 
است . 

«وان‌هول» پس از آ نکه‌عر بضهها بدربار نوشت ومکور درخو است 

ملاقات کرد و کسی باو جوابی نداد , بالاخره خسته شد و ناگزیر بعد 
از آ نهمه مخارجی که درمدت اقامتش درایران متحمّل شده بود مخارج 
دیگری نیز برای کسب اجازۂ مرخصی تحمل کرد و جزیرۂ قشم را 
پس داد و با هزار مرارت و مثقّت از ایران خارح گردید . 

وقتی او را مرخص کردند باو گفتند لازم می‌دانند این نکته 
را باشان مذ کر شو ند که برای هلندبها که مردمانی تاحر ند شاسته 


ثیست که عدالت و دادخواهی را بزورگلوله توپ از بادشاهی مطا اسه 
کا 


جواب منطقی 

9 جوابی شیر ین‌تر و منطقی‌تر از جوابی که ابرانیان به 
نماشد کان آ لمان و لھستان و مسکو دادند نمی داشد ۰ 

نمانند گان اندو زا | مج دو دند به‌دو لٹا یران شتا د ننه ايا 
روسای مما لك نامبردہ که ار یاباشان دو دند » دو لت اران عليه سلطان 


عتا نی معدل شود . 


Van Heuvle ۱ 








سفرنامة سانسون ۷۳ 
ا ای کنات کا رشو که دابارانل 4 که انطرف امیر اظور 
آ لمان حامل‌نامه‌ای بر ای‌شاهادران بود و ازشاه ابران باصر اردرخواست 
GEOR a a‏ که امہ فا 
عاید شاه‌ایران می گر دبدتوضیح می‌داد و تشر بح می کرد » اعتمادا لدو له 
جو اب‌داده‌بود که‌شاه ابران در موردا ین پیشنہادبیشٹر از آ نچه‌امهر اطور 
آلمان و متحدینش سبت به اتحادیه‌ای که شاه ایران در آغاز 
سلطنتش بوسبلهةٌ مقر اشن بامپراطور ا لمان پیشنپاد کر وہ بود ثمی‌تواند 
ار از علاقه ایت و اما در بارة اضکه رغزھ کرات اران را اهیتوار 
می‌سازد که از این پیشنھاد فوایدی نصیب ابران می‌شود ء اعتمادا لدو له 
اضافه کرده بو د که شاه ایران به پادشاه عثمانی وعده داده است که با 
Er‏ درصلحو آرامش اند کر که وشاه ابران هیچ نفع وفایده‌ای 
را ازمحترم شمردن قولی که بەشاہ عثمانی داده است بالاتر نمی‌شناسد . 
آرشوك جواب داده بود که تر کهای عثمانی مکزّر از قول و 
وعده‌ای که شاه ابران دادها ند عدول کرده‌ا ند و هروقت‌منافعشان اقتصا 
کرده است بعهد خود وفا نکرده و بدون هیچ ناراحتی تعهدات خود را 
وق پا گذاردەاند : 
بەآرشوك جواب داده شده بود که شاه ابران نقض عهد و پیمان 
شکنی‌راهنر وافتخاری‌نمی‌داند ورفتار نا شاوستهٌتر کها راتلافی نمی کند 
و نقض عهد و پیمان شکنی را برای تر کها مسی گذارد و از آن تقلید 
کی گنو 


Knab اب‎ 
L, Archevêque d, Abaranel!l -۲ 








۱۷ سفرنامهٌ سانسون 


جوای ی که به « سالمون سکو کی »۲ داده شد 

سفیر لپستان اظهار کرده بود که موقعیت بسیار مناسبی برای 
شاه انان ِ آمده است تا شهرهای بصره و بفسداد و ارض روم را از 
رکھا دس E‏ . ہاو حواب داده شده بود که شهر‌های نامبردہ بیش 
از اهمیتی کہ شهر «کامی نیٹ ۳ برای لہستان دارد برای ایران اهمیت 
ندارد ء بنابراین هروقت کشور اهستان شپر « کامی‌نميك » را ن روت 
نومت اوران فرا می رسد که شہرھای بصره و بغداد و ارض روم را پس 
E‏ 

نماننده مسکو نیز بئوبهً خود گر فتاربهای مختلف پادشاه عثمانی 
راتوضیح داده و اظپار کرده‌بود که با کمك دولت ابران در کمال راحتی 
و ساٹ اف شون ماطان مثتان را آز ھان رثات 

باو جواب داده شده بود اک دولت عنمانی به ضعف دچارشده 

وخوار وذلیل گشته‌است دو لتابران حرفی‌ندارد ولی ابران نمی‌خواهد 
کول این کی ابی وو و از ان وه و کر جه ووت 
عثمانی برای ابران همسایه‌ای قوی استو گاهی وسایل ناراحتی ابران 
را فراهم م ی کند » ولی اکر در همسایگی اسران دولت دیگر ی که 
مذهیش با مذهب ایرانبان اختلاف داشته باشد وجود می داشت بعنی 
عمسایيةُ ما بجای تر کبه دولتی غیر مسلمان می‌بود تحمل او برای ما 
دشوارتر می‌بود » برای دولت ابران نفعی ندارد که دولت عثمانی بکلی 
ضعیف شود ونتواند ازخود دفاع کند زعرا برای کشور شاهنشاهیایر ان 


Salomon Skourki ۔١‎ 
Kaminietk _Y 











سفرنامهٌ سانسون ۱۷۵ 
ممالکی را که ساطان عثمانی در اختبار دارد درحکم سک هکم امت 
که از هجوم سلاطین مسبحی‌به کشورایران جلو گیری می کند . 

درجواب آخرین اصرارها وا لتماس‌هائی که نماد گان نامبرده 
کرده بودند اعتمادا لدو له با نپا گفته بود | قابان قراموق نفرماین د که 
« باز کردن سر کندوی بسته کارخطر نا کی است زیرا کسی که سر کندو 
زا تا مین کد یکو است در معرض هجوم زنبورها اور یشن 
مکسها باو آسیب برساند» . 

اعتمادا لدوله بابیان این عبارت و بکار بردن‌این تعبیرهی‌خو استه 
است با نها بفہمائد تا موقعبکه پادشاه عثمانی که وحشتناك تررین دشمن 
ابران است‌سر کرم‌مبارزه با مسیحیان‌است دولت‌ایران در کمال آرامش 
بسر می ہرد ولی! گر ایر انیان عليه پادشاه عثما نی باتحادیه‌ای به‌پیو ندند 
تاتارهای ازبك و مغول که با تر کها ازيك فرفۂ اسلام می‌باشند برای 
دفاع از بادشاه عثمانی بر | برانبان خواهند تاخت ؛ هر چند فوای تاقار 
در برابر قوای ابران در حکم مگ ‌می باشدءتعداد زبادآ نها ممکن است 
ابرانبان را ناراحت کند بدون اینکه از طرف کشورهای مسیحی که‌از 
ابران دور می‌باشند امید کمکی وجود داشته باشد . 
راز پوشی در هیفت دولت 

در مت دو لت رازیوشی وسر نگپداری بقدری‌معمول می باشد 
و حائز اهمست است که مثلا مکرّردیده شده‌است بدری که از تصمیماتی 
که علبه‌جان فرزند شگرفته شده‌است اطلاع بیدا می کند جر ثت‌ندارد 


آنرا به‌یسرش افشاکند . 








۱۷۹ سفرنامةٌ سانسون 

مردم از محکومیت اشخاصی که مورد غضب شاه قرار گرفته‌ائد 
وقتی اطلاع پیدا می کنن د که میرغضب سر بریده و خون آ لود آن‌ها را 
وکال که کا سا اه ور کان جار سو سے م اسک 
بحصور می برد . 

سرھای تمام اشخاصی را که در عرض سال کر وان زده‌اند درعید 
وروز اوّلین روز سال نو بحضور شاه می آورند و این منظرء غم‌انگیز و 
دلخراش با شادیهای باشکوه‌ترین جشن‌ها و مہمانیپای شاه که در این 
روز کن کار می‌شود هیچ تناسب و هم‌آهنگی ندارد . 
قدرت خواجگان حرمسرا 

در هت دولت شام در باز امور مختلف مملکتی‌سیار مذا کره 
و بحث می‌شود » ولی در مورد هیچ کدام تصمیمی اتخان نمی گردد › فقط 
طرق مختلفی که برای انجام آن امور ضروری بنظر می‌رسد پیش بینی 
می‌شود » ولی اجرای‌آن نظر دات و تصمیمات به شورای خاص .0+ 
اختصاص دارد که از خواجگان مہم و سرشناس حرم‌سرا تشکیل 
هن گردو:و ور امن شورای اخعصاصی است که دو ارة مهمتر من امور 
مملکت تصمیم گر فته می‌شود » رئیس‌الوزرا و وزرا وسایرامر! وبزر کان 
کشور از آنجه در این شورا می گذرد هیچ گونه اطلاعی ندارند ء 
خواجگان حرم مردمانی بسیار زبرك و خویشتن‌دار می‌باشند و شاه 
به‌وفاداری آ نپا اعتماد کامل دارد . 


مہمترین کارھا در دست خواجگان حرم‌سرا می باشد 
کسیکه شاهزادگان را ادارہ می کند مك خواحة حر مسر است» 





سفرنامة سانسون NYY‏ 
معلمین و مر بیان شاهزادگان رااز جو اکان حرم انتخاب می کنند 6 
ادارۂ امور مملکت نیز در ون کے از خواجگان حرم‌سر است و تن 
همان خواجهمحترمی است که شاهزاده‌ای را که باید جانشین پد ر گردد 
و شاه‌شود ازمیان شاهزادگان انتخاب می کند و او را به‌تخت سلطنت 
می‌نشا ند و بازهمین خواجهٌ حرم‌سراست که پس از مر کث شاه وسایلی 
وروی اف رت تآ ن شاهزاده را بعنوان شاه تاکن ان می‌شناساند » ادارۂ 
کلۂ امور قصرشاه در دست خواجگان حرمسر است . 
خزانهُ سلطنتی بيك خواجه حرم‌سر | سپردہ می‌شود»صندو قخانۀ 
شاه و تمام اشاءقیمتی و نادری که به‌شاه تقدیم می‌شود نیز در دست یك 
خواجۂ حرمسر است » دلیلینکه‌محافظت اشیاء قیمتی را به خواجگان 
حرم‌سر | می‌سیار ند اشست که‌این‌خواجگان از همه‌جهت مورد اعتمادند 
آ نها رادر وقتی که کود کی خردسال‌می‌باشندازهند خر یداری‌هی کنند» 
ای تہ 1 تھا اه ان تساه کامھر پل که 
کشورشان کجاست, فه‌خانواده‌ای دار ند که‌بفکر آن باشند و نه‌فرزندانی 
که بر شنک | ان همت گمار ند و نه در مورد زنان حرم می‌توانند مورد 
سوءظن قرا ر گر ند و نه نفعی دارند که از خزانه برای خود چیزی 
بردارند . بھمین مناسبت پرمنفعتتر بن‌مقامات دولتی را بآ نهامی‌سهار ند 
غاقو اس شام یساش سی اکن ادها ہی ا واکان 
حرم در دورۂ زند کی بجمع مال بپردازد بالاخره اموال او به خزانة. 
شاه داخل می‌شو د. ۱ ۱ 
درشورای امورمالی مملکت هیچ امری‌بدون‌شر کت خواحه‌ای 


که مستحفظ خزانهُ شاه است انجام نمی شود . 








۱۷۸ سفرنامةُ سانسون 

اعتمادا لدو له ورئس دفتر مخصوص ومنشی مخصوص شاه صورت 
مخارج مماکت وصورت انعام‌ها و املا کی را که شاه می بخشد وصورت 
ریزمبالغی را که اعتمادالدوله ومنشی شاه از مالیانہای وصولی برداشت 
می کنند و بطور کلی صورت جزئبات هزبنه‌های مملکت را به خواجۀ 
حرم سرا که مستحفظ خزانه است می‌دهند . 

خوانسالار بزر که با ناظر نیز صورت مخارج دربار و منزل‌شاه 
رابه‌خو اجه مستحفظ خزانه می‌دهد وحساب تمام اشخاص مذ کوربوسیله 
همین خواجه حرم‌سرا مورد رسید کی قرار می گیرد و همین خواجه 
مستحفظ خزانه در صورت ازوم حساب این اشخاص را متوقف می کند 
و جلوی مخارجشان را می کیرد ۲ 


نظم و تر تیب ی که بر ای ادارۂ حکومت ایالات وجود دارد 

کشور شاهنشاهی ایران بقدری وسیع است که اگر خوانینی‌را 
کہ تا عونت ھک روج ی تفه راد فک رک سرن را نز 
اجازه دهند بر قوائی که در اختبار دارند املا مسلط باشند ممکن 
است بر|احتی مملکت را به آشوب و اغتشاش مکشانند . 

برای جلو گیری از این امر همه چیز ہش بینی شده امت 
باین ترتیب که در هر ابالت یك وزیر بعنوان بازرس وجود دارد که 
همان امور و وظایفی را که درفرانسه بعپده مباشرین کل ماليه می‌باشد 
انجام می‌دهد » این وزی بجز آنکه در امور داد گستری ابالت مداخله 
نمی کند کلیۂ امور دیگر استان را نیز زیر نظر می کیرد . 

رسید گی بامور داد گستری هرایالت بعهدة معاو نین ودستیاران 








سفرنامه سانسون ۱۷۹ 

خان حا کم می‌باشد وآ نها در حقیقت قضات طبیعی ابالات می باشند . 

اہن وزیر مقزری سربازان پادگانآن ابالت را از روی املاك 
ناف ان ابا لت یر و افت سی کی مس با اد شی تر ائی کو اهاز 
می دادند خان‌هائی که حکومت!یالاترا بعهده دار ند مقرری‌سر بازان را 
تقو دشان: سک اف یا ماج اختان نها سے فد فد وهی و ان ا وا 
را به‌شورش وادارند . 

مکی دس از واف انی وان ات کر مات یف تا 
خان‌حا کم وصاحب منصبانش با زارعین و کشاورزان بدرفتاری نکنند و 
کاری‌فکنند که ژارعین کارخود را رها کنند و از زراعت دست بکشند . 

علاوه بر این وزیر › در هر ابالت یك کلانثر تجارت ہا رئیس- 
الا وو وا ما جوز اس ا فا به تکار 
و ارباب حرف ضرر و زیانی رسد و احیاناً مورد اهانت قرار نگیر ند : 

علاوه برایشها از طرف صدور و شیخالاسلام و قاضی نیز در هسر 
ابالت قائم مقام‌ها وجانشینانی وجوددارد کهآ نها نیزدرحقیقت مأموران 
و بازرسانی هستند که مواظب رفتار خان حا کم می‌باشند و خان حا کم 
بدون مشورت و مشار کت آ نپا نمی‌تواندکاری انجام دهد . 

اين نظم و ترتیب بسیار عالی است و همه چیز در آن بخوبی 
پیش بینی و تنظیم شده است ولی خوب عمل نمی‌شود و درست رعایت 
کو رکف دعنی ھمیبنکه خا نی متواند بامپارت ور ندی و وگ اشا 
ایر که را ادازد کد نشی ا تپا را ریو ٹر ارتفاء و خوایکاری فر ااك 
سازد و از تعدبات واجحافاتی که می کند با نها سہمی بدهد ؛ در همه کار 


ازاد و مختار می شود و می‌تو اند براحتی 8 بیجارہ را بحاید دون 


۱۸۰ سفرنامهٌ سانسون 
اشک مورومواخدہ فرار یدو یو شوی: 

گن کیا ںان شورای دولتی بامجمعی وجود داشت که بشکابات 
مردم E‏ می کرد بسیار مفید وافع می‌شد . 

در ابران مردم هر گز نمی‌توانند شکادات خود را بعرض شاه 
بررسانندومعمولا جز در مواردی که شاه سوار بر اسب بگردش می‌پردازد 
وازخابانها عمور م ی کند مر دم نمی توانند عر بضه‌ها ودرخواست‌های‌خود 
را بشاه تقدیم دار ند ء در این موارد نیز خان‌ها برای اینکه نگذارند 
مردم به‌شاه نزديك شو ند وعر بضه ای‌تقد یم کنند بہزاران وسایل مختلف 
متشتث می‌شوند » از جمله با منجمسن سازش می کنند ES‏ 
می‌ساز ندنا باتظاهر با شک باستا رگان بمشورت‌برداختها ند به‌شاه عرض 
کید که ا غل ی ت سن روز شاب عرظه‌ها را کول بفرماینه. زیر 
ساعت‌برای در دافت عر ضه خوب تمی‌باشد ومناسب نیست . 

همحنین بوسایلی صاحب منصب اررشدی راکه در اسن گو نے 
موارد در حجلوی شاه حر کت می کندوادارمیکنند که موسبله و کرھا و 
مستخدمیذش‌عر بضه دهن دکان‌را با چوب وچماقاز جلوی‌شاه دور کند » 
علاوه‌بر این میا کات در وفت ین کت یکی از وزرا را مفتخر می‌سازد 
کهدرطول راه‌باشاه‌صحت کند واین وز دربارۂ همه‌چیز باشاه مذا کره 
می گن جر دربارغ شکاباتی که دز عر ضه‌ها توشته شده است.: 

از اینپا گذشته هیچ چیز راحت‌تر و ساده‌تر از این نمی‌باشد 
که فزاشانی را که پیادہ در جلوی شاه می‌دو ند وادار ساز ند عر بضه‌هائی 
را که‌از مردم می گیر ند بجای) ینکه‌بدست شاء‌بررسانند پاره کنند و دور 


بریز ند ونا بود سازند » باوجود این در دورة این پادشاه | گر کسی‌بمردم 











تندی کله وروت خط ر کی اس گر ہر اغا فی رع ا کن 
را بسیار دوست می‌دارد و اکر یکی از حکام بمردم اجحاف روا دارد و 
تعدی نماید بسختی محازات می‌شود . 

ا نه شاه ازاعمال ورفتار حگام هميشه بدرستی اطلاع پیدا 
نمی کند ؛ زیرا بتمام امرا و بزر گائی که دربار شاه را تشکیل می‌دهند 
حکومت کی از ابالات و ولایات را می سپارند » این امرا قائم مقام‌ها 
با جانشینانی را از طرف خود به ابالات و ولادات می فرستند تا به‌ثیابت 
آ نها درآ انا حکومت کنند . 

این قائم مقام‌ها نیزمانند سابرحفام در صورتی که بمردم‌تعدی 
کته ایا شکات و و وود ها خو امت رار ھی خرف وت ار اون 
جهت بدون نگرانی نمی‌توانند هرچه بخواهند بکنند ولی چون این 
قائم مقام‌ها مخارج E‏ امرا و بز ر کسان را در دربار تهنه و E‏ 
می کنند منافع‌امر| وبزر گان دربار چنین اقتضا می کند که اجحافات و 
تعذیات سایر حگام را از شاه مخفی دارند تا بی‌عدالتبها و تعدیات 
قائم مقام‌های ]نها در ابالات کشف نشود و بعرض شاه نرسد » باون تر تیب 
تا بین خود حکام اختلافی روی ندهد و نفاق پیدا نشود شاه از ارتشا و 
تعد بات آ نها اطلاع پیدا نمی کند . 

در سال ۱۹۸۵ بین اعتمادا لدو له وفررماندة کل قوا اختلافی پیدا 
شد و درتیجه برادرفرمانده کل نابود گردید » تفصیل موضوع بدینقر ار 
است : 

فرماندۂ کل که مقام منیعش را از دو لت مساعدت اعتمادا لدو له 


009 دود بقدری به‌اعتمادا لدو له تماق کف و نست او خوش 


خدمتی کرد که حکومت ابالت سامبران را نیز برای بس‌ادرش محمد 
رضا خان گرفت . 
حا کم جدید سامیران اکر بہمان میزان ومقداری که ازذکاوت 
و هوش نصیب بافته بود» از امانت‌ودرستی نیز بہرہ می‌داشت می‌توانست 
به مقامات بالاتر برسد و یکی از بزر گترین رجال ممسلکت بشود ولی 
در ابالت سامبران بقدری نادرستی بضرج داد و رشوه گرفت و اعمال 
غبر انسانی از او سر زد که عد زبادی از اهالی سامبران برای شکایت 
از او دسته‌جمعی بدریار | مدند . 
اهأ لی سامبران پیش اعتمادالدو لەرفتند ودلائل و مدار کی‌را که 
تعدیات حا کم را تأربید می کرد باو ارائه دادند واز او استمدادطلبیدئد. 
اعتمادا لدوله فرماندم کل را احضار کرد وشکایاتی را که عليه 
هو وا ی اذا مر انم ویار کی که سا افد اما کر دد 
است تاازعواقب وخیمی که این شکابات برای او و برادرش داشته‌است 
حلو ۳9 ی مل قد » زرا | ۳3 این شکا بات دسته‌جمعی ,دست شاه 
می‌رسید بدون‌تردید برای هر دوی آ نها گرفتاری بزرگی پیش می | مده 
ا است. 
دكت‌چشن محشت زک که اعتمادالدوله نسبت به فرماندۂ کل 
ابرازداشته بود وخرابکاریهای برادرش راافشا نکرده بودقاعدة باستی 
فرماند کل را بسیار خوشحال وممنون‌می‌ساخت بخصوص کهاعتمادا لدو له 
شتعصا فرع توافت یٹک بات رسود کی کد وای فرماندع کل که‌خیال 
می کرد از لطف و محبّت مخصوص شاه برخوردار است و مغرور شده 


بود » محبت اعتمادا لدو له را بیان رف وجوابی باعتمادا لدو له داد که 


سفرنامهٌ سانسون ۸۳ 
عواقب‌بسیاروخیمی برای برادرش ببار آورد ووضع‌خود اورا نیزمتزلزل 
ساخت و بخطر انداخت . 

فرمانده کل به اعتمادا لدو له گفت از اینکه برادرش که مرد 
جوان تازه کاری است ابالت سامبران راغارت کرده وویر ان نموده‌اسث» 
اعتمادا لدو له نبا بدمتعجب شود زیر امشاهده‌می‌شود که خوداعتمادا لدو له 
که مردکار آزموده ومعثری است تمام مملکت‌را غارت کرده و بویا نی 
کشائیدہ است ۔ 

فرما ند کل فراموش کرده بود که مقام و تمام ؛روتش را از 
دو لت مساعدت اعتمادا لدو له بدست آورده بود و همحنین فراموش کرده 
بود که اعتمادالدوله هميشه وسایلی در دست دارد که بتواند از غرور او 
بکاهد و او را برس جایش بنشاند . 

اعماها لد له شعایات آهالی ماهر ان را سر فاه رساد و 
اعلیحضرت شاه را از تعدیات حا کم سامبران پاخبر ساخت . 

حا کم سامبران از خدمت بر کنار شد وتمام زند گی و اموالش 
توقیف گردید و تاراح شد و خسارت و ضرر و زیان اهالی سامبران از 
اموال حا کم معزول پرداخته شد . 

خان حا کم معزول را دست سته و امین شد باصفیان 
آوردند و او را به‌چوب بستند و آنقدر زدند که ناخنهای پایش پرید› 
اگر برادرش فرمانده کل که او نیز بپمین مناسبت مورد بی‌مهری شاه 
قرار گر فته بودبر ای‌جلب‌رضا یت اعتمادا لدو لهوجبر ان آ نجه گفته بودراهی 
کا کی کرو و بای راف تساک اهال ماه اق کیا مشھراز 


» | کو ¢ نمی ہر دا خت ٤‏ برادرش در کمال فصاحت ورسوائی کشته‌می‌شد : 


۱۸ سفرنامه سانسون 

فرماند کل سر برادرش را از بریدن نجات داد و جانش را 
خرید ولی هر کز نتواست آ نجه در ذهن شاه وارد شده بود خارج نما بد 
واشاهرا ار اور اعت کیو شاه هر کر سی غوایت اورا نتر 
از فده کار یات 

مردم‌می‌تو | نندشکایاتی را که علیه‌حذام‌دار ند به‌اعتمادا لدو له با 
دیوان‌بگی‌بدهند ولی این کارعلاوه بر آنکه مخارج بیشتری در بردارد 
از شکایت مستقیم به شاه اشکال آن کمتر نیست » زبرا ا گر خانی که از 
اوشکایت‌می‌شود دوست یکی از این دوامبر(اعتمادا لدو له و ڈیر ان گیا 
باشد با چنان خان متشخص و متنتّذ و معتبری باشد که این دو امیر از 
او حساب ببر ند عر بضه‌ها و شکایاتی را که از خان شده است برای خود 
خان می فر ستند . 

در صورتی که این وضع بش تا به شا کی با بد النزام‌نامه‌ای‌را 
با مبلغی دول ضمیمة شکایت کون دقو همین کر وو کہ اگر آنجه در 
عر «ضه‌اش بعنوان شکات ذکر کرده است درست تماشد مىلغی را که به 
تسبت‌اهمتت مورد دعوی‌تعسن می‌شود به‌شاه بپردازد»سپس اعتمادا لدو له 
و کت ان سکن عر ضه‌ی شکات را ۳۹۹ می کنند و مفاد شکایت را در پنج 
دفترمختلف که‌بر ای‌هر کدام‌شا کی با بد مبلغی بپردازد ثبت می نما یند . 

بعد از پابان بافتناین تشر بفات‌شا کی عر بضۂخودرا به‌دیوان‌بکی 
می‌دهد و او عریضه را برای رسی د کی پیش یکی از خوانین و بزرگان 
آن ایالت می‌فرستد وبك فراش درباررا که مأمور اجرای حکم می‌باشد 
همراه شا کی می کند و این فزاش ا است مبلغی را که به مزان 


اھممّت دعوی قعسن شدہ انت از طرف دعو ی که محکوم می شود وصول 


سفرنامه سانسون ۱۸۵ 
نماد › سر از ان شا کی دادخواستش ۳ صدارت عظمی می برد و وز در 
عد له آن را بەفصر شاه می فرستد ھی شاه را فز بران دادخواست 
سا ی ا کم ای موی اع ام سید شور کرس کوج 
می کند » البته شا کی ملزم می‌باشد تمام مخارج سفر فزاش وهمراهانش 
را بپردازد تا وقتی که صخشت آ نجه اوعا کرده و در دادخواستش نوشته 
است در حضور کسیکه دیوان بگی رسید 3 بدعوی را باو ارجاع کرده 
امت ابات گردد . 

پس ازاین توضیحات به آسانی می‌توان‌فهمید که با این تشر بفات 
و این طول و تفصیل که دردادخواهی وجود دارد چگونه خان‌های‌حا کم 
براحتی می‌توانند بمردم ظلم و تعدی کنند وملت را غارت نمایند » بدون 
اشکه مورد مو اخذه فار زفت و محازات شوند » ز درا با اشکالاتی که 
در دادخواهی» مردم با آن مواجه می‌باشند شکایت از حکام غير ممکن 
شظر می | ید . 

اکر شورای دولتی با مجمعی که بشکایات مردم رسید گی 
می کرد درابران وجود می‌داشت‌از تعذبات و بسیاری اجحافات دیگر که 
در حکومت‌ها نسبت به افراد مختلف و دستجات فشون و تجار و ارباب 
حرف می‌شود جلو گیری بعمل می آمد : 

وضع ‌پرداخت حقوق دستجات شون نی زخوب نیست وبد می‌باشد 
باین تر تیب که حقوق | نها را حواله می کننداز اراضی ودهکده‌هائی که 
شام ضبط کرده است با نهابیرداز ند ء وزرائی که‌یر داخت حقوق‌سر بازان 
و اداره این امر بعپده ھا می‌باشد دستجات نظامی را بدنبال دریافت 


حقوقشان کاهی ۳ سرصد فرسنگه راه از اسطرف با نطرف می‌دو انند ۲ 








۱۸۹ سفرنامه سانسون 

این وزرا راه حق و حساب گرفتن از دستجات قشون را خوب 
آموخته‌اند » بطوریکه اکر يك فردنظامی تصادفا بتو اند دوسوّم‌حقوقش 
را وضول کت کار مہمی انجام داده‌است . 

خان‌های حا کم برای استفاده از حقوق دستجات نظامی خوب 
می‌دانند با وزبری که از طرف شاه مامور مواظبت در این امر است 
چ نه ساز شکنند و نه تعداد دستجات نظامی را تقلیل دهند و 
گاهی تعدادآ نها رابه‌صفر وهیج برسانند تا تمام مقرٴری آ نہا را به جیب 
خود سر ارت کت ۲ 

خان‌های حا کم وقتی از چشم شاه دور باشند این عمل را بدون 
هیچ ترس و وحشتی انجام می‌دهند . 

همچنین خان‌های حا کم در مورد قراردادها و عهدنامه‌ها و 
امتباز اتی که شاه برای تسھیل امر تحارت به تجار می‌دهد درست عمل 
نمی کنند و مواد قراردادها را رعابت نمی‌نمایند و در این مورد شست 
بهیچ ملّتی خوش رفتاری نمی کنند » بطورکلی تمام ملل مختلفی که با 
اران سرو کار دارند از ا یجہت ناراضی می باشند . 

در بین ملل خارجی هلندیها بیشتر از همه حق دارند از رجال 
دا ها شراخ اهامای گی E O‏ الف بقع 
زبرا هیچ بك از آنان به قرار دادها و امتیازاتی که شاه به خارجیان 
داده است اعثتنا نمی کنند ٠‏ 

هلند با دربارۂ آبر یشم با شاه توافق کرده و قراردادی منعقد 
ساخته‌اند که هر سال سیصدبار ابربشم ازایران خریداری کنند وبرای 


هر بار | بر رشم علاوه بر قیمتی که در بازار بفروش می رسد هزار لیسور 








سفر نامه سانسون ۱۸۷ 
بپرداز ند ء شرط اینکه در مقابل, مال التجاره‌هائی را که هلندیپا به 
اس اق وارد هی تیار مدای کر سی کمن سیا راهان 

تا قبل از جنگپای اخیر این قرارداد بنفم هلندیهپا بود و 
خسبانغان ورس در هی | مد تل رق شد نف ز یا مقدار ال ا لجار دا 
را که هلندیها بابران وارد می کردند قابل ملاحظه بود ولی ضررهائی 
را هد تا سامعت جنگ متحمل شده اند مو جب گر دید که از 
مقدار مال التجارة ا نپاکاسته شود و مقدار کمتری بابران جنس وارد 
کی » باین تر تعب نفعی راکه از عدم پرداخت خن من کین عاید آنا 
می گردد با سودی که شاه از فروش ابریشم بدست می‌آورد تسوازن و 
برابری ندارد ء بخصوص که صاحب منصبان دربار جنس ابر یشمی که 
به‌هلند ها می‌دهند بقدری بد میباش که هلندیها جز کهآ نایر یشم را 
سر فان یات ور تم شر ات کوانتان او ام تفه 
اساد رها انان می واه کری 

چپار سال قبل‌هلندیها برای سر وسامان دادن با ین بی تر تیبی ء 
نشم لاس رانا ات او کا و اق امت بش لئ ای نا 
در قیمت ابریشم مختص تخفیفی بگیرد هدابای عالی وبسیا رگرانبھا به 
شاه ادران تقدیم کرد » یه سفن هلند شفاهاً وعده دادند که در هر بار 
| بر یشم سی( ا کو» تخشیف بدهند و لی بقراری که‌ظو اهر امر نشان می‌دهد 
مسئلة تخفیف فقط حرف وزبائی بوده است ومی‌خواستها ند سف ر هلند را 
ہمناسبت هدایائی که تقدیمداشتہ است نر نجانند واورا اعت ویشیمان 


28٦3716 -۔١‎ 


Van Leenen -۲ 











۱۸۸ سفر نامه سانسون 
ساز ند . 

سفیرهلند باوجودیکه ازدادنر شوه وپول به‌وزرا نیز خودداری 
نکرده دود هر کز نتو | نست کاری بکند که تخفسفی راکه تناعا باو وعده 
داده‌بودند بروی‌کاغد اور ند . 

وقتی سفیریاسمخت را ترك کرد ودر راه مراجعت بهلار رسید 
از بدی جنس ابریشم رسماً شکایت و اعتراض کرد و مقامات ابرانی 
را تهد ید نمو و که برای منہدم ساختن بنادر ایران کشتبھای جنکی 
کا «یاتاوی»را بابران خواهد آورد 

دربار ابران بخوبی اطلاع داشت که کمپانی باتاوی قادربچنین 
کاری نخو اهد بود زیر ا مدتی بود که کشتبهای رر گنک جنگی قر | نسه 
کاهگاهی در آبپای خلیج فارس ظاهر می‌شدند و درآن در با رقتو آ مد 
می کردند . 

هلندبها تنها رد نیستند که ازتجارت با ابران ضررمی کنند 
و ناراضی می‌باشند وضع پول درابران بقدری بد می باشد واز ارزش آن 
بقدری کاسته شدہ است که هیچ 3 حاضر ست مالالتجارۂ خود را 
بایران بیاورد و در برابر آن » پولمس ایران‌را دریافت کند . 

این فساد وبدی وضع‌پول از | نجا ناشی شده است که اشخاصیرا 
که سک تقلبی تهتة می کنند ودر مملکت رو اج می دھند خوب تعقیب 
ای تما تفت یا کر عبت اتا کس هی کس سک کن سی وول 
از آنها گلا کی ایا مجازات نمی نما ند . 

متجاوز ازده‌سال است که درابران برای تجدید سکه واصلاح 


دول فیا لثث سی کنند > شاه سکه‌های خوش‌عبار وبسیار خوب ضرب زده 








سفرنامة سانہون ۱۸۹ 
است ودر شهرهای اصفهان وابروان ودادبان و تبریز و اردبیل‌وهمدان 
وهویزه بەجر بان انداخته است ولی به محض ایشکه این سکه‌ها از 
ضرابخانه بیرون هیآ بد و بدست مردم می‌رسد باوجودیکه شاه خارج 
رون هرا رسک ےشن کو کرو است متا سکه‌های: تو را 
ازمملکت خارح‌می کنند و به‌هند می‌بر ند . 

هندیها باخان حا کم بندرعباس ار تباط دار ندیاو رشوه می‌دهند 
وسگەھارا ازایران خارج می کنند . 

باین تر تیب هر قدر بەضرب سک بیشتر می یر داز ند در داخل 
کشور سکه نایاب‌ترمی‌شود ؛ این اشکازرا با بالا بردن قیمت سکه‌های 
مرغوب می توان مرتفع ساخت » | گر چنین‌می کردند و قیمت سکه‌های 
خوش عیار و خوب را بالا می‌بردند هندیها بفکر خارج کردن سکه 
نمی‌افتاد ند . 

قیمت سکه‌های‌طلا و نقر؟ اروپا بقدری درایران پائین می باشد 

که بر ایھیچ تاحری صرف‌نمی کن د که آتپازا بابر ان‌ساورد ۳ 

وع ریا سکن قان وو رها کرای سا وا :ات راس 
خارح‌می کنندو به‌هندمی بر ندءبطوربکەشاہ ابران که در کشورش معادن 
نقره ندارد درتمام کشورشاهنشاهی بر ای ساختن‌سئه‌های جدیدنمی توا ند 
نقر ه بیدا گنت : 

از پائین بردن قیمت‌سکه‌های اروپا در ایران اشکالات دیگری 
۱- 122120 ظاهراً اسم شهر یا ایالتی درحدود قفقازمی‌باشد, در فرهنگ جغرافیائی 


از دهی از بخش جفتای سبزوار بنام دادیان نام می‌برد (ج۹ ص۱۵۹) 
Sekin ۲‏ 








تصو بر شمارة ۹ ( مرد ایرانی در دوران صفوی ) 





سفرنامة سانسون ۱۹۱ 
ن امه ات یکی نکه امر تحارت در ایران ازرونق افتاده و 
متوقف شده است و عابدات کمن کی نیز بسیار شده و تقر سا از دست 
رفته است و ادن وضع بضرر اسران است و ملل 087 أو 1ق اشقا 
یگنن 
البته شاه از متوقف شدن تجارت ابریشم ضررچندائی نمی کند 
زبرا در کار گاهپای نشاجی که دراصفهان و کاشان وتبر یز ومشهد دایسر 
کرده است ابر ,دشم ھا بمصرف می رسند . 
اما محصول این کارخا ثه‌ها که در آن‌ها زریفت‌های سیارفاخر و 
زسا تپىه می‌شود فقط بمصرف خود اهالی مملکت می‌رسد زیرا مغول 
بزر کث برایابنکه ازفروش زربفت ابران‌درس‌زمینهای‌هند جاو گیری 
بعمل آ وره ¢ قدغن کردہ است که رعایای او زری نیوشند » ٹیر کا و 
سایرملل ھمسایة ارات رز کوش ویارچه‌هائی که‌در آ نها طاو نقره 
بکار رفته‌است استعمال نمی کنند » باین تر تیب کار گاههای زری‌بافی فقط 


بر ای خود کشور ابران‌کار می کنند . 
سیاست ایرانیان نسبت به‌همسایگان 


مغول بز ر گی که از طرف مشرق و جنوب باابران همسایه 
هي باشن ومیا لکین در ان یود ار دا رد ناو عورسکه دوشن سسا ان 
ابران مملکت‌ها و نواحی بشتری را در تصرف دارد و کنجینه‌های 
بزر گکو فراوانی را دراختبار دارد دشمن وحشتنا کی برای ابران‌بشمار 
ا 


زیر! تقاط سرحدڈی ابران دران نواحی همه کوهستا نی است و 








۱۹ سفرنامه سانسون 
از کوههای مرتفع پوشیده شده است و قندهار که تنها شهر قابل توجه 
آن حدود است قلعه‌ای مستحکم دارد که از آن خوب محافظت می‌شود . 

مورخینی کەوقا بم‌جنگهای بین | یر ان‌وھند رانوشتەاند تی 
برتری ابر انان را بر هندبان خاطر نشان ساخته‌اند . 

ابرانبان ازهندیان شکور برطاقت‌تر › منم تر » مطیع تر 
و بسیار قوی هکل تر و پر زور ترند . 

شاف مان کنو هر رت با هتدنان تکفا سے داخت تسه 
قوائی را که ہمقا بل آ نان می فرستاد از يك‌سوم قوائی که هندیان بمیدان 


جنگ سی | وودند کمک دود . 
شاه اير ان به‌قوای هندیان بدیدۂ حقادت می‌نگر بست 


می کو نند شاه هاس گن برای ایشکه ضعف قوای هندیان را 
مورد تمسخسر و استهز ا قرار دهد در یکی از خاک ها فرما نسدهی 
لی ا یراك وور یه رن سر ور وین شتاری اردان را کش 
و از ميان در داشت وفوای عند را درهم شکست 6 ازآن زن هند ان 
کٹ سی وو 

پس از ان فتح و پیروزی » برای تمسخر و توهین به هندیان 

۲" ۳ 2 a ۰ 

این ضربا لمثل متداول و هشپور کشت « قرخ قارقیسا بیسرداش ٤‏ بعنی 
ت مؤلف در اینجا داستانی راکےه معلوم نیست مبنای صحیح تاریخی داشته باشد نقل 
کرده است وبا شاخ وبر ك دادن بەآن بملت هندکه از نجیب‌ترین ملل عالم می‌باشند 
نسیتی ناروا داده اش ۳ 
هندیها مردمانی عاقل و صبور و متین و عمیق و تیزهوش می‌باشند . 


هندیها در سیاری از علوم نکات مهم و جالبی را کذف ویا اختراع کرده‌اند که سیاری 
از اختیاعات مفید بشری براساس و مبنایآن قرار دارد .(مترجم) سه 








سفرنامهٌ سانسون ۱۹۳ 
بررای‌قتل عام کردن چپل کلاغ بك‌سنگه کافی است . با اہن ضرب! لمثل 
منظورشان اشست که برای شکست دادن عندیها که مثل کلاغها سباه 
می‌باشند نه‌تنها يك زن کفایت می کند بلکه زیاد هم هست . 

شاه اوران در دربار مغول بز ر گی تعداد زیادی مامور دارد که 
او را در جر بان تمام امور می گذار ند و هررجه در هند ی گنود به شاه 
اەران خر هی‌دهند : 

مغول ده ناحیة حبدر آ باد و حه دشر ی منذول می‌دارد ¢ اگن 
چه‌هند,های آن حدودا زهندیهای|بالات‌مر کزی‌هم سست تر و بی‌حال ٿر ند 
بهر حال مغول بز ر گت قوائی راکه بتوا زي با فرل باش‌ها مقابله کننه 
ندارد ¢ زیرا قزل باش‌ها علاو ه بر ]آ نکه از حیث قد و سامت و زور و 
قدرت و مهارت بر هندیها رجحان فراوان دارند از حیث هوش وذکاوت 


نیز بر هندیپا مسیار بر‌تری دار ند . 


اقدامات احتیاط ی که دولت اير ان بر ای جل و گیری از حملةً 
نا گمہانی دشمن و خیانت حکام محلی بعمل می آودد 

حکام قندهار مکڑر به‌شاه ابران خیانت کرده‌اند ومکزر فلعة 
امرا و بز رگانی انتخاب می کنن د که هم به‌شاه وفادار باشند و هم متموّل 
و تمن و مقنتدر باشئند ۳ نتوانند در در بار مغول اعتمار و امتكازاتی را 
م- [ قاضی ابوالقاسم صاعدین احمدین صاعد اندلسی ( متوفی 47۲ هجری ) در کتاب 
طبقات‌الاهم می ڏو دسد 2 ملت هدن نزد جمیع امم در تمام ازمنه معدن علم وحکمت و 


سر چشمة عدل و سیاست و هنبع آراء فاضله بشمار می رود » نقل از پاورقی سیاحتنامة 


شاردن تر جمهُ محمد عباسی ج٩‏ ص٥٠‏ ۱ 











۱۹٤‏ سفرنامة سانسون 
کر وزنار اوران دارنه دست ا وود و برای اسان کشت اراد 
خاو ادا هارا توان کرو کان در ا خت کسی دازئد: 

شاه ابران معمولا تعداد ژیادی ازدستجات نظامی رادریاد گان 
CO‏ رسلا ناو سا را کو ام8 ۳ 
کوهستانهای آن حدود سکونت دار ند غافل گس شود . 

بلوچها و | کوانها الات چادر نشنی هستند که مثل انسانهای 
او له ولی مردانی‌قوی وک یوت می باشند و ترا ندازان 
ماهر ی‌هستند و از راه ها کر ودزدی زید کی هت کي و بەکاروانہا 
حمله می کنند وبه کی رحم نمی نما بند . 

این ابلات در ۲ سی ۳ یب نی دار ند و ظاہراً رعابای مغعول 
می‌باشند و لی مفول خیلی هم بر آ نها حا کم نیست زیراآنها در حقیقت 
همسشه در خدمت کسی ہستند که بآ نها دول سشتری بدهد . 

ابران با این ابلات بسیار خوشرفتاری می کند و بقدری با نها 
امتناز می‌دهد و مهربانی می‌نمابد که ا کر آنپاکاملا طرفدار ابران 
ور دند و باورا تیان نمی یو ندند لاقل از یات رسانیدن اران 
خو دداری می نما شد . 

این ابلات روی سینهٌ خود علامت صلیب می کشند و مسیحیان 
وا دوست‌دارندو از مسلمانان شدت متنفر ند OEE‏ کاو 
نواحی اطراف بحر خزر می‌باشند که امیں تیمور آ نہا رااز سرزمین 
خودشان کوچ داده و در « سیتی» مستقر ساخته است . 
Agwanes _\‏ 
٢۔۔ Scythie‏ 











سفرنامهً سانسون ۱۹۵ 

اسن ابلات مذھب اصلی خودرا که ددن مسیح می باشد فر اموش 

کر دەاند و لی‌باهمین مختصر خاطره‌ای که ازدین ومذهب در ا نها بسافی 
ما ژد ه است ¢ اکرهشت‌های اعزامی مذهبی در | تجا می دود ه4 سہو لت 
می‌توانست از آ نها مسیحیان‌بسیار خوبی درست کند» برخلاف ارامنه‌ای 
که مسلمان وشیعه شده‌اند » چون به‌اشتباهات وخرافات خود علاقه‌ییدا 
کردہ وبا نہا دل سمه | ند در‌ای‌هست‌های اعزامی ہسیار دشوار است که 
آ ھا را مغر عقیده و مذهب وادار ند و دو دار ه آنھارا بدین مسج در 


اورند . 


پسر مغول به ایران پناه آودده است 


عم لیات و فعا لشتھائی که شاه ا ران در در بارمغول انجام می دھد 
× ۰ او 

واستقبال ویذیرائی کرمی که اعلیحضرت شاه ازشاہ اکبرچھارمین سر 
مغول که مدت هفت‌سال است با ہران بناہندہ شد٭است بعمل آوردەانٹ 
موجب شده که شاد اران مورد ا سن سوء طن قرا رگکرفته است که در 
شورشی که شاه اکبرعلمه پدرش کرده اشرخ ۳ او سازش و توافق بنہا نی 
داشته ات 3 

همه می‌دا نند که شا ەعباس جد شاه فعلی از مو فعنتی نظر همنن 
وضع که فعلا دش ا ات استفادہ کردہ و ابالت قندھار را تصرف 
جا ؤووہ سك و لی این کو a‏ سوعءعظنھا سىت سه شاه فعلی اسران 
بی‌مو رداست وقابلقبول نمست‌ و نمی تو | ند مقر ون بحقیقت باشد ¢ زبرانه 
تنهاشاه ابران به‌شاه | کبرهیچ کو نه كمك ومساعدتی نکرده است بلکه 


به گوش‌اورساشده است که ہا نقشه‌هاثی که عليه بدرش درسرمی در ور |ئد 








۱۹۹ سفرنامه سانسون 

هیچ گو نه موافقتی ندارد ¢ معھذا این‌احتمالوحود دارد که‌یس از ۱ نکه 
مغول بزر گت ددر اکمرشاہ دمسد » شاها بر ان ده اکبرشاہ برای جنگ 
کردن بایرادرانش مساعدت کند و در جه براحتی امیراطوری وسیع 
هندر | که روز روز توسعه سشتر ی می با یں نجز بهو تقسیم کند تا از آن 


جہپٹ خبا اش کاملا راحت و وه باشد ؛ 


چگونه | کبرشاه علیەپدرش شور ش کرد 


شاه اکبرفرزند زئی ازطایفۂ «روشوبود»" می باشد ؛ شجاع تر ین 
سر بازان مغول ازا دن‌طادفه برخاستەاند . 

روشو بودها عليه مغول سر بەشورش برداشتند وطغیان کردند و 
چون می‌تر سدند که بعد از مر که مفول فرزندان سک شی کا سنشان 
بیشتر از | کبرشاه میباشدبر اوپیشی گر فته و بسلطنت‌برسند » | کبرشاەرا 
وادار کردند علیه‌پدرش شورش کند وحکومت‌را بدست بگیرد . 

| کبرشاه فر‌ماندهی شورشان‌را بعهده گرفت وبسمت ا نتت 
سی کت کرد شاا کی ا سای م تواست توری را فائنگی کت نوا 
مغول قوائی را که بتواند با پسرمقا بله کند دراختیار نداشت ولی مغول 
بمکر وحیله توسل جست و داعي فرزندش را نقش بر آب‌ساخت . 

مغول خط و مهر فرزندش‌را جعل کرد ونام مجعولی را بدست 
عا می کی سورد ا غراف شوه اس و یاو ها یر کر کا 
دستجات لشکرعبور کند وچنین و انمودنماید که‌از طرف پسرش ا کبر‌شاه 
می آید وحامل نامه‌ای برای مغول می باشد . 


Recheboude اس‎ 








تصویرشمارۂ ۳۰ ( زن ایرانی در دوران صفوی) 
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۱۹۸ سفرنامهٌ سانسون 
اەن ۳[ بوسیله روشو بودها توقیف هد از چت 
او امه‌ای‌را بیرون کشیدند که این عبارات در آن نوشته شده بود : 
پدرء گمان نکنید که من جر ئت کرده‌ام علیه‌شخص‌شماومما لك 

شما سوء قصد کنم ء روشوبودها که باشورش وطغیانشان اینهمه شما را 
آوژرده و تاراحت کرده‌اند مزا بر باست خود اشخاب نموده‌انه ولی هن 
می‌دانم چگونه آنہارا مطیع و فرمانبردار شماسازم » من نپارا با خود 
بە پا یتخت آ ورده‌ام بر ایآ نکه آ نهارا بشما بسپارم ودراختیار شمایگذارم» 
نو کران ومستخدمین خودرا آماده کنید تااشخاص معٹنی را که سران 
شورش می‌باشند دستگیر وتوقیف کنید » من خودم الین کسی خسواهم 
بود که آ نهار | بشما تسلیم کنم وبقیّه‌را نیزخودم شخصاً تنبیه‌خواهم کرد 
و شما خواهید دید که من فرز ند خوب‌وشاستۂ شماهستم» 

وقتیکه روشو بودها این‌نامه را خواندند می‌خواستند شاها کر 
را رها کرده وخودرا اژوست او خلاص کنند » هرقدر شاه | کبر به گفتار 
و رفتار آ نپا اعتراض کرد و گفت که این‌نامه جعلی است و از طرف او 
نبوده است کسی باورنکرد وبالاخره نتوانست آنهارا آرام سازد . 

غد زنادی از اشکر‌ناش از او جدا شدند و او را تراد کر دة 
وه اکن ۷ کساٹ ماق غامر مه سس ری وی روک گر 
ان فاصله مغول از وقت استفاده کرد و فرصت عافت لشکر بان خود را 
جمع کند و قوای سر ادا کین وا کیت دهد و بعقب بنشاند . شاه 
| کبر اچار فرار کرد و جان خود را نجات داد و به ادران پناهنده شد. 

شاه ابران به گرمی او را پذبرفت و برایش درباری بسیار عالی 


و 0.27 تر ٹیب داد و مخارح | ترا تدم کر وت : 














سفرنامه سانسون ۱5۹۹ 

دربار شاه اکبر از عد زبادی تشکیل می شود و شکوه و جلال 

تر اق ارو اعام اء ا کر موو مرق فرار کرت 

و بایران فرار کرد عدۂ زبادی از امرا وبزرگان هند بدنبال او ہایران 

آمده‌اند و همه در انتظار آن می‌باشند تا روز کار مساعدی فرا رسد تا 
ها شور ای اشقاق شام کا ھا ر روید 

همه آ نپا در انتظار مر کے مفول بزر گلا شاه هند می‌باشند . و 

بقراری که می گویند مغول بز رك متجاوز ازصد سال‌عمر کرده وهنوز 


هم زندہ است . 
سیاست ایران در برابر تاتارهای از بك 


تاتارهای ازيك برای ایرانبان دشمنان خطر ناك تری هستند و 
ایرانبان‌از آ نها بسشتر حساب می بر ند. | گرچه‌قوای تاقار به‌ورز ید کی و 
آمودگی قوای ابران نیست ولی حملات نا گهانی که در فصول سخت 
و ثا متناسب بامران می کنذد ابراثبان را اراحت هی کند » بخصوص که 
نه حملات ازبکان را می‌تو ان پیش‌بینی کرد ونه وقتی ناحبه‌ای را بخاك 
و خون می کشند و قتل و غارت می کنند می‌توان | نها را تعقیب کرو . 

کویر‌ها و بنابانبای خشك و سوزانی که ازیکپا را از اسالث 
راان تخد از هی واف کر از یکا اکر فنہ می زو وه 
منتهای حرارت و گرما اسب می‌ناز ند و حمله می کنند . 

ازیکپا برای حمل آذوقه بخودشان زحمت زنادی نمی‌دهند 
زرا با طبیعت سبع وخونخواری که دار ند همیشه اھ کو شت اسا شان 


برای خوردن چیزی بیدامی کنند ۳ 








۳۰۰ سفرنامهٌ سانسون 

از بکها وقتی‌کاه و دونسه‌ای را که اسبان بار کش برای خوراك 
اسبپای:سواری حمل می کنند تمام می‌شودآ نها را می کشند و کوشتشان 
وه اوه یه وهای می و سی ی تن کر فا 
ھی گند ور وان اسبان خود را سوراخ می کنند و شون نها را می‌مسکند . 

تاتارهااسبان کوچك دارند و لی‌اسبهایشان بسیارچايك و تند رو 
و 6 نایذ بر ند . 

ابرانیان برای این نوع رد کل ساخته نشده‌اند و از هجوم و 
ورش این تاتارهای وحشی ناراحت می‌شو ند ورنج هی بر ند . 

از يك‌هاتا کنون به‌دزدی وغارتگری و چیاول قناعت ھی کردند 
و چیزی وک نمی‌خواستند ولی در این سالهای اخبر که دستجات 
فراوانی راجمع آوری کرده ودرحقیقت لشکر بزر گی رافر اهم‌ساخته | ند 
برای ابران مزاحمت بشتری فراهم کردها ند ۱ 

از یکهاازشش سال قبل که‌جنگ باقوای ایران‌را آغار کردها ند 
عا فیا کر فلا یگ و کر وهای مس تتری وای مانب یه 
و ضعیف کرده‌اند که مات می‌رود که شہر مشہد را تصرف دز تن 
و ای کرای نت که ماو ا اك خر اسان را که شاه فان کبین از 
ا پس گر فته است دو باره متصرف شو ند . 

مک ان کلت کمن اذ کہ رتس E EE‏ 
تحر يك هی کند و وسابلی را که برای ادامۂ به‌جنگ با ابران احتیاج 
دار ندبر ابشان‌فر اهم‌می کند > ادن سوءظن بی اساس نیست زرا اروز که 
شاه اران پسر مغول را دردربارش پذیرفته است ازبکها جنگه و ستیز 
رااغاز کرده‌اند : ۱ 


سفرنامة سانسون ٣‏ 
زیارتگاہ ایر انیان 
مشہد ار تاه | درانیان‌است و شہری سار غنی می باشد . 
شاه عباس چون نمیخواست رعاباہش پول‌خودرا ازمملکت‌خارج 
کنند ودر قلمرو حکومت‌عثمانی خسرح نمایند ومی‌خواست آنها را از 
رفتن: توف منصرف گرداند به رعاباش عشق وارادت به امام رضا (ع) را 
که یکی اکھھاتھ امام ابرانبان می باشد و در مشہد مدفون است القاء 
کرد . 
شاه عماس بامنتشرساختن معجزات و کرامات بشماری کسه در 
براہر قبر حضرت رضا(ع) اتفاق می‌افتاد آستان مقدس امام هشتم (ع) را 
معروفوهشهور ساخت » عدغزیادی از نابیتایان بروی‌قس‌حضرت‌رضا(ع) 
چشم می گشودند وبینائی ازدست رفت خودرا باز می بافتند . 
شاه عباس چنان احترامی برای این مقبره فراهم ساخت که 
بز رگترین امرا و بزرگان مملکت وصیّت می کر دند که درمساجد این 
مقبره به خاك سپرده شوند واملاك واشیاء نفیس‌زبادی‌را با ستان‌حضرت 
رضا (ع) اهقات کر دنتاو بان کر تین کته ژر ماو کر ا نای در 
مشهد جمع آوری گردید و ابن همان گنجینه‌ایست که ازبکها برای 
ددست آورذڻآن سر و دست می‌شکنند و یرای تصرف آن بمشتراز تصرف 
شهر مشهد حرص و ولع‌دار ند . 
اکتا در دوسال قبل‌شدری بەشہ رمشھد نزده بك شدند که شاه 
نا گزه رشد فوای عظیمی را بفرماندهی رستم‌خان ددوان: که سیار 


E‏ دود وم کین دارد 








°۲ سفرنامهٌ سانسون 

رستم‌خان برای تقسیم کردن قوای از بك ومتفرق ساختن آنها 
ازهیچ کوششی‌فرو گذار نکرد .کاردا نیو نسکو کار دپای رستم‌خان مو جب 
گر دید که شاه «او رگنج» ازازبکهای هم وطنش جدا گردید 


ایران برای مقابله باروسہای مسکو با تاتارها تواف قکردہ است 
شاءایر آن‌با لزکیها وقلموقها روابط حسنه دارد ودوستی‌خود 
را با آنپا حفظ می کند ودر نٹیجە ممالکی که ابران در آن حدود دارو 
سی ارس ونیا قاری مور انس اف 
مسکویها همیشه می‌توانند با کشتی‌رانی برروی دربای خزر 
و پرداختن به راهزنی دربائی وسایل ناراحتیابرانیان را فراهم کنند . 
را قهائی که مطیع اوامر مسکو می‌باشند بر روی دربای خزر 
کش زات د نم کیان و لی‌هر گز نمی تو|نند در سواحل ایران ا تا 
پیادہ شوند زیرا قوای قزاقها بقدرت‌وارزش‌قوای ابران نیستبخصوص 
دستجاتی از قوای ابران که در اطراف کوه قققار سکو ئ داوتی نشار 
شجاع وقوی و باارزشند . 
سا که ار رک ازل | مایا ی نادلا خا فان 
سار باسخاوت و جو | نمر دند ءز نهاشان ازمردان خوب‌تر و باارزش تر ند 
ز نهای ابن‌حدود بلندیالا ء خوش قد و قامت وفوقا لعاده زا می‌باشند و 
در منتهای زسا ٹی ۱ سیار نجسب وبا تقو ی هستند . مردانشان چهره‌ای ۳ 
Organge -۱‏ ۰ 
Lezguis ۲‏ 
Kalmoukes _F‏ 


Moscovites — & 
Amazones - 
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تصو بر شماد۳۱ (کنیز سیاء در دوران صفوی) 


۰4 سفر نامه سانسون 
عظمت ومردانه دارندء قویھیکل ورشیدند و لی‌خشن وسداخلاق و 


بی‌ادب می باشند 2 
سیاست ایران دد بر ابر پادشاه عشمانی 


پادشاه عثما نی وحشتناك تردن همسایهٌ ایرانیان است » ممالکک 
سلطان عثمانی ازدربای سباه تا بصره در سرحدات ایران قرار وارد 
بعبارت دیگر ابران ازطرف مغرب و جنوب با سلطان عثمانی همسایه 
است . 

سارت مس کرای وا اه ان سای اتی 
متّحد شدها ند چون‌از جوابی که بوسبلهٌ سفرایشان در آغاز اتحادشان از 
اف ان رات گنه وس مات ها فده و رن سوک رگد 
قبلا ازاو صحبت کرده‌ام دوباره بدر بار ابران فرستادند تادوباره با شاه 
ادران مذاکرکند و دربارۂ انجام تقاضای قبل اصرار ورزد وبا فشاری 
کند » در دستورانی که بەسفیں داده شده دود تمام وسایلی را که برای 
موفقیّت او دراین مأموریت ضرورت داشت در اختیارش گذاشته شده‌بود 
0مف تفای ات ا قاری ساطات 
عثمانی استفاده تماید وباتحاد 19 سلاطین مسیحی بەییوندد . 

به شاه ایران القا کردند که تصمیم بگیرد سرزمین شاهنشاهی 
ابران را دوباره بوسعت زمان داربوش کبیر که بر‌بیست و پنج کشور و 
ابالت حکومت می کرد برساند و کشورهای عر ستان وکلدہ وسور ده و 
سایر ممالکی که بین‌دجله وحبشه قرار دارد و در زمان داریوش کبیر 


Salomon Skourki -۱ 











سفرنامڈ سانسون ۲۰۵ 
متعلق دابران دوده ایت ودر تصرف سلطان عمانی می باشد تصرف نما دد ۲ 
دو داره به‌سفیرجواب داده ش که شاه اران تر جیح می‌دهد که 
قسمتی از مملکتش را ازدست بدهدتا ایشکه برخلاف عهدنامه صلحیرا 
که باسلطان عثما ی مدعشد ساخته اتب عمل كنك 8 مما ك گی را 
بتصرف در ا ورد . 
عر بھا ثی‌هم که اخىرا دوسال اس دصر ه را متصرف شده| ندچند 
ج‫ 
نفر ازماموران خودرا پیش حا کم لرستان فر ستاد ندو از او تقاضا کردند 
لشکربان باد گان آنا را ده بصرہ دقر ستّد وش دصر ه را برای ارہابش 
شاه اران تصرف نمساید ¢ حا کم لرستان چند چایار همر اه ما موران 
دصره کرد یم کرت تکلرف آ نپارا بدربار فرستاد ۹ 
در بار اران بمشنهاد آنبا را هم نید در فت و با تھسا هم جوابی 


تر ۱ نجه بەسفرای سلاطین مسىےجحی داده دود داد 


ایران باسایرهمسایگان خود هم به مدارا دفتاد می کند 


ابران برای مقابله بادولت عثمانی که همسایه‌ای قوی است دا 
سالاطین‌تر کمنستان و کردستان‌وءربهای کو بر که مطیع سلطان عثمانی 
نستند متحد می باشد و روابط دوستی خودرا با آنها حفظ می کند ؛ 
همچنین شاه ایران باسلطان عر بپای مسقط روابط حسنه دارد وبا کمال 
مراقبت دوستی خود را با آنپا حفظ می کند زیرا می‌خواهد وقتی 
پر تغالیہاسہم عواید کم کی‌خودرا از بنادر کنگو وبندر ریگو بحرین 


بازور ازایرانمطالبه می کنند ء عر بهای مسقط یکمک ایر ان‌شتایند . 


اس بندر کنگان 











سیاست شاه با گر جیہا 

سیاست شاه ایران نسبت به گرجیها نیز بسیار جالب و قابل 
تحسین‌است زیر ا گن 3 جیہا بانکد گت متحدشو ند کر امت وسایل 
زحمت ابران را فراهم کنند » شاه ابران خوب می داند چگونه آنها را 
از راہ منافعشان در تفرقه وحدائی نگه دارد » شاه اسران مه امرا و 
بزر گان کر سی بقدری محبت می کند و بقدری با نها بول می‌دهد که 
امراء گر خی مدعت و وطن خودارا فی‌آهوش می کننداو بيه اء اران 
عااف4 ود اتکی تا می ضازفت 

دراین ایام بسیاری از مقامات بزر کث و مہم مملکت در دست 
امراء گرجی می‌باشد و آن عده از امرای گرجی که مقامات دولتی را 
اشغال نکرده‌اند همیشه در مهمانمهای شاه حضور بهم می‌رسانند و جای 
معینی دار ند و مخارج آنها از خزان شاه پرداخت می‌شود و از تمام 
امتبازاتی که مپمانان شاه بر خوردار ند بهره‌عند می‌شوند وبا شاه بر‌سر 
وك سفرہ مى نشنند . 

زحمانی که شیخ صفی برای اس فر فة شیعه کشید برای 
ابران بسیار مفید واقع شد » زیسرا این فرق خاص اسلام که با سایر 
فرق اسلام بسیار تفاوت و اختلاف دارد وسیلهٌ بسیار مؤئثری اس ت که 
نگذار د به‌تحر یك تر کان‌عثمانی وتاتارها وهند‌بهای مغول که‌همسا کان 
ابران می‌باشند ملّت ابران شورش کند و سر به طغیان بردارد . 

شیخ صفی چنان و حشت و 9 و نفررتی نسمت به اهل سنت در 


اون اینجا باز مو لف دچار اشتیاه بز ر گی شده‌است 0 اشن مذهب شمه را بەشیخ 


صفی فسمت داده‌است ۰ ظاهرا منظور مو لف نو سعه و گسترش مذهب شيعه ی ری 








سفرنامةُ سانسون ¥ 

ارافان اقا کرد که ام انان فی ینت گر یا م کی سی امیس 
را با ہك شیعه یعنی سرو على( ع )را باهم بجو شا و ذرات وجودا نها 
درهم نی مت ترآ وحودشان همشه ازھم جد ا باقی می‌ماند وآن 
مخالفت و نفر تی که شسمت سکد E‏ دار ند همحنان حفظ خواهد کرد . 
از طرفی سّی‌ها و بخصوص تاتارهای ازبك بقدری با ابرانیان 
دشمن‌اند واز !نها متنفرئد که وقتی يك سوار ازبك از مدان اف 
برمی گردد تا برای زنش از خون ایرانیان سوقات نیاورد وزنش آن 
خونرا سلاهتی شوهرش ننوشد » زن‌ازمراحعت شوهر از میدان جنگ 


اظہار مسرت وشادمانی سی گنت وازشوهر پذیرائی نمی نماید . 








قسمت سو 

عدالت ودادخو اهی‌ددایران چگونه اجرا می گردد 

ار | نبان‌مجموعهقوا نین‌مدو نی‌ندارند» قا نون | نهاهماناحکامی 
است که امه اطهار علیهم| لسلام یعنی فرزندان على (ع) با تفسیر قر آن 
برای ا فا باقی گذارده| ند ۱ 

درابران سه‌نوع محکمه وجود دارد : محکمۂ جنائی که عرف 
نامیدہ می‌شو 7. مدنی کهآ ئی ۱ مک ھی ع می نامند و بالاخره 
محکمۂ قانونی که دیوان‌عالی نام دارد و این محکمه محکمۂ عالی با 


محکمۂجنائی 
ریس ھم کمه جنا ئی دراصفهان و در تمام محا کم جنا کی ون 
"2 می باشد که رداست محا کم مدنی‌را ەر بعیدہ دارد : 
اونگ برای احرای احکام ی که صادر هی کند وك مامور 
اجرا دارد که داروغه ناممدہ می شود :6 محافظت زندان نمز بعہدۂداروغه 


2 
ارت و داروغه بدعاوی کو چك جنائی ەر شخصا ضرف کی س نٹ 


۳۰ سفرنامهٌ سانسون 

خان‌ها نیز در اسالاتی که حکومت می کنند رئیس محکمه 
جنائی می‌باشند , با این اختلاف و خصوصیت که تمام دعاوی که مورد 
رسید گی خان قرارمی گیردھمکن‌است درموردلزوم درمحکمهدیو ان‌بگی 
مورد تحدبد ر فر ار گند و 

دیو آن‌بگی جنا بات اهانت بمقام سلطنت وسوء قصد نسبت به 

شاو را سن کی سی ھی سیت گی تارق گرم تا اھ در عا جت 
دبوان‌یگی نیست و همانطوریکه دلا متذ کر شده‌ام این جنایات در 
داخل قصر شاه بدون شر کت وان و ھأت دول دورد رست گی 
قرار می گیرد ۱ 

بطور کلی دیو آن‌بگی‌جنا بات ومک کو 
دربارۂ آ نپا حکمی صادر نمی‌نماید بلکه وقوع جنایت را بعرض شاه 
می رساتھ و غا و کم را که فضیر از ناور ی کید دسیون ا خا 
می‌دهد وصدرهمیشه برطبق قوانین‌واحکامی که ائمهُ اطهار علیهم| لسلام 
مقرر داشته‌اند نوع‌مجازات را تعیین می کند . 
استنطاق وشکنجه بر ای اقر اد 

برای گرفتن اقرار در ابران نیز مانند اروپسا دو نوع شکنجه 
وجود دارد : شکنجه عادی وشکلجۂ غبرعادی دا فوق| لعاده . 

شکنجه عادی عبارت از به چوب ستن بی رحما نها ست که در 
انا ا که ا خو یه ام سے کرو ن ا وی تک 
فرت اور اسث : 


شکنجۂ غیرعادی بافوق‌العاده انواع واقسام مختلف دارد یکی 








سفرنامة سانسون ١‏ 
همان به چوب وفلك ستن است که بصو ر تى دردناك و مشقت‌بار انحام 
می‌شود » باون تست که ادا زیر باشتهیای مہم را باقع هی بر ند و 
چند شکاف در آن | ناد می کندد ودر آن‌شکافها نمك‌می‌باشند و بعداورا 
باچنین وضع دلخراشی بچوب می بندند » اشخاصیکه این نوع چوب و 
فلکە‌را تحمل می کنند پاهای خون! لودشان درز برچوب و فلکث بوضع 
بسیار رقت‌باری درمی| ید . 

گاهی ناخن‌های پای منم را با گاز انبرمی‌کنند» گاهی دو 
دست و دویای جنایتکاران‌را به چهارستون می‌بندند و قطعۂ آهنی را در 
اش سرخ‌می حسم ری ششیائ کوشت | تن آنهامی چسانند 
و گاهی بهمین تر تیب که آ نپا را بجهارچوب بسته‌اند با کلبتین ومنقاش 
گوشتهای بدنشان‌را می کنند. 

اشخاضی که ابن شکنجدھای وحشتدال را متحیل می‌شوندا گر 
جنایتی را که به ارتکاب آن متهم می‌باشند اقرا ر کنند حکم‌محکومیت 
آ نها صادر می‌شود و آنهارا بەمدعی خصوصی ہا طرف دعوی می‌سپار ند › 
اکن اقرارنکنند طرف دعوی با یدیو لخون | نها را که به‌نست شخصت 
وخصوصیت هنهم تعیین می شود بھردازد . 
جنایتکاد را بدست‌مدعی خصوصی می‌سپار ند 

نکتۂ جالب توجه ابنست که بدون تقاضای مدعی خصوصی‌دو لت 
ا ادا گت یھر کر سا ار ان رای کات ور که مان 
لی که مقر کته انش شون ان ها تاس شب سا A‏ 


در بارخون بدرش توافق اش کیت بدون‌انکه مه حنائی درادن 








سفرنامهٌ سانہون ۳۱۳ 

کار مداخله نماید وبحستجوی قائل بیردازد . 

وقتی مدعی خصوصی باطرف دعوی بهیچوجه حاضر نمی‌شود با 
قاتل توافق و سازش کند و وقوع قتل بسائبات رسیده است قاضی نوع 
مجازات را تسین می کند و قاتل را بدست مدعی خصوصی می‌سبارد و 
خنجری بدست اومی‌دهد تا خون را باخون قصاص کند . 

پس |ز اجر ای حکم از اموال قا تل چیز یبەمدعی خصو صی نمیدهند» 
ا داد کک لور سس ا 
مجازات اعدام کمتر اجرا می‌گردد زیرا برای بازماندگان و بستگان 
مقتول سازش‌باقاتل صر فۀ سشتری دارد . 
جنایتکار ان‌علیه عفتوعصمت عمومی باشدت بیشتری 
مجاز ات می‌شو ند 

تبه کار ان که‌هتت ناموس می کنو جناروا تی عليه عفت‌وعصمت 
خر کت می‌شو ند به‌محازات شدیدتری محکوم می گرد ند 

زئانی که نسبت بەشوهر انشانو فادار نما تندوخبانت کنند ای 
از بالای منارۂ مسجد پائین می‌انداز ند . 

هروقت محقق‌شود دختری مر تکب عمل خلاف عفت شده است 
سر اورا هی تراشند و به‌صورتش گل و کنافت می‌مالندواورا وارو به‌سوار 
خر می کنندء بوضعی که صورت دختر بطرفدم‌خر قرارمی گیرد:جلا د 
با چنین‌وضع وحالی دختررا به‌دور کوچه‌ها می کردا ند و لحظه به لحظه 
فریاد می کشد «وای بحال دختر بدبختی که شرافت‌خودر! حفظ نکر ده 


است» 








کہا 


ك۲ تشر اما سیون 


بر ادری که خواهرش را درحال ارتکاب بعمل خلاف 
عفت‌دید و او دااکشت 

قفوانین امه اطھارعلٰیہمالسلام در عضی موارد بقدر ی شدت‌عمل 
بخرح می‌دهد وسخت است که مثلا" به پدر و دامادری که دختر خودرا 
وو سیت کات سا غالق عل و کید جار می دم کر تا 
بکشد . ۱ 

۱ من نمونة این نوع قضاوت ومجازات را درمنزل قائم مقامحا کم 

همدان به‌چشم خود ديدم . 

مادری که دختر خودر ادرحین ارتکاب بعمل منافی عفت مشاهده 
کرده بود چون نتوانسته بود مردی را که بدخترش تجاوز کرده بود 
مجازات کند و خشم خودرا فرو نشاند » دخترش 0 موفق نشده بود با 
عاشقش فرار کند قر با نی ادن‌حادثه کرد . 

عادر که ازمشاهدء آن وضع سخت به‌هیحان هه خشمگین 
شده بود بسرش را صدا کرد و ہاو فرمان داد که خواهرش را بکشد ۲ 
برادر احمق وبدبخت که دراین مورد برای جنایت‌کاملا" آماد گی‌داشت 
فرمان مادر را پذیرفت و در کمال سرعت آنرا اجرا کرد . 

برادر از کشتن خواهراحساس هیچ گونه ناراحتی نکرد » پس 
ازآنکه خواهرش را باخنجر کشت و سراورا بربد وازتن جدا کرد با 
کمال وقاحت وسرافرازی مانند کسیکە بفتح وپیروزی بزرگی نایل 
آمده باشد س‌بر ید خواهورا پش‌مادر برد . 


جربان قتل عمد وخواهر کشی‌را همسایه ها بەقائم مقام حا کم 





نام انون ۲۳۹۰ 
اطلاع دادند ء بر ادر 22-7 ء مادر بدتبال سرش به‌محکمه آمد »هن 
در آ نجا حضور داشتم وشاهدجریان بودم . 

قائم‌مقام ازقاتل سؤال کرد چرا تنها خواهری‌را که داشته‌است 
هت 

فاتل به‌قائم مقام جواب داد کار خوبی کرده است که خواهرش 
را کشته است زیرا خواهرش عملی‌را مررتکب شده که استحقاق چنین 
مجازات وعقوبتی را داشته است وافزود که با کشتن خواهر بی‌عقتش‌از 
شرافت مذهش انتقام گر فته است و با ردختن خون خواهر لہ نکی 
راکه عمل خواهر بدامن خا نواده نشا نده دوده است ياك کرده است و به 
مادرش‌دعا کرد وهزاران نا گفت که اورا به‌چنین عمل شرافتمندانه‌ای 
وادار کردہ اتب 

اورا ازمحکمه‌خارج کردند ومادرش‌را صدا کردند . 

مادر نیز بنوبةُ خود از عمل جوانمردانه و شرافتمندانة پسرش 
تعریفها کرد و بسیار اورا ستود و اقرار کرد که او بکشتن‌دخترش فرمان 
داده است . 

پابان این واقعةٌ دردناك برای‌من بسیار شگفت آور بود . قائم 
مقام حا کم س‌از آ نکه رفتار غبر انسانی آن مادر را مثل عملی‌قهرمانی 
از خربزه ومیوه‌های مختلف دیگر ی که روی ميزش بود باو 
تعارف کرد و بیس نیز که اجرا کننده این جنایت بود یکدست لباس 
هدیه کرد وانعام داد ء این‌وضم ورفتار مرا بسیار متعجب ساخت ومیل 
موه خوردنر ا ازمن ملب کرد ۱ 


قائم مقام ناراحتی مرا احساس نمود وازمن پرسید که آبا در 





۳۹۹ سفرنامهٌ سانسون 
اروپا درایشگونه موارد همیتطور قضاوت سی کنند می خر ئت نکردم 
باو بگویم که هر کز در اروپا به جانی خواهر کش پاداش نمی بخشند 
ولی نتوانستم‌جلوی خودرا بگیرم وباونگويم که حق این بود که‌مادر 
برای مجازات مرد متجاوز و اعادۂ حسثثت دخترش به محکمه مراجعه 
و و 

قائم‌مقام گفت کەا ین حرف درست‌است ولی‌او تا کف وات 
طبق احکام محمد (ص) وقوانین اسلام اینطور قضاوت کند . من ازانکه 
ابر انیان که باهوش‌ترین وروشن‌بین‌ترین ومؤدبتر بن وسیاستمدارترین 
RES‏ خاشته با کر رف E‏ فرافی فرآن اور 
کور کورانه قضاوت کنند بر قت آمدم و سار شین شدم . 
مجازات اطفال ی که باپدران وماددان‌خود بدرفتار ی کنند 

اطفالی کەنسبت به‌یدر و یامادر بدرفتاری کنند بسختی‌مجازات 
می‌شوند . اکر محقق شود طفلی به‌پدر و با مادرش ناسا گفته و دشنام 
داده است زبان اورامی برند » اگرطفلی پدریامادرش را زده باشدبازوی 
اورا قطع سی گنت 
قضات وامرا وبزرگان ممم‌در بار در مراسم 
اعدام حضور بہم می دسانند 

شاه‌اغلب او قات دیو ان کی را که از امرای بزر کث در باراست 
۱ مؤلف دراینجا دوباره شرافت وغیرت می‌دانگی ودفاع از ناموس را عملی غیرانسانی 
خوانده است و چون مسیحی است ازاینکه ایرانیان طبق دستورات پیغمبر شان‌محمدبن 
عبدالله(ص) واحکام قر آن عمل میکنند اظهار تأسف کرده است درصور تیکه همان‌طوری 


که قبللاذ کرشد خوشبختا نه در ایران عنوز شرافت ومرداذ ی و دفاع از ناموس وجود 
دارد و پیروی از احکام قر آن برای مسلمانان ایران موجب افتخار ومباعات اک 











سفرنامه سانسون ۲۱۷ 


بتَمَا ید گی از طرف خود بمراسماعدام می‌فررستد» گاهی‌بجای وک 


مکی دیگر ازامرای دربار دراین‌مر اسم شا کٹ می کند ۰ 
کشته شدن‌يك جوان مسیحی 


ناک O‏ ات تاک ساره ادها دز سب واه َو نا 
می‌خواست باز نانش از آنجا بگذرد دید شد و محکوم به‌م رگ گردید 
وحکم شد سرش‌را ازتن جدا کنند . 

شاه قوللر آقاسی را که مورد علاقه‌اش می‌بساشد و چهارمین 
ا یاو مین | بت امه کی ان ظرف ود فز‌ شاد کا ور 
مراسم اعدام جوان ارمنی شر کت کند و باو بیشنهاد نماید در صورتی 
که دین مسیح را ترك کند و مسلمان کردد مورد عفو شاه قرار 
حر 

جوان مسیحی سخت مقاومت وایستادگی کرد وحاضر نشددین 
خودرا ترك کند ومسلمان شود وچون مشاهده کرد که قوللر آقاسی در 
صادر کردن فرمان قتل او تعلّل می‌ورزد وبا نظاهر به کشتن می‌خواهد 
بوسیلهُ دژخیم اورا بترساند تاناچار مسلمان شود » باشهامت و شجاعتی 
که در خور شهدای دين مسیح است به امیر گفت : «چرا معطلید » چرا 
مرا نمی کشید » من هر گز بارین بیغیر تی تن در نمی‌دهم که دن میج 
راکه حقیقت محض اش ترك کلم ۰ و از ددن 01 تمعبثّت نمایم ۰ 
تقاضای‌جوان‌ارمنی پذیرفته وانجامشد وایمانش پاداش گرفت ؛ او شهید 
گودفسرجوان ری وا از کن جدا کرو تد وحن اورا فن کان 


انداختند » قبل ازمر کہ نزد من اقرار بمعاصی کرد , کا بتقاضای من 








۳۱۸ سفرنامهٌ سانسون 
حسداو را او ی سگاؤتر دا دودر ق ستان فقو نان تھا سر ند 


انواع مختلف مجازات 

ایرانیان برای جنایات مختلف مجازات مشخص و معیّنی 
ندار ند ء معمولا" جنا بتکاران‌ر! باقساوت وبی‌رحمی‌خاصی به‌دارمیز نند 
از حمله انواع دارزدنھا یی اشت که قلااب وک آھنین رایه 
گلوی محکوم‌باعدام بند می کنند ان چنگکه اورا بەدارمی کشند 
ودرهمین حال اورا رها می کنند تاحان می‌دهد ء یکنوع E‏ 
درادران معمول است که ازمجازات اول که ذ کرشد وحشتناكترراست . 
عٹاٹکاز را ستھ ری مد لوسر را نطراف یاف اراہس کت 
وهما نطور یکه قصّابان شکم گوسفند را می‌در ند شکم آن بد‌بخت‌را باره 
می کنند » بطوریکه امعاء واحشاء وروده‌هایش‌بیرون می ربزد و آویزان 
می شود وبا چنین وضع و حالی اورا به دور شہرمی گردانند . این نوع 
محکومین کاهی باچنین وضع ر قت‌بار دوسه روز زنده می‌مانند و زجر 
می کشند وبعد می میں ئل . 

سے دزدان‌را بوضع خاصی مجازات می کنند » آ نهارا نا کمر در 

کودالی نگه می‌دارند و کودال را از کچ پرمی کنند , کچ درحالی که 
بتدر یج‌خشك می‌شود دردهای شدید و حشتنا کی به‌محکوم واردمی !ورد 
و استخوانپای اورا می‌شکند وخرد می کند . 

به‌میخ کشیدن ودر | تش انداختن درادران کمتر معمول است؛ 
مجازات ری نیزدرایران معمول ومتداول نیست ولی‌مجازات دیگری 


100-۱ مجازاتی که درقدیم درفرانسەمعمول دودہ؛ دست وپای محکوم راهی‌شکسته 
واورا روی‌چرخی می گذ‌اشته| ند تأنمیرد . 











سفرنامهٌ سانسون ۳۹ 
درایران وجود دارد که از آن خیلی سخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر است » باین 
ترتیب که محکوم را روی تخته‌ای می‌خوابانند وتمام اعضای بدن اورا 
قطعه قطعه وریز ریز سی ند : 

قائم مقام حکام حق ندارند کسی را محکوم باعدام کنند مگر 
اینکه ازشاه کسب اجازه کرده باشند وفرمان ودستخطی ازطرف‌شاه در 
ادن موردصادر شده‌باشد . 

داروغه‌ها می تواند دماغ و کوش و ماهیچۂ پای قصاب‌ها و 
نانو اهای متخلفرا قطع کنند » درصورتی که پلیس باقائم مقام او داروغه 
را متقاعد کرده باشد که قصاب با نانوا گران‌فروشی کرده و با در وزن 
گوشت ونان تقلب کرده است و لى هیچ کس بحز خان‌های حا کمو بضی 
سلطان ها و اعا سی داروغه‌ها کته ار اسان خا مر خورواز 
می‌باشند حق ندار ند کسی را محکوم بە م رگد نمابند و اہن وجب 
مشود کہ در مکی قاط یکت کا ای وی طمن کم رما کر فده 
زیرا دزدان در ابالتی که می‌دانند درا تجا کسی نمی‌تواند حکم اعدام 
اور کن دست به‌دزدی و فقتل وغارت می ز نند و وسایل بی نظمی وناامنی 


آن ابات‌را فراهم می کنند . 


از نظر دعاوی حقوقی رباست دادگستری کشور را دبوان بکی 
بعہپدہ دارد واو با كمك چپار روحا تی بر کے کون که راجع ده نها 
قبلا" صحبت کرده‌ام دعاوی حقوفی مر دم را مورد تا فرار 


می‌دهد ۰ 








۷۲۰ سر نامه ساون 

طرز رسید گی وقضاوت درمورد دعاوی حقوقی بسیار آسان‌است 
زسرا درایران دادستان و و کیل مدافع ومأمور اجرا وجود ندارد » 
هر کس می تواند اڈعای خود را درك عرض‌حال بنویسد و بقاضی‌بدهد » 
قاضی بسکی ازم‌ستخدمینش دستور می‌دهد تا طرف دعوی راحاضر کند. 

کن کی حق دارد شخصاً اقامه دعوی نماید و از حق خود دفاع 
کشا هام را اش که تا ھا کا و وا 
دقوت گند ووو ندارد .و رسن کی بدعاوی در حلسات مها کم باش و 
صدای زیاد و جار و جنجال فراوان بر گزار می‌شود وهیچ گونه نظم و 
تر تیبی ندارد ء هر کس صدایش راپلندتر کند و فریاد بیشتر بکشدبیشتر 
مورد توحه قرار ا ومحا کمەرا می درد . 

در اسران بدون حضور بافتن طرفین دءوی کسی را محا کمه 


تو نت وحکمغِ بی‌صادر نمی نماد و ادن موحب‌می‌شود هر کس‌مقصر 
است فر ار سی کنخ وخودرا نحات می‌دهد ۳ درسر فرصت ہا او توافق و 


ساز ش کته : 
اشکالاتی که قوانین واحکام ایجاد کرده است 

قوانین قر آن که برطبق آن قضاوت می کنند و احکام رایس 
آ نها منطبق می‌ساز ند اشکالات تا و را برای غیر مسلما نان فراهم 
کردہ داي 

طبق ادن فوانین مردی که دول خودرا ررض می‌دهد ھمیشهہ در 


معرض ادن خطر قر ار می کرد که مقداری از دول 5 تمام دول خودرا 


از دست بدهد . ا باو قرض داده شده است حسن نت داشته 








سفرنامه ساوح ۲۱ 
باشد و ی نتو اند ددهی خود را بر دازد یعنی برای در دا خت بدھی خود 
یول حاضر نداشته باشد » طلبکار تا مخار ج شش را متحمّل شود 
نمی تو اند بدهکار را به‌می‌کمه بکشا زل واز راه داد کسی طلب خودرا 
مطالبه نماید زیرا طلبکار باید علاوه برپرداخت مخارج داد کستریبك 
دهم مبلغی را که طلبکار انث ومطا له می کند بیردازد ¢ اکر بدهکار ده 
فرض خود اقر ار فما ید ھ0 داو مدتی مهلت می‌دهند تا بدهی خود 
را بیردازد ء در انقضای مدت قاضی بت دهم مبلغی راکه روی آن حکم 
صادر کرده ات در ای مخارجش درمی‌دارد : باین تر تیب کسی کەطلیکار 


و عادلانه نىست . 
قر آن ربا دا حرام کرده است 

قرآن ربارا منم می کند ولی هندیها وارامنه عملا رباخواری 
می کنند واز ریاخواری دست در نمی‌دار ند ¢ پات کت کا مثلا! گر ده 
3 


سال بان دول تعلق و مر و معمولا "گھٹن از هشت درصد نمی ساشد 


سی صد <۱ کو » برای مدت بکسال قرض بدهند مقدار نفعی که در 
حساب‌می کنند و آ ترا بر اصل پول می‌افزایندودر تعهد‌نامه قید می کنند 
ولی ا گی مدیون سو کت داشته باشد این زر نگیها و پیش‌بینی‌ها بهیچ 
درد نمی خورد ز بر | درا نقضای مدت‌مدیون می تو | ند دریافت کل مبلغ را 
| تکار نماید با | گر مدیون اوعا کن دکه اصل‌پول یعنی مبلغ صد | کو را 
که بعنوان قرض در بافت کر ده س‌داده ویولرا تفاش کسی که ناو 


قرض داده است سیر ده است ؛ نه تنہا هشت کو منافع سالیائه از بن 








٦٢‏ ہا نامه نا شوق 
می رود بلکه طلبکار برای وصول اصل‌طلب‌خود بابد ده | کو حق‌فاضی‌را 
بهردازد وسایرمخارح داد کستری را نزمتحقل شود : افن‌محکمه وامن 
نوع قضاوت درمورد بدهکاری که با سوءنّت قرض خود را منکرمی شود 
کاملا مسخره وغیرعادلانه است . 
طلین سمش تک ان ات کشا دی کا و عرہ فان 
سندی که داو سپر ده است بدھی خودرا انکارکند »> حتی در موردیکه 
قاضی محکمه نیز ازجر بان بدهی بك‌بدهکاربا اطلاع باشد ومثلا بچشم 
خود دیده باشد که طلبکار پول مورد ادعا را به‌بدهکار درداخته است و 
احیاناً قاضی سند بدهی را نز امضاء کرده 9 خودرا مان زده باشد 
باز يك‌بدهکار وقیح می تواند با کمال وقاحت بدهی خودرا انکار کند و 
بازطبق‌معمو ل اثبات طلب و اثبات‌دعوی بعهدة مذعی‌است و بەطلب کار گفته 
می‌شود طلب خود را مدلل ساز و و برای ابات ان شهودخود را حساضر 
کند بااشکه بدھکار را بەقسم خوردن وادارد و ادن دو کار دعنی شهادت 
شہود وقسم دادن بدهکار برای طلبکار مستازم‌مخارج سنگینی استزیرا 
برای اثبات و مدلل ساختن يكام طبق قوانین اسلام شهادت‌هفتاد و دو 
تفر گرورت دارد و بطوردکه هی کو بندشپادت این هفتاد ودو تفر بتمام و 
کال ار سی توا دک مار ای ارو با فاد اقا ار 
شهادت مج این‌هفتاد ودو ثفر نز دك بەارزش شهادت يك اماممی شود 
زرا طبق نص صریح فانون برای اینکه شهادت مورد قبول واقع شود 
۱- مؤلف دراینجا نیز مر‌تکب‌اشتباه بزر کی شده‌است , در اسلام دراغلب موارد شهادت 


عد لین (دو عادل) برای اثبات مدعی کفایت می کند و در دعضی موارد استفنا ا شها دت 


چهار نفر ضرورت دارد . 











مر نامه انا تبرت ۲۲۳۰ 
با ید شاهد امام باناب امام باشد یعنی شاهد از قدبسین یا قائم مقام 
| نہا باشد . 

شهادت ہك مسیحی مورد قبولواقع نمی شود همچنین بكیہودی 
بايك هندی با يك وی نمی تو اند شہادت بدهد . بنابراین ملاحظه کنید 
طلبکاری که باید شهود خودرا باتعدادی باین‌زیادی ازبین اشخاصی که 
واجد شرابط خاص می‌باشند انتخاب کند دچار چه گرفتاری ومحظوری 
می‌شود . باین‌تر تیب برای اشکه طلبکار بتواند طلب‌خود را بوسیله 
شهود مدلل سازد باید پول خودرا باصدای بوق وشیپور بقرض بدهد تا 
درمورد لزوم بتواند هفتاد ودو شاهد فراهم نماید . بااین وضع بنظرمن 
غیر ممکن است که طلبکاری بتواند بوسلهٌ شہود طلب خودرا اثبات 
کندہ بنابراین طلبکار برای اثبات طلب‌خود نا گز براست بوسیلهٌدیگر 
متشیّث شود یعنی بدهکار را به‌قسم خوردن وادارد وتمام اميد خود را 
برای‌وصول طلیش بهو حدان بدهکار فا گناد کین ولی وحدان,دهکاران 
مسلمان بخصوص وقتی موضوع غارت کردن مسیحیان در میان باشد از 
انکار ودرو غ ان نمی‌شود وهیچ گونه ناراحتی ودا و کن 

گی گان ادها ان و فی اتال را ذافن اش کے 
بدهکار وطرف دعوی مختصروجدانی داشته باشد و بقراینی معلوم شود 
که بدهکار ازقسم بدروغ خوردن متنفرمی باشد ء اکر طلبکار باہدھکار 
سازش کند وحد | کثریكسوم مبلغی را که قرض داده است دریافت کند 
که از روی آن مبلغ نیز قاضی یدهم آنرا برمی‌دارد » باز طلبکار 
به‌موفقنت ور کی نامل هة ست + 


وقتی بدهکار بدهی خود را انکار می کند به طلسکار اجازه 












ا 


تصویرشمارخ۳۳ (حامل قلیان در دوران صفوی) 





سفرنامه سانسون Yo‏ 
می دھند باهر تشر وغا ئى که‌مقتضی بدا زد و بهرطریق که مادل باشد بدهکار 


را قسم بدھد ۰ 


مسیحیان را با وضع نفرتانگیز 
و رقت باری‌قسم می‌دهند 

من منظره‌ایرا که ازفسم دادن يك‌مسیحی‌بچشم دیده‌ام هر گز 
فراموش نمی کنم وهروقت آن‌را بخاطر می آورم دچار وحشت می‌شوم. 

در ابالت تخجوان که ارامنهٌ آ نجاکاتو ليك‌می‌باشند يكز ندیق 
قت و ار کر و سس بر او ۶ 

ہك زندیق آزمردی مسیحی دو هزار کو مطا لبه می کرد و 
اعا می نمو د که این مبلغ را ہدون آتکه از او سند و نوشته‌ای دریافت 
کند ازروی‌حسن نیت بآ ن‌مر د مسیحی قرض‌داده‌است. 

چون آن زندیق برای اثبات اوْعای خود شپودی نداشت مرد 
مسیحی را بقسم خوردن وادار کرد » باین ترتیب که آن بیچاره را در 
حالی که جمعی از مسلمانان بدنبالش افتاده بودند به کلیسا آورد؛ از در 
وروی کلسا گا لوی مسر ات بزو کے لسا زا اجان فرش کرد 
بودند » دو سک را در زیر بغل مرد مسیحی گسذاشته بودند و او ناچار 
آنا را زیر بغل گرفته بود » او را از روی نانها عبور دادند و باچنین, 
وضعوحا لی‌دست ان مرد مسیحی راروی اتل گذاشتن ودس از آنکه 
هزاران فحش و ناسزا با کت وباو نفرین‌ها کردندآن ببحاره رابقسم 
خوردن واداشتند . 


آن مرد مسیحی که تاجری با آب‌رو وبا شرف بود با کمال ميل 














۳۳۹ سفرنامه سانسون 


حاضر دود صد | کو بدهد و از دہ فضاحت و رسوائی نجات بیداکند 
و معاف شود وبه کلسای او اینهمه اهانت نشود ء ولی کافی بود که او 
بہرعنوانی که باشد بکشاهی بدهد تا به پرداختن تمام میلغ محکوم 
8 ۳ 

آن‌مر دمسیحی تاچار شدتمام آن تشر بفات وحشتناك را که‌برای 
او ومن هردو بسیار تلخو نا گوار بود تحمل کند . 

اگریول قرض دادن ومعامله کردن در ابران کار مشکلی انت 
وخطرهای فراوان دربردارد » زمین و خانه خریدن نیز در ابران کار 
بی‌خطری نیست » زیرا هر قدر خر دار در تهبه و تنظیم سند خر ید جانب 
احتباط را رعابت کندو آ نرا بکامل‌ترین صورتی تنظیم نماد بازفروشنده 
سیوا کار کین تامترن پار ملک یگ ری را کہ فر ونه اسك کار 
کی کر ا ار انه کا انایرا و اسر ارات پا 
کمال وقاحت دریافت وجەقیمت خانه‌را انکار نماید و خریدار را باثبات 
اڈعا و اقام دلیل بکشاند » همان اقامهٌ دلیل و شهودی که شرح آن 
گذشت و هثم مر نمی گردد وهر گز به نتیجه نمی‌رسد . 

دزر ۳ دن رهز موفقت وسر یش فت تصرف ماک است تا خود 
فروشنده ناچار شود اثبات کن د که تصرف خر یدار تصرف عدوانی وغیر 
قانونی است » اگرخریدار ملك بافرروشنده‌ای که سوءنیت دارد مواجه 
کر وا دک هر کز سند خر ید را بدادِگستری ارائه ندهد و از راه 
ددغ احقاق حق نخو اهد . زبرا هما نطورمکه متذ کرشدم ممکن 
است‌فرو شنده بفروش ملك افرار کند ولی در یافت قیمت | فرا اتکارتماید 


و در تبجه باز خریدار را بارائهٌ شهود مجبور کند . بتابراین برای 











سفر نامه سانسون YY‏ 
خر دار هیچ عملی‌مطمن تر از تصرف ملک ست ۳ از مزایای تصرف 
استفادہ کند ۰ 


محکمة شرع 

رئیس وصاحب اختیار مطلق محکمۂ شرعصدر خاصه است که 
ارو ورای یوی تفه شر ها که مکل دار کته هاش سنا 
می‌باشند وازطرف صدر خاصه انتخاب می‌شو ند رباست محا کم شرع را 
در ابالات و ولا بات بعهده دارئد و لی ازاحکامی که آنبا صادرمی کذند 
همیشه می‌شود درمحکمۂ صدر خاصه استیناف خواست . 

محکمۂ شرع بەمحکمۂ «ساندرین * بهودیها شباعت دارد زیا 
دراین محکمه است که باقداماتی متوسل می‌شوند تا حضرت مسیح را 
مو وزرا اوس اق کته وتا نو سازند وسامٹسیین 
در | تجا مسیحبان را ہزور مسلمان ین کن : 

و دراین‌محکمه است کهیا احکامی که صادر 1-2 مسرا نی 
را امان مو فون یی گنتد وناج شهادت‌را برس‌مسیحياني 
می کذا ریت کے حاضرند جان خود را از دست بدهند ولی از دین 
لوف( )امت هوتسن ور اتی که است کے 
بزرگتربن جنسابتکاران را در صورتی که از طرفداری دین مسیح 
دست در دار ند می بخشند وازشکنجه ومر گت درادن دئیا رهائی می‌دهند, 
زور اهیچ جنایتی نیست که بكمسیح یم تکب شود ودرصورتی كەمذهب 


خودراترك کند و مذهب معدم (ص)ر ا قول کند بخشوده تشو دو د با لاخره 


Evêques _\ 
Sanedrin _Y 











۲۲۸ سفرنامه سانسون 
درا دن‌محکمداست که ملا ها بعنی کشیشانمذهب‌محمد(ص) رادرصورتی 
که مر تکب اشتباہ و عمل خلافی شو ند محا کمه می کنند و در همین 
محکمه است که مشکلاتی که بمناسبت ازدواح‌ها وطلاق‌ها پیش‌می[ بد 
موودرم کے فراومی گر یل وکل مشود 

طلاق درابران بهمان‌تر تیبی کەبین یھودبان معمول است اجرا 
می‌شود » برخلاف رسم شون کم کنیا ی ا سس مد ز لے کے 
شوهرش او را طلاق می‌دهد تشربفات خاص فصاحت‌باری را بعمل 
0030 

وهمحنین دراین محکمه است کهبه فانون امام جعفرصادق(ع) 
ل ای تیه و تمام‌ثروت يك خانوادۂ مسیحی رابفرزندی از آن‌خانواده 
که دين هسیح را تر کک می کند وبدین محمد(ص) می گر ود می بخشند 
رما او ها هیا ۱ گر از ان وتان شتسه گتدازارت 
محروم می سازند و بدین ترتیب تمام افراد يك‌خانواده مسیحیرا به‌ترك 
ددن مسیح وادارمی کنند و همین مناست مقذن اسلام أن قا نون | وضع 
کرده‌است تا ارامنه ومسبحیان را به‌مذهب‌اسلام بکشاند ولی خان‌های 
حا کما زاین قا نون راضی نیستند و باجرای آن‌علاقة زبادی نشان‌نمی‌دهند 
زیرا وقتی مسیحیان بدین اسلام در می بند حکام سهمی را که ازبابت 
جزبه با نبا تعلق می گیرد ازدست می‌دهند . 

بابر این‌حگام ابالات و ولا بات :ا آ نجائی که می‌توانندازمسلمان 

شدن مسیحیان جلو گیری,عمل می آورند وبا آن مخا لفت می‌ورزندولی 
نیروی علماء هميشه بر زور حگام می‌چر بد . 


ودرهمین محکمهٌ شرع می باشد که‌صدر به‌مسبحیان کافر وز نددقی 








سفرنامةُ سانسون ۲۹ 
که مذهب مسیح را ترك کرده‌اند اجازه می‌دهد دوباره بمذهب مسیح 
بر گردند؛باینتر تیب که‌این‌زنادقه مشکلاتی‌را که بمناست یذ یر فتن‌دین 
محمد(ص) بر ایشان‌پیش آمدہاست درعر بضه‌ای می نو بسند و به‌اطلاع صدر 
می رسائند وبا ین‌وسله به‌صدر مدلل می‌ساز ند که نمی تو |نند به‌فوانینی 
که دين محمد(ص) معن کر دہ است عمل کنند» مثا بوظا فی که برای 
تطهیرویا کیز کے سس شخ CS‏ خودراعادت دهند و نمی‌تو | نندنماز ودعا 
بخوانند و بر ای دوه رقا رمضان نیز قدرت و نيرو ندارند و بالاخره 
عمل کردن‌بدستورات دین محمٌد(ص) بر شان‌شاق وغیر قا بل تحمل است » 
وقتی صدر عریضه را می‌خواند واز مضمون آن اطلاع پیدا می کند با 
تغیّر عرریضه را بسر آنها می کوبد ء منشی‌صدر عربضه را برمی‌دارد ودر 
فلا نع وو که | نها یی وه نی یس و قوش اهدو 
ای شزرق از وستورات دمن مقدس اسلام لیافت و شاستکی بدارند: 
باین‌تر تیب آ نها دو باره مسیحی می شو ندومقررات پرداخت جزبه‌دو باره 
در بہارۂ آنها اجرا می‌شود و آنها با کمال آزادی به کلیسای خود 
برمی گردند ۰ 

ازاین سپولتی که در کار تغییر مذهب وجود دارد وباین‌ساد گی 
و راحتی ارامنه مسلمان شده دوباره می‌توانند هسبحی شوند اراهنه 
استفاده نی کنن ۰ اگر چه ترك کردن دين هسیح عمل زشت و نفرت - 
انگیز است و لی ارامنه بر ای فرار ازقانون‌امام جعفرصادق (ع) که شرح 
آن گذشت این عمل را انجام می‌دهند . 

باین‌تر تیب که هروقت نات ارمنی متموّل مشاهده می کند که 


کی ازافراد خانواده‌اش به‌د دن‌محمد(ص) گرو دده است‌و در نتمحه بر ای 








° سفرنامه سانسون 
او این خطرپیش آمدہ است که طبق اين ‌قانون تمام ثروت وهستی‌خودرا 
از دست بدهد فوزا تی از سانش را ختنه می کند و تمام روت خودرا 
راو ها نو فش کی اک کا و ار که فلا عطلیان شاه امت 
بدون داشتن فرزند ہمیرد آن مرد ارمنی متموّل عرض حالی بانضمام 
هدبه وتعارفی به‌صدر تقدیم هی کند وصدر به يسر او اجاژه می‌دهد که 
بودن مسج بر گردد . 

اکر آن فردخانواده نمیرد هیچ راهی برای مرد ارمنی‌متمول 
باقی نمی‌ها ند مجر اینکه مان فرزندی که اور[ ختنه کرده است‌تو صبه 
کند بابرادران و خواهرانش بخوبی رفتار کند و احساسات محبتآمیز 
اورا نسبت به‌برادران و خواهرانش برانگیزد > زیرا پس از م رك آن 
مرد | گر فرزندسلما نش به‌برادران وخواهرانش نخواهد ازارث‌چیزی 
بدهد بر ای سأدرورثه هیچ امیدی باقی نمی‌هاند . 

این قانون وحشتناك هرروز موجبات آزار روح مسیحیان را 
فراهم می‌سازد و برای درمان آن‌هیج چاره‌ای نمی توان اند‌شید . 

تر کان عثمانی نه‌تنها اموال خانواده‌را به‌ملحدی که دين خودرا 
تر کے کرده‌است نمی بخشند بلکه هر گز نمی خواهند کسبکه دين هسیح 
را تر کت کرده ومسامان‌شده است مانندسایر بر ادرانش ازیدر ارث‌ببرد» 
زبراعقیده دارند کسیکه دین‌مبین اسلام رایذیر فته است‌بهتر ین‌پاداش‌ها 
را دوعافت کو ده است. . 

همحنین سر کان‌عثمانی کس کے مسامان شده است ۱ کر بخو اهد 
دوباره‌بدین مسیح‌بر گردد مجازات هی کنند واورادر آ تش می‌سوزانند. 


پایان. 








فہرست اعلام 


آ خوند ٦٤١‏ 
آذر بایجان ٥٥١‏ 
آر ٤١۱١ء ٠٣۳۳‏ 
آرپان ۰۱۰ ٠۳۳‏ 
آرشوك ۱۷ 
آرشولك دابارانل ۱۷۳ 
آسپا ۰۱۰ ٢٢ء‏ ٢٢ء‏ ۰۲۷ ۹۰۱۷۷ 
آسیای صغیر ۱۲ 
آمازن ۲۰۲ 
آنقره ۲٩‏ 
آسیری ۱۹ 
الف 
احمد ۱۹۳ 
ابوالعباس احمدبن حسین قصرانی 
۱۸ 
ابوالقاسم ۱۹۳ 
اد چب 
اردبیل ۰۱۱ ۰۰ ۱۸۹ 
ارض روم ۱۷ 
اروپا ۰۹۰ ۲۱۰ 


اسپانیا ۳۳ء ۰۸۳ ۱۸۵ 





۷۲٦ اسثر‎ 

استر آباد ٠‏ 

اصفهان ۳۸ء ۰ ۰۵ ٦٦ء‏ ۹6 
۸ ۰۱۰۰ ۱۱ ۰ ۰۱۲۰ 
۱ء ۳۹ء ۱۵۰۶ ۱۸۳ 
۹ ۱۹ء ۲۰۹ 

اعتمادالدوله ۲۷ ء ۰۳۲ ۳۸ ۰ ۳۹۹ 
٤٤ ٣‏ ۵ ۱ 
٥ءء‏ ۶ ۱۱۱ < AE‏ 
۱ء ٦۱ء‏ ٦۱۹۳ء AY‏ 
۵ ۱۸۹۸ء ۱۸۲ء 
۳ ۸۶ 

اکباتان ۲۵ 

اکبرشاه ۱۹۲ 

اکو 6۷ €4 < ٦٦ء‏ ۰۱۳۷ ۱۸۷ء 
۱۸۹ 

الله قاپی ۷۲ 

٦۷ ۵۵ ۰۳۲٩ امام‎ 

امام رضا (ع) ۲۶۱ 

امام جعفرصادق (ع) ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

امیر تیمور ۲۵ 


امیر عبدالله‌سلطان ۰۱۲ ۰ ۹۹۹٥ء‏ 


۲۳۲ سفرنامةٌ سانسون 


ء۱٥۵۹‎ ۱ ۱۶ء‎ ۲ 
۱١٦١ ٣١٠٦۰ ۹ئ‎ ۷ 

انحیل ۱۵ 

٩۷ انوك‎ 

اندلس ۱۹۳ 

اور گنج Ye‏ 

اورنگ زیب ۳۷ 

اوك ۳۵ 

۰۲۱ ۲۰ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۱۰ ۰٩ ایران‎ 
CPW COVA <O پ و‎ 
CN CV N وس وب‎ 
۵٩ <00 ۰۱ < ۷ 6 
۰۸۳ ۰ ۷۹۸ ٦۹٦ ء٦٦‎ ۸ 
+ ۰ ٩ < Af 
۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ AF ۹۲ء‎ 
۰۱۳ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱ ۷۴ 
۰۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۳۷ ۵ء‎ 
AEN ۰ ۱۵ ۰ ۱6۶ ۳ 
۰۱۵۷ ۵ ۲ ۱ 
۱۷۱۰ء‎ ۱۱۹۹ ء٦‎ ۷ 
۱۷۵۱ء‎ ۱۷٣ ۳۲ء ۳ء‎ 
AAR < \AY < \A* ۸ 
۱۱۹۳ء‎ ۲ ۷ ۹ 
۰۱۹۸ < 14 ۵۶ء ۱۹۱۵ء‎ 
۲۰6 ۲۰۲ ۰۲۰ < ۱۵4 
۲۷۱۰ ۲٢۹ ۹ء‎ ء٥‎ 
YT < YY ۸ء ۲۹ء‎ 

ابران قدیم ۱٤۲‏ 

۱۸۹ ۰۱2۲ › ٦۰ ایروان‎ 

ايشيكآ قاسی 0۰ 





ب 

بابل ۲۰ 

۱٤۲ باییلن‎ 

باتاوى ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

باغسعادت باد ۱۱ ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 
۱۹۸ 

باغشاه 6۵ ۹۷ء ۹۸ء ۹۹؛ ۰۱۰۱ 
۱۳۹۱ 

باغ ناصر ۱۱۰ 

٢٢ بایزید‎ 

بحرین ۰۱۳6 ۱۳۵ ۲۰۵۰ 

بخار! ۰۱۲ ۱6۵۱ 

٥۸ بختیاری‎ 

درج باد گیر ۹٥‏ 

برج ساعت ٦٦‏ 

برج کبوتر ۱۰۱ 

برج ماشین ٦٦‏ 

٦۰ ء١۹ بروجرد‎ 

بصر ۳۳ء ۱۷ء ۱۸۹ء ي٢٢‏ ۲۰۵ 

بغداد ۱۳۰ ۰ ۱۷ 

۱٥١ ۰۱۵۱ بلخ‎ 

بندرربگ ۰۱۳6 ۲۰۵ 

پندرعباس ۰۳۳ ۳۵ ۰ ۱۳6 ۰ ۰۱۷۱ 
۱۸۹ 

بندر کنگان ۱۳ ۰ ۲۰۵ 

بندرکنگو ۰۱۳ ۲۰۵ 

پوشهر ۱۳ 

بهشت چهار فصل ۱۳۰ 

٩+۰ › 04 ۰ 6۸ بیگلربگی‎ 

٦٦ پارت‎ 











سفرنامهٌ سانسون ۳۳۳ 


پرتقال ۷۲ 

پرش ۱۰ 

۱٩ پروانس‎ 

۱٩۰ پری‌رخساربیگم‎ 

پسر مغول ۱۲۶ 

پل الله‌وردیخان۰۱۰۱ ۹٦۱۰ء‏ ۰۱۰۸ 
۱۳۹ 

پل حسنآ باد ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

پل خواجو ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ 

۳٦ پیغمبر‎ 

پینت ۸۸ 


نات ۵۵ 

o0 ناج‎ 

تالیسیا ۱۲۱ 

٢٢ تامرلان‎ 

تای ۱۳۳ 

تبریز ۰۰ ۱۸۹ ء ۱۹۱ 
تخت سلیمان ۷۷ 

تر کمنستان ۰۱۹6 ۲۰۵ 
تر کیه ۳ء ۷۰ 

تفلیس ۰" 
تفنگچیآقاسی ٦۸‏ 

تقی تفضلی ٠١‏ 

٩۷ تواز‎ 

٦۸ توپچی‌باشی‎ 

تیمور ۰۲۷۰۲۹ ۵1 
یمور فائح ۲۰ 

تیمور لنگ ۲۵ ۰ ۲۰ 
جزایرچی ۱۳۹ 





. جزیره هرمز ۰۱۳6 ۱۷۱ 


جغتا ۱۸۹ 

جلفا ۰۱۰۲ ۱۲۱ 

جیرفت ۱۳۰ 

چادکان ۱۲۱ 

چالسیاه ۱۲۱ 

چر کس ۵۸ ۰ ۱۱۹ 

چهارباغ ٩۵‏ ۰ ۹۷ء ۹۹ › ۰۱۰۱ 
۰۳ء ١١۸‏ 

چهارمحال ۱۲۱ 

چین ۲۵ 

٤ 

۲١٢ حبشه‎ 

حسنآ باد ۱۱۰ 

حضرت رضا (ع) ۰۱۳ ۲۰۱ 

حضرت فاطمه (ع) ۲۵ ۰ ۱۱۸ 

حضرت مهدی (ع) ٦۷٦‏ 

حکیم‌باشی ۱۹ء ۱۲ ۵۲ ۲ه 

حوابیگم ۳۸ 

خراسان ۰۱6۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵ ۱۹۹ 
۷۰۰ 

٩۰ ۰۱۱ خرمآباد‎ 

۲۰۲ ۰۱۹۵ › ۱٤٤ ۰۱6۲ خزر‎ 

٦٦ خشثرپاون‎ 

خلیج فارس ۱۱۳۶ء ۰۱۲ ۰۱56 
۱۸۸ 

خلیج هرمز ۱2 

۵۷ » ٢٠٥ خلیفه‎ 

خواجه حرم ۱۰۷ ء ۱۷۸ 








۲۳٤‏ سفرنامهٌ سانسون 


خوان‌سالار ٥٥ء‏ ۷۹ء ۰۱۰۵ ۱۷۸ 
خوزستان ۱۳۰ 
د 
دادیان ۱۸۹ 
داروغه دفتر ۵ 
دارالسلطنه ٤٥‏ 
داریوش ۷ء ۸۸ء ۱۳۰ ۰ ۲۰ 
در بند ۱۲ 
دجله ۲۰ 
دریای سیاه ‏ ۲۰ 
دلدل ٩۷‏ 
دمشق 60 
دومینیکن ۱۲۱ 
دیوان‌بیگی*6 »۰ 6۱ ٦ک‏ 64 
٭٠ء‏ ۹ء ٦۷٦۱ء‏ ۱۳ 
٤ء‏ ۱۸ء ۱۸۵ ۷۰۱۰ 
۹ء ۲۷٢۱٢۲۹۶‏ 
دنبه ۱۳۵ 
۳ 
رژیمان گارد ٦۸‏ 
رستم‌خان ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
رشت ٦۰‏ 
روشوبود ۰۱۹۲ ۱۹۸ 
رکن‌الدو له 6۳ » ره 
رکیب‌خانه قاسی ه 
روییی ۱۵ 
ری ۲۵ ۰ ۱۶۸ 
رش‌سفید حرم ۱۰۷ 
ز 
ژاینده‌رود ۹۸ء ۰۱۰۰ 11 › ۱۰۲ 
۰ ۱۳۱ 





زبتون اردلان ۸ه 


و 
رنه ۱۰۰ 
ساتراپ ٦٦‏ 
ساروخان ٥٤١‏ 
سالمون سکو کی ۱۷ ۰ ۲۰6 
سامبران۰۱۸ ۰۵۲ ۰۱۲ ۰۱۸۲ 
۱۸۳ 
سامین ۱6۸ 
ساندرین ۲۲۷ 
سانسون ۹ء ۱۷ 
سبزوار ۱۸۹ 
سپان‌قلی ۱57 
سرخ‌سران 66 ۰ ۸٩‏ 
سرخ کلاهان ٥ہ‏ 
سکین ۱۸۹ 
سل ۱۳۳ ۰ ۱۳6 ۰ ۱۳۵ 
سلطان‌بز رگ ۲ ۰ ۰۳۷ ۱۲ 
سلطان‌محمد ۳۷ 
سلطانیه ٩۰‏ ۰ ۱۳۰ 
سمرقند ۱2۲ 
سن‌ژان ۱۲۱ 
سن ماری ۱۲۱ 
سوریه ۲۰ 
سوبل ۷۳ 
سیامکی ۱۳ 
سی وسەپل ۰۱۰۲ ۱۰۸ 
سیثی ۱۹6 
سیحون ۲۵ 
سیر وس کبیر ۲۵ 








سفرنامهٌ سانسون ۳۳۵ 


A 


ش٢‏ 
شاردن ۱۰۰ ۰ ۱۹۳ 
شاه اسمعیل YO‏ < ۲۶ء۹۸٦۹‏ 


شاها كبر ۰۱۹۵ ۹٦۱۹ء‏ ۱۹۸ء ۱۹۹ 


شاه تیمور ۲۷ 

شاه سلطان سین ۱۲۰ 

شاه سلیمان ۹ء ۲۷ء ۲۸ء ۳۰ ۳٣‏ 
۷ ۷ء ١ء‏ ۱۱۱۹ء ATO‏ 
٦۰‏ 

شاه صفی ۲۷ ۰ ۱۰۱ 

شاه‌عباس ۰۳۱ ۰۳۸ ۳۹ء ۱۷۰۵ 
AE ۷ ۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۳۰ 
۱۹ء ٣۱۳۶ء‏ + AAT‏ 
۵ء ۲١۹٠٢۰٢۶‏ 

شاه‌عباس انی ۱5۰ 

٦۰ شروان‎ 

٩۰ شروانشاه‎ 

شط هند ۱۲ 

٠٦ شماخی‎ 

شوش ۱۹ ۰ ۰۱۳۰ ۱2۲ 

٦٦ شوشتر‎ 

شیخ آوغلی ۲6 

شیخالاسلام۱ع ۲ ۰ 2۳ ۰ ۰۱ 
۱۷۹ 

شیخ‌صفی۰۲۵ ۰۳۰ ۵۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۸ء ۱۲۰۹ 

شیخ علی‌خان ۲۷ ۰ ۱۰۰ 

شیخ لطفالله 6 ۰ ۸ ۰ ۱۲۱ 

٢ شیراز‎ 

شیر وان ۱2۲ 








ص 

٦٤ صاحب‌رقم‎ 

٦۷ صاحب‌زمان‎ 

٦۷ صاحب‌وقت‎ 

صاعد ۱۹۳ 

صدر ۸ ۳۹ ٤٤؛‏ ٦٦ء‏ ۱۵۹ 
۳۹۰ 

٦٤ صدراعظم‎ 

صدر بزرگی ۲ 

صدرخاصه ۰۳۸ ۳۹ء ٤٤ء ٤١٤‏ 
۱۹۰ 

صدر دوم 6۲ 

صدر موقوفات ۱۰۰ 

صدرالممالك ۱ء 4 ٤٦ء‏ 2۲2۱ 

صفه ۷۹ء ٦۹ء‏ ۰۱۰6 ۱۰ 

۵٩ ۰ ۲۷ صفی‎ 

صوفی بزرگ ۵۷ 

ظط 
طبرك ۱۳۱ 
ع 

۷۵ ۷۲ ء٦۸‎ ء٦٦‎ › ٩وپاق‌یلاع‎ 
۸۰ 

عبدا لقاسم‌خان ۱65 ۰ ۱٩٩‏ 

۲۰۱ ۰۷۰ ۷ ۰۳۰ عثمانیع۰۳‎ 
۲۳۰ (Te ۷۰۵ ۹ 

عراق عجم ۲۵ 

عربستان ۰۱2۲ ۲۰ 

علی (ع) ٣۳ء‏ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

عمر ۳٣‏ ء ۲۰۷ 








۲۳ سفرنامهٌ سانسون 


غ 
غلام وزیری ٥٤‏ 
فی 
فرانسه ۲۰ » ۰۲۱ ۰۳ 1 ۰ ۷ ۰ 
۸ ۸۸ء ۱۳۳ ۰ AVA‏ ۱۸۸ 
ق 
قاضی £۲ › ۰۳ ٦٦ء‏ ۱۷۹ 
قرآن ۳۸ء ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
قروین ۰۱۹ ٦٦‏ 
قشم ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
قصران ۱۸ ۰ ۱۱۲ 
قفقاز ۰ ۰ ۰۱۲ ۰۱۸۹ ۲۰۲ 
قلموق ۱٥١‏ ۰ ۲۰۲ 
قندهار ۵۸ ۰ ۱6۲ ۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۶ ۱۹۵ 
قورچی 8۷ ۰ ٦۸‏ 
قورچی‌باشی ٦٤‏ ۰ 2۷ 
فورچی بساول ۱۳۹ 
قول‌بیگی ۵۸ ۰ ٩۰‏ 
قوللر آقاسی ۸ ۰ ۲۱۷ 
قیصریه 1۵ 
E‏ 
کارامانی ۵۸ ۰ ٠٤١‏ 
کاشان ۱۹۱ 
کالم وکس ۱۵٩‏ 
کامبرنسی ۱۲۱ 
کامی نييك ۱۷۶٣‏ 
کرج ٠٦‏ 
کرستان ۲۰۵ 
کرمان ١۸‏ ء ۷۱۳۰ 
کرمانشاه ٭٦ء‏ ۰۱۰۰ ۰۱6۸ ۱5۹ 


کعبه ۱۲۹ 

کاخید ۱۲ 

۷۰٤ کلده‎ 

کله منار ۱۲۱ 

کناب ۱۷۳ 

کورا ۱۲۱ 

کوه‌رنگ ۱۰۰ 

گی 

گرجستان ۰۵۸ ۰۵۹ ٦٦ء‏ ۰۱۱۹ 
۱۲ 

٩۰ گرگان‎ 

گنج‌علی‌خان ۱۰۱ 

٩۰ گنجه‎ 

گیلان ٦٦ء‏ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۱2۲ 

ل 

لار ۰۰ ۰۱۳۵ ۱۸۸ 

۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۵٩ ۰ ۵۸ لرستان‎ 
۲۰۵ 

لنجان ۳۱ 

لنگه ۱۳ 

لهستان ۰۸۳ ۱۷۲ ۰ ۱۷ 

لیثر ۸۸ 

ليور ٤۶ء‏ ٤٤ء‏ ۰8۷ ۹۳ث ۰۱۳ 
۸۳۵ ۷۳۷ ۷۱ ۱۵ 
۱۸ 

م 

۱٤۲ ۰6۸ مازندران‎ 

محمد (ص) ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳ ۳۹ ۰ 
۹ء ۱۸ء ۲۹ء ۰۲۲۷ 
۸ء ۲٢۹‏ 

محمدرضاخان ۱۸۲ 














۱۹۳ ۰ ۱٩۰ محمدعباسی‎ 

مدی ٢۲ء‏ ۱۲ › ۱5 ۰ ۱٦۷‏ 
مدینه ۱۲۹ 

مرتضی‌علی (ع) ٢٢ء‏ ۳۰ ۰ ٩۷‏ 
مرغاب ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۰ 


۷ 
مرو ۰۱۲ ١٠٥٠٢‏ ۱۵۵ 
مروشك ۱۵۵ 
مریم خانم ۱۵۹ ۰ ۱5۰ 
مسقط ۲۷۲۰۵ 


مسکو ۰۱۷۲ ۱۷ ۰ ۲۰۷۲ 

سیح٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۹ء ١ب‏ یپ 
۱ء ۹ء ۰۲۲۷ ۲۳۰,۲۲۹ 

مسجد شاه ٤٦ء ٣٦۸‏ ۱۲۱ 

٠٦٤ مستوفی‌الممالك‎ 

مستوفی خاصه ٤٥‏ 

مشرف ۵ 

۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹ ۰ ٩۰ مشهد‎ 

مصر ۲۷ 

۱5۸ » ٩۰ معجم‌البلدان‎ 

مفول‌بز رگ 6 ۰۲ ۰۳۷ ۰۱۲ ۱6۲ 
۱ ء 1۹3 ۰ ۱۹۹ 

مکه ۲۰۱ 

منارۂ کاروانسر! ۱۲۱ 

منارۂکامسرا ۱۲۱ 

مونت فره ۷۵ 

مهدی ۱۱ 

میدان شاه ٤‏ 


میرزا رضی ۳۸ 





میرزا رفیع ۳۸ 
ن 


نایب صدارت ٦٤‏ 
نصر الله فلسفی ۰۳۸ ۸٦‏ 
نقارخانه ٦٦ء ٦۸‏ 
نواب ۳٣‏ 
نواب عليه ۱۱۹ 
و 
واقعه‌نویس ۵۱ 
وان لینن ۰۳۳ ۱۸۷ 
وان‌هول ۱۷۲ 
وزیر بز رگ ۰۳۱ 5۳ 
وزير خاصه ٦٤‏ 
وزبرالملوکی ٤٥‏ 
وقایع‌نگار ۱ 
وقتی ساعت ٦‏ 
وقفیات وژبری > ه 
ونیز ۱۸۹ 
2 
هانری ۳۹ 
هرات ۸٥ء‏ ۱۵۰ ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 
٦ء ٥٦٢١ ٢١١١۷‏ 
عزارپیشہ ۸۸ 
هزار جریب ۰۱۰6 ۱۲۱ 
هلند ۳۳ ۰ ۱۸۷ ء ۱۸۸ 
همدان ۰۲۰ ۲۵ ٦٦‏ ۰۰ ۱65 
۷ ۱ ۱۱۲ ۰ 
٦ء ۲٤ ٤‏ 


AA (AYY ۱۱۰۱ء‎ < o هنك ۳۳؛‎ . 











۳۳۸ 
۱ء ۱۹۳۲ء ۱۱۹۳ء ۱۹۹ 


هنگری ٥ہ‏ 


هویره ۸ < ۱۸۹ 
هیر کانی ٦۰‏ 








صفاحه 
۳۳ 
۷ 
۷۱۱۵ 
۱۳۰ 
۱9۳ 
۱۸ 
۱۰۹۰ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 


۱ 
۳ 


فلطنامه 


نا درست 
فقره‌ما 

هعتر ضعه 
دوری 

خود در 
0,00 
عن یز تر 

این اعتقاد 
این اتخاذ 
اقتصا 


می پرازد 


درست 
نقره‌ها 
هعتر ضه 
دور 

خود دا در 
EE‏ 
جن 

این اصل 
اين اتحاد 
اقتضا 


می پردازد 


توضیح آ که هما نطوریکه در تصو ور شمار ه۹١‏ باغ سعادت آبادہ مشخص می داش 


حر مسرا در پشت طالار قرار دارد در صورتی که در تصویر شمارۂهۂ ۲۰ اشتباهاً حرف 0 


که معرف پل می باشد حرم‌سرا| ذکن شده است . 


از این ھا نار هش کاپان یا 
در امرداد ماه هزاروسیصد وچهل‌وشش 


چاپ شده است 


